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 بسم الله الادرک المدرکین 

 

و ملموسااات ب اار چیسااح؟ و ا ساسااات  هااااصوات و اشکال و صور و عطرها و بوهااا و م  محسوسات چیستند؟    -1
قلبی ناشی از این محسوسات چیستند؟ و نی  معانی ناشی از اینها در ذهن ما چیستند؟ کل زندگی ظاهری و باااینی 

 شویم؟می کنیم و چهمی کند و ما با آنها چهمی آید و با ما چهمی ب ر ج  اینها نیسح پس اینها چیسح و از کجا

پدید آمد  یااا گااوچ و چ اام و گرها؟ آیا نخسح صدا و سیما و بو و م   یا  س  اندآیا نخسح محسوسات پدید آمد   -2
ساایر آیاارینت و مکاماال ماادریجی جهااان   لحاظبااهماارو اسااح  دستان؟ این همان معمای ماارو و مخمبینی و زبان و  

گر عااالم اسااحن ایاان ین  سمرو سپس اعضای  سی در  یوانات و انسان که کامل اندنخسح محسوسات پدید آمد 
 نظریه در مکامل داروین هم به اثبات رسید  اسحن

را آیریااد   تماااد خااود دارای ذاماای  هاااولی خدایی که جهان را آیرید  و صداها و اشکال و صور و بو و م   و لطایح  -3
اگاار دیااد   هاآنکه شاانید  شااود چااه ارزشاای دارد؟ صااورتبی  شنوا و بینا و بویا و چ ا و  ساس بود  اسح وگرنه صدا
  اندگونهن وند گوئی که اصلاد نیستند  سائر  واس نی  همین

نیستند که گوچ وچ م و بینی و زبان و دستان را   هاو لطایح  هاو م    هاآیا خود اصوات عالم و اشکال و صور و بو  -4
 ما درک شوند؟ اندپدید آورد 

العاد  و مطلقی باشد که خالق هستی خود بایستی دارای شنوائی و بینائی و بویائی و چ ائی و لمس کامل و خارق  -5
اصوات و صور و بو و م   و لطایح در جهان پدید آورد  که همچنااان در منااوعت اسااتمرار دارد و محسوسااامی   همهاین

که در کتابت خود را شاانوا و بینااا و صااا ن دسااتان معریاای کاارد  اسااح و لاا ا از یطاارت   یورهمانآیریندن  می  جدید
 خودچ به ب ر هم یطرت و خلق و خو بخ ید  اسحن

اسااح کااه و  ااواس هر چی ی در این جهان دارای ثقل و جرم و شکل و شمایل و رنگ و بو و ماا   و دمااا و ریوبااح   -6
ین مرکاماال  عنوانبااهکنیمن این محسوسات عناصر شاااکله جهااان هسااتند کااه انسااان  می   واس خود درکت  بواسطه

کنااد و در دلاات می   ااواس پنجنانااه خااود درک  واسااطهبقدر بسیار ناچی ی از این عناصر را  هموجود صا ن  واس ب
 کندنمی نماید و در ذهنت آنها را معنامی ا ساس ان

ی جهان هامواند ممامیح و کل اصوات و اشکال و اجرام و بوها و رنگمیاچ این  واس پنجنانه واسطهبآیا آدمی   -7
کم و کیف دریابد و در دلت مبدیل به ا ساسی جهانی و در ذهنت مباادیل بااه معنااائی جهااانی سااازد؟ اگاار   لحاظبهرا  

 را انسان کامل الهی دانیم  بتواند او
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و میاا ان درک و دریایااح  ساای مااا از جهااان و موویاال قلباای و   نعالم هستی چی ی ج  همین عناصر  سی نیسح  -8
یابی ماسحن درجه هوچ  سی ما همان درجه وجودیابی اسحن آیا براستی تیذهنی این محسوسات همان می ان هس

 موانیم هوچ و عمق و وسعح درک خود را ارمقاء داد  و جهانی و کامل کنیم؟می چنونه

ال اینسح که آیا براستی ماهیح این محسوسات چیسح؟ یعنی ذات و معنای ذامی اصوات و ین سؤ مرولی اساسی  -9
 و ملموسات چیسح؟ هاو بو هاو اشکال و اجرام و م   هارنگ

سح؟ آیا جهان هستی لامتناهی آیا هر صدا و سیما و رنگ و بوئی همان صدا و سیما و رنگ و بوی ذات خداوند ا -10
موان به خدا رسید؟ اگر جهان می و اسبابی که از یریقت هاظهور و  ضور خود خداوند اسح یا ن انه  مثابهبهنو  بهو نو

اچ ین جلااو مرنهایح جلو  دارد که کاماالبی  هستی خود خداسح پس خداوند یک شخص و یرد وا دی نیسح بلکه
 کندنمی او هدایح سویبهما را انسان و انسان کامل اسحن و اگر جهان هستی  ن انه خداسح این ن انه چنونه 

  معااانی  ها  ع ااقها  صور  عطرها  لطائف  کرامحهامعما در این اسح که همه این نواها  رنگ  له وئاصل مس  -11
باشد که نامت خداوند اسحن یهم و باور اقتدار  هنر  علم و  کمح و قدرت آیرینت در شخص و موجود وا دی جمع  

به چنین خدائی کل دعوای ب ر و سرّ یهم او از عالم وجود و باعث و بانی آن اسحن کااه مااا چنااین شخااای را انسااان 
 نامیم که مظهر کلمةالله و همه اسماء و صفات و معانی خداسحنمی کامل و امام مطلق و خلیفه خدا در عالم ارض

 جهان هستی  عرصه اراد  به ظهور و معریی خویت به غیر اسحن ولی اگاار ایاان غیاار  از جاانس خااودچ نباشااد  -12
آیرینااد کااه او را می  رساااند غیرخااود را هااممی  مواند آن را ب ناسدن و ل ا جهان در آن وا ااد کااه خااود را بااه ظهااورنمی

ب ناسدن این غیر همان خود ذامی اسح و ذات ازلی خود در قبل از آیرینت  و این غیر همااان انسااان اسااح کااه بایااد 
ظهور خویت را در جهان دریابد و ب ناسدن گوئی که این خود انسان اسح که در  ال ظهور و مجلی خویت در جهااان 

 آنکه در این ظهور هیچ اراد  و ا ایه و اقتدار و علم و هنری داشته باشدنبی اسح

 را هاااموانااد نقاشاای کنااد زیاارا رنگنمی شنودن انسااان نابینااانمی انسان ناشنوا  لال هم هسح زیرا صدای خود را  -13
شناسد و الی آخر  پس آنکه جهان را آیرید  دارای همه  واس در  ااد کمااال و مطلااق اسااح در ذات خااودچ  و نمی

شوند که غایح این پیدایت می  ذامی در عرصه آیرینت صا ن اعضای  سّی و هوشیو هوچ درون  اینک این  واس
نی  مرامن دارد ما به ظهور کامل  هاو معانی در عرصه ماد   انسان اسحن و این پیدایت در انسانذات در عرصه صفات  

 الهی برسد و کل ذات به صفات آید و کل معانی  مجسم مادی پیدا کندن

انسان پدید آمد  )در پایان آیرینت( ما چ م و گوچ و بینی و دهان و دسح و دل و مغ  این جهان باشد ما ظهور   -14
ذات را دریابد و  س نماید و یهم کندن و این رسالح وجود انسان در جهان اسحن این خود ذات  ق اسح کااه آمااد  و 

 رخ نمود  ما ظهور خود را در غیرخود نظار  و یهم کندن

و اشااکال و صااور عااالم نیاا   هاااپس در  قیقح همه اصوات جهان هستی  صدای خود انسان اسح و همااه رنگ  -15
ظهور خود انسان اسح و همه صفات و معانی آن نی   این همان سیر پیدایت انسان در جهااان لامتناااهی اسااح ساایر 

شرط آنکه آدماای هاین همان واقعه پیدا شدن و هدایح اسح ب ظهور انسان کبیر در عقل و  س و هوچ انسان صغیر 



 5 

به این  قیقح باور داشته باشد که البته باوری بس کبیر اسح و کار هر کسی نیسح که باور کند که هستی لامتناهی 
 جهان عرصه ظهور خود اوسح  این همان پیدایت خدا از ب ر اسح در جهان 

گااوئیمن و می مانند یک نقطه لامتناهی مترادف نااابودن سااخنهگوئیم از چی ی بمی  وقتی از ذات خداوند سخن  -16
نهایح شکل بی نهایح رنگ بی نهایح صدا بی اینک آن نقطه عدمی  امل همه چی  بود  اسح که ظاهر کرد  اسح:

نهایح  جم بی نهایح هنر و علم وبی نهایح ابعاد و صفات و معانی وبی نهایح عطر و بو و م   وبی  و صورت و شمایل 
نهایااح صااورت و بی نهایااح سااتار  و کهک ااان وبی نهایح عمق در دل هر ذر  وبی نهایح وسعح بیکرانه وبی و وزن و

اینها را سیرت از جماد و نبات و  یوان و انسان  اینها و خیلی چی های دینر همه از عدم آمد  اسح و یک ذات عدمی 
    ااس نمایاادنو اصاالاد  موانااد ب ناساادآیا براستی آدمی چه مقدار از این آثار و مجلیات را میاند   آیرید  ما خود را ب ناس

موانند دریابند و یهم کنناادن و نهایتاااد همااه اینهااا را در می همه آدمیان از آغاز ما پایان جهان چه مقدار از این ظهورات را
قدرچ هدر صورت و  س و معنا  و آننا  او را بای  متحد و ینانه  صورتبهنام خداوند جمع نمایند  هشخایح وا دی ب

گوید که هرگ  قدر او شناخته ن د  اسحن آیا براستی انسان کامل کسی اسااح کااه می پرستت و ایاعح کنند  او خود
گونه که هسح و ظهور نمود   ب ناسد و بپرستد و  قوقت را ادا نمایااد؟ در صااورمی ایاان اماار  ق و قدر خداوند را آن

موانااد قاادر و  ااق می ممکن اسح که انسان کامل براستی خلیفه ممام وجود و ممام ذات خداوند شد  باشدن یقط خدا
 به مقام الهی برسد آیا براستی قابل پرستت نیسااح؟ خااود خداونااد نیاا  چنااین  یخود را ب ناسد و لاغیر  آیا اگر انسان

ن انسانی که مظهر ممام و کمال الهیح اوسح قابل پرسااتت اسااح وگرنااه اللااه یقااط یااک کلمااه گوید که یقط چنیمی
مواند و بایااد بتوانااد بااه چنااین می قابل پرستت باشد: الله لااله الا هو  و انسانعدمی اسح و قابل شناخح نیسح که 

مقامی برسد وگرنه خداوند در ظهور و خلقت شکسح خورد  اسح زیرا هدف از آیرینت  معریی خودچ بود  به ممااام 
پرستد و  می شناسد ومی  ق قدرچ  و ل ا یقط انسان کامل اسح که خدا راهباشد ب  گونه که قابل پرستتو کمال آن
پرستند و یا انسان کامل را  و او در کتاب و کلام قدسی به ما خایرن ان می کند و مابقی مردم یا خود رامی  بر او صلوة

 کرد  که در این هدیت مویق بود  اسح و موانسته خود را ب ناساند 

خود پدید آمد  اسح متوجه نیسااتند کااه بااا ایاان انکارشااان هاام هآنانکه معتقدند که جهان هستی و انسان خود ب  -17
خود یااا خااود هباا  زیاارا خداونااد خااود خود« همان خداوند اسااحهب م غول اعتراف به وجود خالق هستند زیرا این »خود

خود اینسح کااه در ایاان جهااان و ساایر محااول و هب  فسه یا نفس وا د  عالم هستی اسحن و اگر منظورشان از خودنیی
هسااتند و ایاان ساایر مکاملت هیچ قاعد  و قانون و  قی در کار نیسح پس عمداد م غول مخطئه عقاال و هااوچ خااود 

 مرامنبااهوجود خااالق را منکرنااد پرستی سازی و ایساد عقل خوی تن اسحن و آنهائی که محح عنوان علمدیوانه  -خود
خواند چنونه می ی علمنامبد ذامی و پایدار اسح که آنها را ندن کسی که در یبیعح به جستجوی قوانین و قواعمر دیوانه

ی ااد مااا اندبرای این قوانین هیچ عقل ذامی و نظارت ازلی قائل نیسحن این عین انکار عقل خود اسحن کساای کااه می
مواند سرچ مه عقل کل ازلی جهان را انکااار کنااد مناار اینکااه می قاعد  و قانونی ذامی را در امری ک ف نماید چنونه

کندن کسی که اهل یهم و معقل اسح اگر منکر خالق  کیم و علیم باشااد منکاار یهاام و می  عملاد عقل خودچ را انکار
عقل خویت اسحن اراد  به یهم کردن عین مادیق  ضور عقل کل موجود در جهان اسحن از این رو دان اامندی کااه 

 شودنمی منکر خالق جهان باشد دیوانه و مبهکار و جانی
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کنیم که  قیقتی را ک ف و درک کنیم بر این باوریم که در جهان هستی  قیقح و علاام و قااانون می  وقتی سعی  -18
پایدار و ذامی و ازلی  ضور دارد و عاقل و عالم و  کیم و عقل کل و ناظر و خااالقی وجااود دارد و ایاان جهااان براساااس 
عقل و علمی ازلی برپا شد  اسحن معنادار بودن هر چی ی عین خدادار بودن آن چی  اسااحن هاار یهمنااد  و معناااجو و 

کناادن  کند دچار ابلیس اسح زیرا ابلیس خام انسان اسح که انسان را به ضد خود مبدیلمی متفکری که خدا را انکار
 سویبهانکار خدا     بواسطهانکار خدا  انکار قدرت عقل و یهم ذامی خویت اسحن امروز  کم نیستند اهل علم و ین که  

کنند این نتیجه یبیعی انکار خداسحن انکار خدا  انکااار عقاال و می  روند و برعلیه عقل خود زندگیمی  جنونی ی ایند 
 علم و یهم اسحن

بااوئیم و شاااهد صااحنه زیبااائی هسااتیم و می بینیم و عطااری راماای شنویم و رنگ و صااومی رامی  وقتی صدائی را  -19
یابیم به این معناسح که این جهان صا ن دارد که در نفس نایقه و هااوچ و  ااواس ب اار می  ا ساس وجد و شوقی

وضااو  هنمایاند خداسحن هر کسی ایاان  قیقااح را در خااود بمی  بویاند ومی  چ اند می  یهماند می  مقیم اسحن آنکه
کند بلکه قدرمی در اوسح که او می بیند و ا ساسمی یهمد ومی  کند که این خودچ به اراد  خود نیسح کهمی  درک

یهماند  این عین معنای مخلوق بودن انسان اسح که هر آن بااه اراد  الهاای می  بویاند ونمایاند ومیمی  شنواند ومی  را
 الله در ب ر اسحنو هوچ و قو  ادراک همان  ضور رو شودن این  واس می  واس و هوشت آیرید  بواسطه

و  ابعاااد و صااور  هاااو م    هاااو بو  هااارنگ  همااهاینخیاا د و  هائی کااه از هاار چیاا ی در جهااان برمیپس این صاادا  -20
شااود و ایاان  ضااور می ای ون در عالم همان صدا و سیما و رنگ و خاائل رو  خداسح که از هر چی ی آشااکارلحظه

شااود می خداسح که آشکار کندنمی عقل و علم ذات پروردگار در نفس نایقه انسان اسح که این خاائل رو  را درک
یهماندن و کار آدمی اینسح که این ظهورات و محسوسات و مفهومات و معلومااات الهاای می و خداسح که این ظهور را
دار برساند ما خااود نیاا  صااا ن  قیقاای ایاان رو  گااردد و بیح و مقدیس نماید و  ق را به  قدر خود را بر خدایت مس

که خدا  خودچ را به مااو  یورهمان و مستودع را  قیقی و مستقر سازدنای موجودی الهی شود و این موجودیح عاریه
 داد  مو هم خود الهی خودت را به خدایح بد  ما عدل وجود و صدق وجود محقق گرددن

یهمم یک دروغنو اسح و این می کنم ومی چ م و لمسمی بویم ومی بینم ومی  شنوم ومی  که بنوید منم کههر -21
شااومن می دروو اساس کفر و واژگونی اوسحن انسان باید بنوید من شنواند  و نمایاند  و بویاند  و چ اااند  و یهمانااد 

شود به قدر استحقاقت در صدق و عدل سخن و ادعا  می  کند بلکه زندگینمی  این سخن راسح اسحن انسان زندگی
اوسح کااه شااما را »خودچ نیسح:  کسهیچج  انسان کامل الهی که به نهایح هویح و هستی هواللهی خود رسید  

 -قرآن کریم  «هم مستقرای هستید و عد ای عاریهای آیرید عد 

خود را همان آثار مااادی و   کسهیچی مادی و معنوی خویت اسح؟ هرگ    هاآیا انسان همان مولیدات و یرآورد   -22
 داندن خدا هم چنین اسح و لاا ا در کتااابت پااس از آیاارینت هاار چیاا یمی  داند و هموار  برمر از آننمی  معنوی خود

گونه خداوند ای ون آمد: یتبارک اللهننن « یعنی عااالم هسااتی ایاا ون باار اوسااح و او همااوار  برماار از یرماید: »و اینمی
نماید و مثل اعلائی از خود می جهان اسحن ولی در عین  ال از همین جهان هستی و در بین و یاصله چی ها گا  رخ

ی های اعاالای الهاای همااان انسااانهاو این مثل  -نمایاند  »و او را در جهان مثل اعلائی اسحن« قرآنمی  را به اهلت
 ت را سااویبهشناساایم و  می  و برکااامت  هاااهستند  ولی ما خداونااد را از یریااق همااین ای ونی  هاکامل اعاار و دوران
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ئی کااه هاااشوند در کرامااات و برکااات و ای ونیمی  گونه شناختههم برای همدینر این  هاکه انسان  یورهمانیابیم   می
زیرا خداوند این آیرینت برمر از خودچ    کنند از وجه ر مح و محبح و عفو و بخ ت و کرامح می برای دینران عرضه

موانااد بی ااتر و برماار از خااودچ می و کسی -را به انسان هم داد  اسح: »و ما به یرزندان آدم کرامح بخ یدیم « قرآن
ی صااا ن هانائل آمد  باشد  و ل ا نام و یاد انسااانای  باشد که قبلاد خودچ شد  باشد و به هویح الهی خود به درجه

یعنی خداینونه  در عین  ال   اندماند  یعنی آنهائی که بی تر و برمر از خودشان بود می کرامح اسح که در ماریخ باقی
شود ولی هموار  برمر از این ظهورات اسحن می  علیتی شناختهو یوق  مجلیات و ظهورات کریمانه  بواسطهکه هر کسی  

می انی کااه ههیچ علح قبلی و نیازی  باا بی  خدا نی  چنین اسحن  یات و هستی ذامی سرچ مه پیدایت از عدم اسح
شااد  اسااح یعناای یهماای الساااعه و   گونه یهم شود الهیح جهان یهم شد  و خالق هسااتی باااورجهان هستی هم این

معلولی و مااح اسااح کااه ذات خلقااح اسااحن یهاام علااحسابقه  این همان معنای کرامااح و برکااح و ر بی  علح وقیو
ن انسااان سااازدمی بندد و هاالاکمی کنند  اسح که جان آدمی را به غل و زنجیر علل  یهمی گمرا هاپدید ای  زنجیر 

 اکبر داشته باشد و خدایت را در جهان مسبیح و من یه کند ما ب ناسدنباید هموار  نظر به الله

 شااناخته هاو صااورت هاو صدا هاو بو  هاهمین رنگ  بواسطهصورت اسح ولی  بی  بو وبی  صدا وبی  رنگ وبی  خدا  -23
یرمایااد کااه می وقتاای مثال و نامکرر و غیرقابل قیاس اسااحنبی سابقه وبی  شود به صورت و رنگ و بو و صدائی کهمی

صااورت بی پس خدا رقین و شباهتی بی سح پس عطر و بو و جمالت نی  برمرین اسح یعنیهارنگ خدا  برمرین رنگ
ال ااعاع صااورت و   مححهاااو بو هاااو رنگ هاهمتا و ینانه اسح که همه صااورتبی  رنگ و بو نیسح بلکه نامکرر وبی  و

 رنگ و بوی او هستندن

خدا در مکان و زمان نیسح بلکه خود مکان و زمان اسااحن هاایچ چیاا ی نیسااح بلکااه چی یااح اسااحن موجااودی   -24
هوچ و  واس آدمی این قدرت را دارد که هر رنگ و بو و جمال و  سّ و معنائی را در خود به نیسح بلکه وجود اسحن  

 و معااانی بااه آناای در بیاارون رخ هاااو جمال  هاااو بهتاارین بو  هااوج ایلاقت برساند یعنی الهی کندن و ل ا بهترین رنگ
 ما و نامکرر اسحنبی نماید و این مجلی ذات اوسح و مثال اعلائی از ظهورچ کهمی

خداوند ال لا  اسح یعنی لائی که به معریه آید عدمی که شناخته گردد  آننا  چنین معریتی عاشقانه خواهد بود  -25
 آید می که  رف » « که علامح مونیث و پرستت اسح بدنبال

جهان هستی نی  به این دلیل معرف وجود خداسح که ال لاهی اسح یعنی بود نبااودی  زیاارا هاار چیاا ی قاارین   -26
 مرگ و نیستی اسح  هر چی ی هر آن در  ال محول و یناسح 

هیچ یک از اشکال معریف شد  هندسی و ریاضیامی در نظام یبیعح وجود ندارند نه هیچ دایر   مربع  مثلااث یااا   -27
 تی خط راستی  زیرا اصلاد خط راسح در نظام یبیعح امری محال اسح و این  قیقح امروز  نیاا  بااه اثبااات رسااید  
اسحن این بدان معناسح که نظم و قوانین  اکم بر جهان از جنس هندسه و ریاضیات نیستند و ل ا علوم ب ری  علوم 

باشند که با نظام  اکم بر جهان هیچ مطابقتی ندارند و لاا ا قلماارو عملاای ایاان علااوم در جهااان می مانوعی و یرضی
موجن مخرین و مباهی و اغت اچ در کار  یات اسح و ایساد در جهان  و بیهود  نیسااح کااه پیااروان ایاان علااوم هاام 
جملنی خداناباور هستند زیرا از درک واقعیح جهان بینانه و بلکه از آن بی ارندن یقط در عالم علوم و ینون ب ری اسح 
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ر مکاارر ما در عالم واقع دو چی  همسان و دو که الیکه هر چی ی یبق قاعد  هندسی و ریاضی قابل مکرار اسحن در 
و ینااون   سااابقه و غیرمت ااابه هسااتندن علااومممکن نیسحن پس قوانین عالم واقع  دارای  قوقی الساعه و باادیع و بی

ی ناکنند  محسوسات و معاا ماد  و معنا  نابود لحاظبهباشند می کنند  واقعیات عالم هستی اکم بر ممدن مدرن نابود
قاال و کنند  قدرت شنوائی و بینائی و بویائی و چ ائی و لامسااه و هااوچ و ا ساسااات و ع یات و هستی  و نی  نابود

کنند  محسوسات و اشیاء و معانی هستند در  واس و هوچ ب ر مدرن  و این نااابود نفس نایقه ب ری  زیرا مساوی
 کردن انسانیح و رو  الهی در ب ر اسحن

کناادن پااس می  نمایااد و خااود را بااه اهلاات معریاایمی  جهان هستی  خدا نیسح ولی خداوند از همین جهان رخ  -28
جهان هستی ماداق عرچ خداوند اسح در مرامن  عرچ عظیم  عرچ کریم  عرچ ر من  عرچ اعلی وننن  پس 

نماید می کنندمی جهان هستی   رم قدسی خداوند اسح و خداوند خود را به کسانی که این قداسح را رعایح و درک
 ی مقدس اسح زیاارا یااک آیااح بردن پس هر چینمی  قیقح سویبهشناساند  اندی ه غیرقدسی به جهان راهی می  و

ی این جهان هسااتند زیاارا هامرین پدید قرار دارندن آدمیان مقدس  هاالله  و در رأس این  رم قدسی  انساناسح آیح
مر از اماار معریااح و علاام و  کمااح شودن و امااری مقاادسمی  خداوند از وجود آنها و در وجود آنها شناخته و شناساند 

 نیسحن

کااه م  ابند  در گ ارشامی از مجلی خداوند در جهان یبیعح در شرایط ویژ  انسانی و کیهانی بسیار سااخن نمااود   -29
یک از آنها و جمع همه این مجلیات هم  امل هیچ قاعد  و قانون هندسی و ریاضی و علیتی و ینی نیسح و البته هیچ

 شوندنمی ل ا مقلدان دچار گمراهی شدیدی

 الله هستند که رو  از این مجاری بر باادن وارد شااد  و در قلاان مقاایمس پنجنانه آدمی مجاری دریایح رو  وا  -30
زبان دینر هر یک از اعضای  واس پنجنانه آدمی هگرددن بمی مغ  خواند  و شناخته و بیان بواسطهشود و مدریجاد می

مدخل و دهان دمت و نفخه رو  خدا در ب ر اسح نفخه صومی  ماویری  بویائی  چ ائی و لمسی رو   ایاان نفخااه 
کااه خداونااد بااه   یورهمااانکه هر رزقی دارای قبض و بسط اسح و    یورهمانباشدن  می  رو انی رزق الهی در ب ر نی 

شااود می مؤمنانت رئوف و لطیف و به کایران هم غضبناک اسح این رو ی که از یریق مجاری  واس در ب اار القاااء
 نی  درجات قبض و بسط و لطایح و شقاوت و ر مح و غضن دارد در مرامن نور و ظلمح 

شااوند و می شوند قبض و ظلمانی و ثقیل و شقیمی ی رو  در ذهن آدمی دچار منفیسهاکه این یایتهی  می انبه  -31
شوندن این همااان قاابض و بسااط رزق یااا  االال و می گردند ر مانی و لطیف و نوریمی  ی که مسبیح و مقدیسمی انبه

باشدن از آنجا که قلن  خانه رو  اسح پس قلاان انسااان منفیساای دچااار می  باشد که در اراد  عقلانی ب رمی   رام آن
و   ب ر اسح یعنی انسداد  درموجن انسداد مجاری انتقالی رو   گردد و همین وضع  می ودجم  شقاوت و ظلمح و ثقل و

شود مر میو عظیم مرو لطیف مرثقل شنوائی و بینائی و بویائی و چ ائی و لامسه  و قلن انسان مسبیحی مستمراد وسیع
 دننگردمی و واجدمر مرو  واست هم زند 

روسح که: »اوسح ظاهر و باین پس آدمی از درون و برون در محاصر  رو  خداسح و غرق در آن اسح و از این  -32
و اول و آخر و محاط و محیط و مقدّم و مؤخر و  ائل و واصل و وا د و قهااار  قهااار اسااح نساابح بااه کااایران متکباار و 
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باشااندن می   و لطیف و رئوف اسح نسبح به مؤمنان متواضع و مسبیحی که در قبال رو  الهاای خاشااع و مااابعیمنفیس
یرماید که: »هرگ  از رو  خدا مویوس نباشید « می  مؤمن اسح با مؤمنان و مکفّر اسح با کایران  و ل ا خطاب به همه

 پس انسان نه منها از درون و برون محاصر  رو  خداسح بلکه بدنت نی  مجسم همااین رو  اسااحن و لاا ا  -قرآن کریم
و این بدن اسح که بین ظاهر و باین آدمی  ائل شد   یرماید که: »اوسح که  ائل اسح بین درون و برون شما «می

  و ماان  رو اای اسااح کااه در درک اسااحن پااس آدماای جاا  رو  خاادا نیسااح در مراماان مجلاای و ناا ول و عااروج رو 
شااودن خااود خاااک نیاا  می  السایلین نازل شد  اسحن و ل ا چون رو  برخی د و عروج کند ماان بااا خاااک یکساااناسفل
کلی عروج کند  تی خاااک و ذرات و کاارات هاام هگا  رو  خدا از عالم برخی د و باز ن ول رو  اسحن و ل ا هرای  مرمبه
ه گرددن  تی عالم مکان و یضای مهی از اجرام هم مظهری از رو  خداسح کااه عرصاا می شوند و عدم  ادثمی  نابود

الله از عالم هستی  تی یضای لامتناهی و خلاء هم و ل ا با عروج کامل رو  ذامه امکان و مکوین و آیرینت اسح یی
 ماند  و این عدم عدم اسح که عین نابودن مطلق اسحننمی ماندن هیچ هم باقینمی باقی

آور ا ساسات و معانی اسح ولی در بیرون از آدم  قلمرو مجسم و مجسد و معیّن و مادیح رو  در درون آدمی پیام  -33
 کندنمی گوید و معرییمی آیریند و در درون سخنمی اسحن در بیرون

مر و آخرمر از آدم   وا اسحن پااس زن کاااملترین خلااق مخلوق عالم   ضرت آدم اسح و کاملآخرین و کاملترین    -34
خدا و مجلی  ق در عالم ارض اسح و بیهود  نیسح که هر مردی قلباد مرید و مابع زن اسح این یک  ق مبین اسحن 

اللااه در عااالم رد هم برای زن دو مظهر جمالی رو آدم  از عالم سربرآورد و  وا هم از آدم خروج کرد  زن برای مرد و م
شود قلمرو اشااد نمی  هویح اللهی مسبیح و مقدیس و مقیه  سویبهو این راز ع ق جنسی اسح که چون    ارض هستند

که هر کسی از خودچ رهائی ندارد  یورهمانی سرنوشح ب ر گردید  اسحن این دو از یکدینر رهائی ندارند هامباهی
یرماید اگر در این رابطه مقوای الهی را رعایح می  الله  و ل او  یرف مقابل اسح جمال وا د  رو زیرا هر یک جمال ر 

الله اسح اگر م مول مسبیح رو لقاءالله و دیدار با جمال رو شوید  یعنی ع ق جنسی قلممی  کنید به دیدار با او نائل
 و مقدیس و مقیه الهی باشد و صرف انانیّح ننرددن

شود زیرا می پرستت جمال یار که عین پرستت مجاری اعضای  سّی دریایح رو  اسح از این منظر بهتر درک  -35
سح که کارگا  دمت هامجلی ع ق جمالی همان مجلی چ م و گوچ و ابرو و چ مان و بینی و دهان و دستان و گونه

الهاای   -الله از مدخل رو  اسحن پس ع ق یااک ارمباااط کاااملاد رو ااانیالله در ب ر اسحن این مجلی رو القای رو   و
اسح ل ا بایستی  قوق رو انی و الهی این ع ق هم یبق ا کام الهی رعایح شود وگرنه قلمرو پیدایت ابلیس اسح 

 شودنمی که خام ب ر اسحن ع قی که هواللهی ن ود شیطانی

  شااد  اسااح کااه رو  قاادیم اسااح و این رو ی که از آن سخن نمودیم رو  ازلی اسح که بر  ضاارت آدم دمیااد  -36
شااود کااه می   و اما رو  دینری اسح که در شن قدری بر دل مؤمن نااازلاندآدم نی  به درجامی آن را به ارث برد بنی
یبق سور  قدر  این رو   در کلتآورد که امر خداسح می  الله را بر قلن یرودامامیه در آخرال مان اسح که کتابرو   

سازد در چ م و گوچ و بیناای و می  از قلن عروج نمود  و از یریق همان مجاری م کور  سّی جهان برون را رو انی
نمایااد و می  سازد و لقای  ااق را ممکاانمی  زبان و دستان و پی انی اهلت  و ل ا جهان را برای اهلت رو انی و الهی

 علم بیان را 
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آیرینااد بااه می قدرت این اروا  عالم هستی را آیرید  وهصورت آدمی  امل د  رو  از اروا  ذات الهی اسح که ب  -37
 اندگانه( همان قوای  سّی هستند که شمایل و جمال را شکل داد ی این اروا  عاشورائی )د هاخلق جدید  و کانون

باشاادن کااه دربااار  ایاان اروا  بااه می ی الهاایهااادستانت  سر آدمی  رأس عالم هستی و محل استقرار عرچ  همرا به
 ایمنالکتاب سخن گفتهمفایل در امّ 

پس صورت آدمی  عالیترین چی ی اسح که در نظام هستی پدید آمد  اسح و مثل اعاالای پروردگااار اسااح اگاار   -38
مظهری از سااور  مو یااد  صورتاینم مول مسبیح و مقدیس و محدید و مکبیر و معظیم و مکریم  ق واقع گردد که در 

 اسحن

صورت آدمی یقط برمرین شنوند  و بینند  و یابند  و یهمند  نیسح بلکه برمرین شنوانند  و نمایانند  و آیرینند    -39
 گرددنمی نی  هسحن خلق جدید از مادر صورت انسان کامل و اولیای  ق واقع

هر  سّی   سّی از رو  اسح و هر ا ساسی و معنائی نی   و هر یعل و انفعالی در عالم  هر آنچه کااه در جهااان   -40
ی الهی و شیطانی  و نهایح هر  س هاشود از مادر جمال انسان اسح اعم از انسانمی  نماید و واقعمی  هستی رخ

اللااه نیاا  در هاار که نهایح ظهور قرآن و کتاب یورهمانکند می و ا ساس و معنا و  قیقتی در صورمی از انسان ظهور
 عاری یک انسان و جمال اوسحن و این همان معنای قرآن نایق اسحن

کند قدرت مبیین و بیان آنهاسااح می  و اما آنچه که این  واس و معنا و ا ساسات را در ب ر مبدیل به رو  خلاق  -41
 یعنی علم بیان 

جااان و راکااد یایااح باار هرگا  یرد یا جامعه ای   واس و هوچ و ا ساسات و ذهنیح خود را عقیم و کرخح و بی  -42
بودن و صااورت انسااانی ساااقط شااد  و در  یااات مااادون انسااانی رود که از انسانمی  آستانه هلاکح و نابودی اسح و

الله برعلیه ممامیح خود و زندگیت قیام کندن و امروز  جامعه ایرانی در چنین نماید منر اینکه برای ا یای رو   سقوط
شااود کااه چ اام و گااوچ و شااامه و می از رو ت سقوط کند؟ چهای شود که یرد یا جامعهمی وضعی قرار داردن آیا چه

نفاایس محسوسااات و معلومااات و چ ائی و لمس و هوچ و دل و اندی ه آدمی کرخح شود و بمیردن در یااک کاالام  م
ی الهی در این قلمرو موجاان معطیلاای  ااواس و هااوچ ب اار اسااحن و امااا روچ عملاای مساابیح  ااواس هان انهانکار  

پنجنانه همان مقوای شنیداری و دیداری وبویائی و چ ائی و لامسااه و داد و سااتد اسااحن اینسااح  قااوق الهاای ایاان 
آنها وجااود یابااد  وجااود  بواسطهگرهای الهی در وجود انسان ما   واس که همانا  واس رو  خدا در ب رند یعنی  س

ی  سّی و معنوی به سرمن و اولیه آن  یعنی آخر را به هادادن همه یایتهن عین واقعه موویل اسح یعنی رجوعالهی  ای
 اول بازگردانیدن و ظاهر را به باین و مخلوق را به خالق 

ع ااق کااه کارگااا  مرکاا ی ظهااور سرنوشااح  یااات و هسااتی هاار انسااانی اسااح چیاا ی جاا  ع ااق بااه همااین  -43
ی  سّی نیسح که در سر و صورت هر کسی متمرک  اسح یعنی ع ق به چ م و گااوچ و اباارو و بیناای و هاسرچ مه

همااین  بواسااطهی ن ول و عروج رو  خاادا در ب اار  خااود عاشااق هاام  هالبان و جبین و دستان  یعنی ع ق به کانون
عاشق و مع وق هاار  گرهای مع وق و اعضای  سی او  پس س شود و عاشق برمی   واس خویت اسح که عاشق
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خودِ ع ق هم ملاقی این رو انیح وجود بین دو انسان اسحن پس قااوانین و آداب ع ااق   دو الهی و رو انی هستند و
این ملاقی موجن مقابل و مضاد  صورتاینهم بایستی الهی و رو انی باشد یعنی مسبیحی و مقدیسی و مقوائی  درغیر 
ی منفیسی و یاسقانه اسح موجن ابطااال هاو عداوت و مباهی اسح و انکار ع ق  و انکار ع ق که عاقبح همه ع ق
 شود و قبض رو  در اهلت می گرها منجرو انکار و مقابل با  واس و هوچ خوی تن اسح که نهایتاد به مرگ این  س

و شناخح اعضای  سّی و ا ساسات و معانی ناشی از محسوسات اسااحن و  شناسیعین رو   شناسیپس ع ق  -44
 این مرک یح هر معریح و علمی نسبح به خود و خداسحن

سح که در دل و ذهاان آدماای موویاال بااه مفاااهیمی هاو اصوات و لمس  هاو بو  هاهر ع قی  ع ق نسبح به رنگ  -45
خیاا دن و جاااوداننی  ذات برمی  هاااشودن جاوداننی گوهر  اصلی هر ع قی اسح که از این  سمی  سرمدی و ابدی

وجااود خداونااد اسااح و از درک و دریایااح ای آیاادن پااس هاار ع ااقی مرمبااهمی وجود  ق اسح که در جان عاشق پدید
 از مجربه الهیح ای مرمبه

از ا دیح و ای کند و مرمبهمی در ع ق اسح که خداوند از مجاری القای رو ت در ب ر  از جمال ب ری مجلی  -46
نماید ما می اسح که از رابطه بین دو انسان رخای مرین بینهکندن ع ق  عالیمی  جاوداننی وجودچ را به انسان هدیه

و لاا ا  -نمایاادن« قاارآن کااریممی  به او اعطاای  خود هدایح کند بینه  سویبهکه را  لت گرددن »خداوند هرنور هدایح اه
هر که آن را مناای کنااد رو  ع ااق را از میااان   ذات ع ق  بینه اسح یعنی منی و موئی نیسح بلکه اوئی و الهی اسحن

 ااواس دچااار  گونااهبدینبندد و خح برمیبرد  اسح و این رو  از اعضای  سی و مجاری رو  در صورت ب ری نی  ر
ی ان قفلاای اسااح « هادل  وند: »کرند و کورند و لالند و برر می  مرگ  سویبهایسردگی و کرختی شد  و عقیم گ ته و  

 -قرآن کریم

ین و ماارین و الهیمرپس واضح اسح که عالیترین مرمبه ع ق و رو  الهی و وجود سرمدی  ق از جمال رو انی  -47
مرین و ماارین و جااامعن یند که او را انسان کامل یا امااام مبااین گوینااد کااه  اماال خلاقمی  بر دل  هاعاشقترین انسان

مااوموم اسااح کااه صااراط مسااتقیم  –این ع ق بین امام  مرین شنوائی و بینائی و بویائی و چ ائی و لامسه اسحنعمیق
ب اار را باار یطاارت الهاای خااودچ آیریااد  اسااح و لاا ا انسااان هاام   الحاق به وجود خداوند اسح در خود  زیرا خداوند 

 همچون خدایت  شنوا و بینا و گویا و صا ن اراد  و دستان خلاق اسحن

شنود وضعی بدمر دارد نسبح به کسی که کر و نابینااا اسااحن می بیند و نهمی کسی که چ م و گوچ دارد ولی نه  -48
ازد زیرا بااه انکااار انددائماد خود را به مهلکه میچنین کسی اسیر اوهام و جنون و ماورامی واژگونه و خطرناک اسح که  

شااود و بااا می دشاامنانت هاادایح سااویبه قایق محسوس پرداخته و ل ا اسیر محسوسامی واژگونه و موهااوم اسااح و 
یابند و بد را هاام خااوب  می یعنی خوب را بد -کند: »آنانکه بد کردند واژگون شدند « قرآن کریممی  دوستانت عداوت

و لاا ا چ اام و   انااداجنه و شیایین محاصر  شد  و  واساات را مسااخیر کرد   بواسطه قیقح اینسح که چنین کسی  
س وا اا   بواسطهگوچ و هوچ جنی یایته اسحن این واقعه جنون ب ر اسحن پس جنون ع اب انکار  قایقی اسح که  

دریایح شد  اسحن پس جنون هم امری خودخواسته اسح یعنی  اصل اراد  کایرانه و منکرانه ب ر در قبااال  قااایق 
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دهد یعنی می اجنه محاصر  شد مدریجاد اراد  و آگاهی خود را نسبح به جنونت از دسح  بواسطهاسحن ولی کسی که  
 گردد و عین جنون اسحنمی کند و سپس در این انکار ینامی کندن ما مدمی آگاهانه انکارمی خود را گم

 واسی که به انکار  قایق الهی بپردازند از  راسح و عامح رو انی محروم شد  و به مارف اجنه و شیایین و  -49
 بیناننان اسح که در انواع امراض و اخااتلالات رواناای بااارز  بواسطهآیندن و این عین مسخیر هوچ ب ر  خناسان درمی

 گرددنمی

و   هاو ذائقااه  هاااو گوچ  هاامروز  هوچ و  واس اکثر مردمان دچار چنین وضع جنونی و شیطانی اسااحن چ اام  -50
و   هاااشااوند و در قبااال عطاار گلمی  سلایق جنونی و ظلمانی که نسبح به محسوسات  قیقی دچار وسواس و ماارض

شوند و یقط در دود و غوغای شهر ا ساس آراماات و می جات و نعمات الهی و مناظر یبیعی رنجوریعم یبیعی میو 
کنند که قلمرو سلطه دوزخ و  واس واژگونه اسحن  ضور ایراد وسواسی و آلرژیک در عااار مااا دال باار می  هماهننی

روند ما آنجا که دیناار از می موسعه و سیطر  جنون و شیایین بر  واس ب ر اسح که ما جنون و واژگونی کامل به پیت
کنندن و این سقوط  واس پنجنانه اسح در ظلمح و می  واقعیات جهان بیرونی قطع رابطه شد  و در عالم اجنه سقوط

جهنمن در نقطه مقابل  واس مؤمنان و پاکان و متقین اسح که در یبقات متعالی عالم ارض عروج و معالی یایته و بااا 
 -گنجااد « قاارآن کااریمنمیای شوند: »در به ح چی هااائی اسااح کااه در هاایچ مخیلااهمی  ی به تی مح ورهاپدید 

 شوند که این رشد  واس و هوچ آنهاسح و در آنجا بااه عااّ ت و ریعااحمی  متقین با ملائک و ادراکات ملکومی مح ور
شوند که با اجنه و شیایین مح ورند که همه می ولی کایران در درک اسفل ساقط   گردندنمی  نیازبی  رسند و از دنیامی

کنندن می دهند و ناکامتمی پردازند و دائماد هوچ و  واست را بازیمی باشند و به آزار و ع اب اومی  دشمنان انسان
هر دو جهان به تی و دوزخی اشراف و نظر دارند و مقام هوچ و  واس آنها در یرای این دو قلمرو قرار   رعاریان ب  ولی

دارد که قلمرو آیات و بینات الهی اسح و قلمرو قرآن و بیان و خلق جدید انسان  »اینانند که چ م آنها چ م خداسح 
کندن« قاارآن کااریم  ایاان می  و گوچ آنها گوچ خداسح و دسح آنها دسح خداسح و هر چه اراد  کنند خدا هم اراد 

سه مرمبه و کیفیح از  واس ب ر در جهان اسح:  واس دوزخی   واس به تی و  واس رضوانی   واس شیطانی  
  واس رو انی و  واس نورانی 

اخلاق یطری و ا کام و  دود الهی در قرآن کریم و سنح انبیاء و اولیااای الهاای گاا ارچ شااد  و هر آنچه که در    -51
کااه اگاار از  نباشندمی اساس  داقل عرف و یرهنگ مردمان شد  اسح همان  قوق و  دود عملکرد  واس پنجنانه

کندن آنچه که می ک د و گمرا  و مبا می آنها عدول و مخطی شود به  واس و هوچ ب ری ظلم شد  و آنها را به یساد
 مقوای الهی هم نامید  شد  جملنی مربوط به  قوق  واس اسحن

 واس دارای چند یبقه و کیفیح ادراک اسح: یبیعح  مادون و ماورای یبیعح  که قلمرو مادون یبیعح به دو  -52
 یوربااهشود و قلمرو ماورای یبیعح هم دو قلمرو جنااح و رضااوان داردن کااه می  قلمرو کلی دوزخ و درک اسفل مقسیم

 کلی پنج مرمبه از کیفیح ادراک  واس هستندن

ی می آنچه که معقل نامید   -53 شود که کار ذهن در معامل با دل اسح همانا موویل محسوسات بااه سرمن ااو هاار  سااّ
آیا براسااتی چنااد عااالم و  آید می انتهای عالم چیسح و از کجابی یهاکه این رنگ و بو و صدا و صورت و پدید   ناسح
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جااای موویاال ه متفکرین جهان باا  قل کرد  باشد ج  عاریان واصل گونه معشناسید که اینمی  ییلسوف و متفکر ب رگ را
و نهایتاد به مج یااه و محلیاال و مرکیاان  اندی  سّی به مبدیل و مرادف و جمع و مفریق آنها پرداختههامحسوسات و پدید 

ی   اندآنها رسید  که  اصلت علوم و ینون و ممدن مدرن اسح که ممدنی دوزخی و نااابودگر محسوسااات و قااوای  سااّ
 السایلین ساقط کرد  اسحناسفلب ر اسح که  تی اعضای  سی ب ر را هم از کار انداخته و عقیم نمود  و در درک 

هم اگر معطوف به ذات  واس و عالم محسوسات نباشد خرایه و وهمی بیت نیسح که منجر به   شناسیشناخح -54
 شودنمی ی یلسفی و ذهنیح محضهامقادیری الفاظ و اید 

گیرد و بنااد  نیازهااای مااادی می  خدمح امرار معی حهی که آدمی اعضای  سّی و قدرت هوچ خود را بمی انبه  -55
 واس آدمی یقط در  ااد نیازهااای  گونهبدینکند و می  ازد و در مادیح ساقط اندسازد از خلاقیح و  یات میمی  خود

ماناادن ایاان همااان قلماارو  یااوانی می گردد و از درک رو انیح و معنای الهی جهااان عاااج می غری یت متوقف و راکد
  واس اسح که در آن اعضای  سّی همچون سگ و موچ و گربه و لاشخور یقط در جستجوی شکار یومیه صا بت 

 یابدنمی برای بلعیدنای دود و کل جهان را یقط لقمهمی

قبض و بسط رزق آدمی چی ی ج  قبض و بسط همین  واس پنجنانه نیسح که نهایتاد به قبض و بسااط قلاان و   -56
 انجامدن و این  اصل نوع کاربری انسان از این اعضای  سّی اسحنمی اندی ه

اعضای  سّی انسان محل هبوط و ن ول رو  ذکر و یکر و دهد که  می  به ما معلیم  الکتابامّ در رساله    )ع(امام باقر  -57
اللااه کاماال شد  و در پنج ماان آلانبیای مرسل به زمین آورد    بواسطه کمح و علم و عقل هستند که این اروا  الهی  

وجودی مظاهر انسانی این پنج رو  هستندن و ل ا انسان   لحاظبهگردید  اسحن بنابراین این مرسلین و معاومین خود  
 کامل  اروا  و انوار مرسلین و معاومین را در صورت و اعضای  سی خود داراسح و با آنها مح ور اسحن

و دوستی کنااد و از دشاامنان خاادا و این  واس پنجنانه اسح که در عمل بایستی به خدا و اولیای او روی نمود    -58
رسول و امام روی برگرداند  تی اگر از ع ی مرین و ن دیکترین ایراد باشندن وقتی چ م و گوچ و هوچ و دستان آدمی 

گااردد و می شود و از  یااات بازایسااتاد  و چااه بسااا هاالاکمی  روی به مفسدین و ناپاکان و مکاران اسح آلود  و رنجور
 آیدندهد و به مسخیر خناسان درمیمی گری خود را از دسح س

ی در خوی ااتن   -59 پس این اراد  قلبی و م خیص ذهنی انسان اسح که مسئول  فظ و  راسااح از ایاان اروا   سااّ
بودند آدمی بر نمی باشندن اگر این اروا می اللهرند که اروا  مرسلین و پنج من آلاسح که اینها امانات الهی در ن د ب 

بودن ما به برکح و کاارم رو  انبیاااء و نمی  واس و هوچ و ادراکت بی تر از میمون و سائر جانوران لحاظبهروی زمین 
 ایمنو از سائر  یوانات ممتاز گ تهایم اولیای خداسح که آدم شد 

یابدن به نارت و  مایح می به نارت و با معیح رو  محمدی اسح که گوچ ما قدرت شنود و درک کلام  ق را  -60
گرددن به نااارت و ا ایااه رو  یااایمی می  رو  علوی اسح که چ مان ما قادر به شهود آیات و بینات و مجلیات  ق

گردد و بالاخر  با  مایح رو   سنین اسح که زبان می  اسح که شامه ما قادر به درک عطر جنات نعیم و رضوان خدا
انبیای الهی آمد  و در آخرال مان بر روی زمین  بواسطهشودن که همه این اروا  می  و لبان ما قادر به بیان  قایق الهی
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سازدن می الله( را در زمین مستقرکند و بقای الهی )بقیةمی الله بر مؤمنان القاء و مجلیاز وجود امام زمان و پنج من آل
 الله اسح که از پنج نور ازلی و هفح رو  سماوی و هفح رو  ارضاای اهاال ایمااان را نااارتاین بقای الهی همان رو 

 کندنمی دهد و هدایحمی

م خلیفه خاادا در عااال عنوانبهو کسی مستحق   ر و معیح این اروا  الهی اسح که به آدمیح خود مؤمن باشد   -61
که این میراث باادون یلاان ایم الایمان اسح که از پدرمان  ضرت آدم به ارث برد ارض  زیرا چنین باوری اساس رو 

گرددن زیرا همه این اروا  الهی به جهح اعتلای رو  آدمیااح در ب اار اسااح کااه بااه نمی  شود و خلاقنمی  عاریانه نقد
کااردن و یهم نمودن ساااسکااردن و اگفتن و لمسبوئیدن و چ یدن و سخندیدن و  آید که رو  شنیدن و  می  یاریت

گردد که گوهر  خلق جدید اسااح بااه می امور اسح که در هر  س و یهمی یک امر الهی در وجود آدمی ا یاء و یعال
 اخلاق الهی 

کااه امااام   یورهمااانباشد که با ن ول قاارآن کاماال شااد  اسااح  می  کر  زمین نی  دارای این  واس پنجنانه الهی  -62
و  هاااو جننل هاااو دریا  هاااشهادت کو   همرا بهو اینکه در قیامح همه اعضای آدمی شهادت دهند    نیرمایدمی  )ع(باقر

دهنااد دال باار ایاان می آینااد و شااهادتمی   و اینکه با این شهادت همه انبیااای الهاای نیاا  جمااعهاو بیابان  هارودخانه
  قیقح م کور اسحن

 کنناادم مااؤمنت یاارودو انوار الهی هستند کااه باار ملاوت  ی قرآن  امل اروا هابه عبارت دینر همه آیات و سور   -63
گ ایند می سازند و  واست را به آیات و بینات الهی در زمین و آسمانمی آیند و هوچ و  واس او را ا یاء و الهیمی

ی عالم  برمر و من   اسح خدائی کااه هاو اصوات و پدید   هاو این یتح مبین اسح و الحاق به  ق اشیاء و ابعاد و رنگ
 -اشیاء را آیرید و خود عین آنهاسح  )ابن عربی(

یقط انسان نیسح که م غول شنیدن و دیدن و لمس جهان اسح بلکه جهان هستی هم مستمراد م غول شنود و  -64
سحن این رابطه و معاملی متقابل اسح این همان رابطه بین خالق و مخلااوق و انسااان و هاشهود و لمس یکایک انسان

این رابطه را از وجه یرف مقابل خود درک و مادیق کرد  و آنرا م مول ایکار و کردار  هاانسان  ندرتبهپروردگار اسحن  
یرمایااد کااه در همااه  ااال شاااهد امیااال و اعمااال یکایااک می ن ایاان همااان کفاار اسااحن وقتاای خداونااداناادخود نمود 

کند منظور همین اسح که خداوند از مادر عرچ عالم اشیاء اسح که ایاان نظااارت را می  سح و با آنها معاملهاانسان
با یکایک آدمیان رابطه داردن این اسح خدای  یّ و قیّوم کااه   هاداردن خداوند از وجود یکایک اشیاء در زمین و آسمان

کناادن ایاان خاادای مؤمنااان و می از رگ گردن به انسان ن دیکتر اسح زیرا از وجه وجود خود هر کسی هاام بااا او معاماال
اسحن این معریف قرآن کریم از  هاکلی خارج از ارمباط انسانهو ب هاعاریان اسحن ولی خدای کایران در ماورای آسمان

 کفر و ایمان ب ر اسحن

بند  در کل زندگانیم از کودکی ماکنون به نارت و اراد  الهی هرگ  من به هیچ خفّح و ذلّح و ظلم و زوری نداد  و  -65
هرگ  محااح هاایچ شاارایطی از یقاار و بیماااری و ضااعف و  امنعمل نکرد ام هرگ  به امری که به آن علم و باوری نداشته

این اراد  در ذامم هموار   تی علیرغم میل و موانم به یعاال آمااد  اسااح و ماارا   امنمنهائی مسلیم زور و امور نا ق ن د 
ی هاو آرمان هاخود هدایح نمود  اسحن خداوند هرگ  به من این اجاز  را نداد که به جستجوی امیال و هوس  سویبه
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باری برخوردار شومن همااه عماارم و منّحشخای و اجتماعی و اقتاادی و علمی و هنری خودم بپردازم و از رزق  رام 
خواهااد و منظااورچ می  یول انجامید ما این اراد  الهی را در اعماق ذامم ب ناسم که کیسح و چیسح و از ماان چااههب

چیسحن چه بسا که با اراد  او در خودم به جدل و انکار پرداختم و ج ایت را هم دیدم ولی بااالاخر  آن را شااناختم کااه 
خواهدن بالاخر  دانستم کااه نمی عین  ق و ر مح و صدق و عدل وجود من اسح و او ج  رشد و معالی و اخلاص مرا

او مرا برای خودچ برگ ید  ما آئین  نیف ابراهیم را در زندگیم جاری سازم و محمدی باشم و ج  رضای او را نخواهم و 
برای رضای او از رضای خود بن رمن ولی چون از رضای خود برای او گ شتم رضای او را عین رضای خود یایتمن او مرا 
برگ ید ما او را ب ناسم و ب ناسانم و انبیاء و اولیایت را درک کنم و قائم  قوق آنها در آخرال مان و نمایند  انسان کامل 

خداونااد چ اام و گااوچ و  گونااهبدینو آدمیح دوران باشم و هدف خداوند را از آیرینت انسان دریابم و معریی کاانمن و 
 ساس و آگا  و شنوا و بینا یرمود ما در جهان هستی ج  او و امرچ را درنیابم  ولی اچ  هوچ مرا نسبح به امر و اراد 

از  س و یهم برمری با یکی از انبیاء و اولیای او روبرو شدم که با رو ت مرا یاری نمود و  واس ای  در آستانۀ هر مرمبه
از وجود یهم نمایمن امامان  سلایین و صا بان این اروا  ای  و ادراک مرا رو ی بخ ید ما بتوانم  ق او را در هر مرمبه

 آیند ما او را به مرمبۀ برمری از عالم وجود رهنمون سازندنمی اهلت سویبهالهی هستند که به امرچ 

آخرال مان آخرین مهلح ماریخی انسان باارای درک و مااادیق  قیقااح خلقااح و الهیااح هسااتی انسااان اسااح در   -66
و راستی دعوت انبیاء و اولیاااء شرایطی که همه ادعاها و اعمال کایرانه ب ری در ماریخ به عرصه ابطال و رسوائی آمد  

ل و مجربه ناللهی این دوران را به عقل و هم به اثبات رسید  اسحن و ما در مجموعه آثارمان این هر دو وجه لاالهی و الا
 دهیمنمی و اینک به انتظار و نظارت و شهادت ن سته و قیامح دوران را گواهیایم و شهود مبیین کرد 

 آنقدر عجین و غرین و منحاربفرد و اکثااراد ام  آنچه که بند  از  وادث پنهان و آشکار زندگیم نقل و گ ارچ کرد   -67
سابقه و بدیع اسح که هنوز هم  تی خودم در آنچه که بر من گ شته متحیرم و هر روز با نناهی بر این  وادث بااه بی

رسم که ما قبل از این از آن غایل بودمن بنابراین از انکار مدعیانم برآشاافته و نارا ااح نیسااتم و می   قیقتی برمر و جدید
و شبهات دوستانم و از منوع ایراط و مفریطی استنباط خوانندگان آثارم و غوغائی که در اذهااان عمااومی   هانی  از مردید

برپا نمود  و خواهد نمود و شدیدمرین نوع دوستی و دشمنی که از این معارف زین پس به عرصه ظهور خواهد رسید و 
 باشدنمی این اساس قیامح این دوران کهقطن کفر و ایمان مطلق خواهد برد جهان معاصر را به دو 

در این مجموعه آثار چنان انسااان و خاادا و زمااین و آساامان و اجنااه و شاایایین و ملائااک و ایاالاک و سااتارگان و   -68
کااه در هاایچ اثااری ماااکنون  اناادج شد  و از هم مجلی کرد م و مهم گر  خورد  و در هم  ه یوانات و نبامات و مردمان ب

سابقه نداشته اسحن  اصل نهائی مطالعه این آثار در مردم پس از برچید  شدن نظام ولایح یقیااه رخ خواهااد نمااود و 
از نبااو عظاایم در قاارآن کااریم ای  جهان معاصر را مبیین و معریف و موجیه خواهد کرد که چه خبر بود  اسحن این مرمبااه

گویند این جادوئی آشکار اسح که بیان شد  اسااح و می اسح که در عار ما و در ما و آثارمان بارز شد  اسح و کایران
 بودم می کاچ خاکای  گویدمی بیند هر آنچه را که دستانت به یعل آورد  اسح و کایرمی در آن روز هر کسی

نمایان کرد  و راهم را بر من ی متفاومی سخن نمود  و  قایقی را هادر ممام زندگیم همه اشیاء عالم با من به گونه -69
و آب و خاک و رودخانه و دریا و جانوران و سااتارگان و مااا  و خورشااید و نیاا   هاو درختان و گل  هااز کو   اندهموار کرد 

ی مخوف بااا ماان هااروا  ییبه مرسلین و امامان و انوار قدسی  ق که در گ رگا   همرا به  آدمیان از دوسح و دشمن 
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همااه ایاان  قااایق را بااا  واساام  ناناادو اذکااار لازم را بااه ماان ملقااین کرد  اناادسخن نمود  و یاریم کرد  و صلامم نمود 
همه  یرت و انکار در قبال  وادث زندگیم  اصل این مسئله اسح که چنونه  واس پنجنانه آدماای قااادر   ام دریایته

 به درک چنین وقایعی اسح که از عادات محسوس و ماریخی و منقول خارج اسح و اصلاد معنااائی معقااول هاام نااداردن
موانااد می بایستی ما  بر کسی یرود آید و اصلاد منر ما  )عاج(مثال این مسئله که چرا برای درک  ضور امام زمان  یوربه

پس آن ماهی که بر من  ننن ؟و هم نخورد و زمین از مدارچ خارج ن ود وهبه زمین یرود آید و معادل منظومه شمسی ب
هم در  ضور شاهدانی دینر  چه ماهی بود و این چه ن ولی بود؟ آیا موهم یا جنون و خواب بود  اسحن اگر  یرود آمد آن

القمر بود  اسح؟ این واقعه م ااابه شااقای  در موهم و خواب نبود  و عین بیداری و هوشیاری بود  پس این چه واقعه
ی جاان و پااری در مخیاال کودکااان هامانند رؤیا هی چنین  وادثی بلحاظبهاسح که هیچ موضیح علمی و عقلی نداردن  
ولی برای خود من واقعه ن ول ما  قلمرو ن ول رو  اسااح پااس نیااازی بااه   اسح از منظر بسیاری از اهالی علوم مدرن 

 مااا  نااازل صااورتبهموضیح نجومی و علیتی و ینی نداردن ولی این مسئله باقیسح کااه آیااا رو  همااان مااا  اسااح و یااا 
 شود؟می

در سااور    )ص(صورت جمالی رخ نمود که ماداق واقعه معااراج رسااول خاااممهالقمر نی  برای من ب تی واقعه شق  -70
دیدم که رو در روی یکدینرند و با خطی که می نجم اسحن من قبل از آن در ما  و خاصه ما  کامل دو صورت زن و مرد

کامل دو نیمه اسحن در واقعه محقق سور  نجم کااه سااور  معااراج  یوربهکند ما  می این دو صورت را از یکدینر متمای 
جداگانه مجسم و معین انسانی یایح که صورت زن جااوان باار کااو    یوربهاسح این دو صورت بر روی زمین از یکدینر  

مقابل من مجسم یایح و صورت مرد که پیرزال اسح بر روی زمین و در چند قاادمی ماان در کنااار درخااح ساارو کااوهی 
ایستاد  بود به ممام قامح  پس این واقعه سراسر محتاج موویل در یطرت الهی ب ر اسح و موویل کلمةالله در آدم و  وا 

 )ال لا(  و این همان موویل رو  و نفس وا د  اسحن

القمر و معراج و قیامااح آخرال مااان امااوری وا ااد و موأمااان هسااتند رسد که ن ول ما  و رو  و شقمی  نظرهپس ب  -71
خواند و ن ول  کمح کامل و امر می القمر را ماادف الساعه و قیامحکه در قرآن کریم م کور اسح که شق  یورهمان

 شود که ما  هم یک نجم اسحنمی مستقر الهی  و نی  در سور  نجم که سور  معراج اسح کل واقعه با ن ول ستار  آغاز

رخ نمودنااد و امااروز  باار ایاان بنااد    )ص(پس همه این وقایع علائم قیامح آخرال مان اسح که یکبار بر رسول اکرم  -72
کنند  همه معانی و  وادث آخرال مااان و بینااات قاارآن اسااحن و همااه ایاان وقااایع در که موویلای  گونهبه  اندمجلی کرد 

مستی شد  و که من در آن هننام غرق در سیا ای گونهقدسی و سبو ی و ملکومی بودند به هننام وقوع ان مجلیامی
جاااری ساااختن  مثابااهبهمن و ل ا شر  و ذکر این وقایع برای هر مخاین یالبی هم دشمی  گا  دچار مدهوشی و موت

یق مختوم اسح در قلوب  و با این مستی سبو ی  ق اسح که قلوب مؤمنان به  قانیح این وقااایع  شراب الهی و ر
 آورندنمی ایمان

باور یا عدم باور این  وادثی که در آثارم مستمراد ذکر شد  اسح عین باور یا ناباوری به معج ات انبیای الهی اسح  -73
عیساای و  دسااحبهشاادن مردگااان ایتن دریا  ید بیضای موسی و زند از قبیل یویان نو   عروج ادریس و الیاس  شک

امثالهم  که باور به این  وادث مستل م ایمان اسحن در اینجا ایمان یک غری   موروثی و متعابانه نیسح بلکه  اصل 
کندن و آننا  با عقل و  کمااح مو یاادی مویااق بااه می  یابد و باوررو ی در دل مؤمن اسح که نور این  وادث را درمی
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 مدریجاد از اروا  ییبه  ق در ایاان آثااار نیاا  برخااوردار گونهبدینشود و می درک و باور سائر معارف ما در باب آخرال مان
 گردد به درجات می

سااابقه و آناای اسااح اصلاد معنای معج   یا بینه مترادف وقوع قیامح آخرال مان و  ااق الساااعه و امااور باادیع و بی  -74
نمایاادن پااس می مقدمه و اسباب و علل مادی رخبی که در قرآن بارها ذکر شد  که قیامح به آنی و الساعه و  یورهمان

باور به این  وادث ماورای یبیعی اساس معنوی و رو انی درک و باور قیامح آخرال مان اسحن این باور اساس دریایح 
آورد  واساات ماای  رو  و ا یای ماورای یبیعی  واس و هوچ اهل ایمان اسحن کسی کااه بااه ایاان معجاا ات ایمااان

 گرددنمی یابد و خلاقمی شود و ل ا قوای  سی او معمیق و موسعهمی مهیای درک  قایق سرمدی جهان

شدم و همچااون می بند  در هر مر له از ن ول و دریایح رو  هفتنانه دارای قوای متایی یکی و الساعه و خلاقی  -75
گ تم موأم با بلایائی ب رگ که اکثر رسااولان الهاای دچااار می انبیای ب رگ صا ن شفاعح و کرامح و اقتدار اعجازگرانه
نمود ما من از  دود الهی مجاوز نکنم و از ایاان اقتاادار در می بودندن که این بلایا آن اقتدار الهی را در من مهار و مربیح

 جهح هوای نفس بهر  ننیرم 

در قرآن کریم سراسر شاهد مقارن اعجاز و ابتلاء در انبیای الهی هستیم یعنی و دت شفاعح و کرامااح و بینااات   -76
را آور اسح که جاا  عاریااان آنی دنیوی  و این دیالکتیکی  یرتهاو شکسح هاانبیای الهی با بلایا و امراض و منهائی

شااوند کااه چنونااه می کلی منکاار و کااایرهیابند و مابقی مردم در یهم این مضاد سرگردان و م رک شد  و گااا  باا درنمی
 کار شااخص خودشااانه ن گوئی که اقتدار الهی آنها باندئی با اقتدار الهی آنقدر در امور دنیا عاج  و ناکام بود هاانسان
آمد  و یقط برای هدایح دینران بود  اسحن این قلمرو اخلاص و پرستت و مو ید و مسبیح در وجود انبیای الهی نمی

 داشته اسح ما این اقتدار را منی نسازندنمی اسحن این بلایا آنها را از هر منفیسی ماون

رود در آنهااا موجاان مقااوای الهاای و م کیااه و ماای مردم عامی سویبه ال اگر این اعجاز و کرامات مردان  ق که   -77
گاارددن و ایاان همااان ماااجرای می  معریح و ایاعح خالاانه ن ود مبدیل به مجاری رسوخ اجنه و شیایین و خناسااان

گیری و دعانویسی در ادیان مو یدی اسح که از ر مح و کرم و شفاعح مااردان یدایت جنون و خرایه و رمالی و جنپ
خدا  ج  دنیا و امیال مادی یلن نکردندن م هن شرک در همه ادیان الهی   اصل چنین رویکردی اسحن این همان 

ین اقااوامی مراسرائیل قاادیمیاسرائیل دارد و بنیت شرک در ادیان الهی ری ه در بنیم هن سامری اسح و ل ا پیدای
بااه مسااخیر  گونهبدینهستند که  کمح و معریح مو یدی را به خدمح مادیح و دنیاپرستی و ثروت و قدرت گریتند و 

کند که سرچ مه همه آنها وجود می شیطان درآمدندن امروز  این جریان در اسلام و م هن شیعه هم وارد شد  و غوغا
ر مح خداسح: »و با ر مح خدا مکر کردند و خدا هم با آنهااا   درائمه هدی بود  اسحن این عین مکر  مبارک و کریم  

 -ین مکرکنند  اسحن« قرآن کریممرمکر کرد که خدا سریع

الهی  اصل رابطه مردان خدا با عالم غین و ملکوت اسح و دعا و شفاعت ان دربار  مردم  ولی   بیناتمعج ات و   -78
شاارط هی ورود به عالم غین اسح جهح هاادایح  بهای غیبی برای کسانی که شاهدچ هستند نی  دربهااین ن انه

 در ایاان ورودشااان بااه عااالم غیاان بااه دام اجنااه و شاایایین صااورتاین غیااراهل مقوا و ایاعح و صدق باشااند درآنکه  
همچااون  هااامقااوائی و یسادشااان  ایاان نااوع آدمبی  شااوند باادلیل مکاار ومی  ایتند زیرا بر وجااه ظلمااانی غیاان واردمی
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گردند و  تی عقاال  ساای و می  شوند و مجنونمی  ی این ظلمات بازیچه شیایین و اجنههائی کور در دخمههاموچ
 دهندن اینان دزدان قلمرو کرامح و شفاعح الهی هستندنمی جانوری خود را هم از دسح

ین مردمانی هسااتند کااه کمتاارین  مریلنین و جا مرین و یاسدمراین دزدان کرامح و شفاعح و غین  از بولهوس  -79
ت شااوند و   اارامی در صااورمی ی شاایطانهاگیرند و نهایتاااد مباادیل بااه م بلااهنمی مسئولیتی را هم در زندگی برعهد 

شوندن این هویح مردم خرایی و رمالی اسح کااه می  بسا در صورت   رات مسخب ری که در دوران بعدی رجعح چه
شوند می  ی غیبی روبروهاگا  که با ن انهو ل ا هر  کمترین ایمانی به خدا و غین و آخرت و قیامح و عدالح ندارند  قلباد 

پردازندن این کفر بازینر با مقدسات در ماریخ م اهن  ضور داشااته اسااح و در ماااریخ می  به مکر و بازی و مجارت با آن
و  قالن آخوندی و دروی ی ما به امروز ادامه یایته اسح که منها کار و هنرچ وردیروشی و دعایروشاای  دو  اسلام نی  در

گیری و رمالی و مجارت بین خدا و شیطان اسحن و در عااار جدیااد انااواع کثیااری از یروشی و گنجیروشی و موکلجن
باشد مثل می عریانی نی کند که نوعی ماجراجوئی می ی یاسقانه و جنونی خودنمائیهااین بازی در قالن انواع عریان

ی هاغایح خطرناک و مهلک شد  اسح و گرو ه  اوشو و کاستاندا و اکنکار و غیر   ولی امروز  این بازی ب لقه  عریان
 دهندنمی کلی از دسحهشوند و هوچ و  واس خود را بمی ب ری در این بازی شیطانی دیوانه و هلاک

غیاان و آخاارت و رو  و متایی یااک و  وسرچ مه ذامی خرایااه باااور بااه خاادا بسیاری بر این ادعا هستند که اصلاد   -80
ند شااومی ی زندگی مادی خود ج ب خرایاتهابسحامفاقاد ناباورمرین مردمان در بنمعارف دینی اسحن غایل از اینکه  

 سااراو معجاا اتهنجااات خااود بی یی یکی خود را  ل و یال کنندن یعنی برای  هابسحما از یریق امور متایی یکی بن
ئی که در همه عمرشان انکار کرد  بودندن پس این جاا ای آن انکااار اسااح و ج ائاای هاسراو همان باوربهروند یعنی  می

 یطری اسحن

که غایح ایمان و اخلاص موجن الحاق به عالم ملکوت و اروا  ییبااه مرساالین و امامااان و یرشااتنان   یورهمان  -81
اسح غایح کفر و انکار هم موجن الحاق به عالم ظلمات و قلمرو اجنه و شیایین و خناسااان اسااحن آن قلماارو جنااات 

ین کایران و منکران  قیقح مرخرایه  از شقی یلانعیم اسح و این عرصه درکات اسفل و جهنم اسحن پس بدان که اه
یعنی بدمرین دشمنان خدا و رسول و دین هستندن پس خرایه درسح در نقطه مقابل دین قرار دارد و ل ا هوچ   هستند

و  واس اهلت هم دچار مالیخولیا و واژگونی و ادراک وارونه اسحن بدمرین نوع ع اب کایران در این دنیااا ابااتلای بااه 
 انواع خرایات و جنون و واژگونی عقل و  واس اسحن

و  )ص(بسیاری از آیات و روایات مربوط به قیامح و الساعه و ظهور قائم در قرآن و ا ادیث منسوب به رسااول اکاارم  -82
در زندگی بند  به اشکال گوناگونی رخ نمود  اسح که من در یاای ایاان بیسااح سااال از یریااق آثااارم بااه   )ع(ائمه هدی

و سپس بسیاری از این علائم هم در سراسر جهان در مقابل روی مردمان رخ داد  اسااح کااه   امنهمنان اعلان نمود 
 مادق معارف و  قایق آثار بند  اسحن

از مهمترین آیامی که در قرآن بر این بند  واقع گردید در سور  زمر اسح: »و در آن روز زمین بااه نااور پروردگااارچ   -83
رسااد و می آیند و هر کسی به اجر و ج ای اعمالتمی  کند و کتاب نهاد  شد  و انبیاء و شهداء برای گواهیمی  یلوع
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شااوندننن « همااه می وارد  مردمان یوج یوج باار آنهااا ی به ح و دوزخ گ ود  شد  وهاشود و دربنمی  به کسی ظلم
 امن وادث این آیات را به عینه شهود کرد  و در آثارم گ ارچ داد 

ع اب و ذلتی ب رگتر از این نیسح که آدمی آگاهانه و علناد به ولی نعمح و منها دوسح و  ااامی و ناااجی خااودچ   -84
خیانح نمود  و او را به دشمنت بفروشدن چنین ع ابی  ج ای چه گناهی اسح؟ آدمی با خودچ چه کرد  که با منهااا 

 کندن این هر دو امری وا د اسح زیرا خیانح به منها یاور و  امی خود عااین اشااد خیانااح بااه خااودمی  دوستت چنین
آید و دسااح نمی خودهاز خیانح نسبح به خودچ نائل نیاید و بر سر خود ن کند بای باشدن آدمی ما به چنین مرمبهمی

مواند خدا باشد یا رسولان و امامااان و مااالحین و می ک د خوا  ناخوا   این ولی نعمحنمی  از بولهوسی و کفر و انکار
 ناجیان یا والدین و دوستان و معلمین 

خیانح کردن به  قیقتی از خویت یا دینران عین خیانح به هوچ و  واس و وجدان و اندی ه خوی تن اسحن و  -85
 شدن اسحنتی  کور و کر و لال و منگ و ا مقل ا  اصل هولناک چنین خیان

ین بیااان مااریردی  خااانوادگی و اجتماااعی و ملاای و جهااانی چیاا ی اسااح کااه مبرهن  لحاظبهانتقام از خوی تن    -86
 سرنوشح ب ر مدرن اسح یعنی خیانح به خوی تن  این وجهی از قیامح آخرال مان اسح قیامتی خودخواسته  »اراد 

این همان انتقام خدا از ب ر اسح ب ری که آگاهانه بااه ولاای نعمااح   -کندن« قرآنمی  کنید الا اینکه خداوند اراد نمی
کندن و این ماداق آشکار کفر و شقاوت اسح که از خیانح به والدین آغاز شد  و به خیانح نساابح بااه می  خود خیانح

 گرددنمی خدا و رسول ختم

ین مرشدگی هوچ و  واس آدمی  امر مقلید اسح که هولناکی روانی واژگونی و عقیمهایکی دینر از سرچ مه  -87
باارداری از آداب و ایااوار و رو انی اسحن مقلید بااه معنااای کپی  نوع مقلید هم مقلید در دین و بخاوص امور عریانی و

کلام کسی به قاد  اول قدرت مرجع مقلید  پس این مقلید دارای اننی   استکباری و عداوت اسحن ولی پیااروی از 
دینی یا دنیوی امری دینر اسح و هیچ ایرادی ندارد و بلکه امری واجن   و م ورت دربار  مسائل  سؤالاساس  عالمی بر 

علم نداریم مبعیح نکنیمن مقلید  مبعیح کورکورانه و اچ  و درسح اسحن و خداوند به ما امر نمود  که از چی ی که دربار 
 از را  دور و مکارانه و خامانه و از روی انکار و عداوت اسحن

د ناا ند  واس خود را موئید و مثبیح کننمقلید  خلق و خوی کودکان و روچ عکس برداری از ایراییان اسح ما بتوا  -88
واسااطه بااا جهااان بپردازنااد و باار جهااان وارد بی د ما بتوانند بر این اساس به ارمباااطنو به ادراک  سی خود اعتماد نمای

آیااد و از ارمباااط مسااتقیم و مساائولانه بااا جهااان نمی  شوندن یعنی یرد یا گرو  مقلد هرگ  از قلمرو کااودکی خااود بیاارون
هویح و مستکبر و بخیل اسح و خام ادراک جدیااد بی بچه مدعی وو ل ا یرد یا جامعه مقلد  یک غولهراسان اسحن  

ی هاااکندن و ل ا ملایان م اهن رهبران این نااوع ایااراد و گرو می  انسان از جهان اسح و با هر معریح جدیدی بی اری
باشندن آخرال مان  می ب ری اسح و این نوع ایراد  مرید ملایان هستند و بند  عادات و رسوم ماریخی و نژادی خویت

و ظهور انسان کامل قرار دارند و پیااروان  )عاج(مهلکه این جماعح اسح و ل ا ملایان در صف مقدم دشمنی با امام زمان
 کنندنمی عمل هاها و انتحاریمخشعبان بی صورتبهباشند که می آنها هم همین مقلدین
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ساارعح شاایطان د  و هننه یعنی نژادپرسح و بنااد  عااورت و مااادیننی اسااح و از ایاان رو بانسان بچه  انسان مقلد   -89
از ای مسئله بخت عمااد گرائی نی  هسحن این صورتن اساس رویکرد ب ر مدرن به همجنسای  گرددنمی  خودشیفته

خواهااد مساائول چی هااائی نمی ی ب ر مدرن در  یات اجتماعی اسحن انسان مقلاادهاو بحران هابسحمعضلات و بن
 گویااد ومی کند ومی  گیرد و ا ساسمی  دهد ومی  کند ومی  چ د و لمسمی  بوید ومی  بیند ومی  شنود ومی  باشد که

پرسااح خواهد باشااد  او عدمنمی  خواهد خودچ باشدننمی  خواهد مسئول  واس و هوچ خود باشدننمی  یهمد می
 باشندنمی اسح یعنی کایر  و این نوع کفر مختص آخرال مان اسح که بی ترین کایران جهان از این نوع

سااازند و می دروو و ریاکاری نی  از جمله صفامی هستند که  واس و هااوچ آدماای را محریااف و واژگااون و دیوانااه  -90
کننااد کااه قلماارو نااابودگی اسااحن بیهااود  نیسااح کااه دروغنااوئی می اهلت را از جهان هستی به جهنم ظلمح مبعیااد

 الفساد و سرچ مه همه کفرها نامید  شد  اسحنام

مرسد با بیان  قیقح  جان  مال  ناااموس  می  دروغنوئی سه علح اساسی دارد: مرس و مردید و م ویر  کسی که  -91
امنیح  سلامح و ع ت و معی ح و آبرویت در خطر ایتدن پس از این منظر راستنوئی مستل م ایمانی عظیم به خاادا و 

خایر آن ممام  یات و هستی مادی و معنوی خود را به قمار هع ق کبیر به  قیقح و پهلوانی و ایثاری مسلم اسح و ب
دهند و یکی از می و صدیقین در کنار انبیای الهی قرار دارند و بر خلق عالم شهادتنهد و از صدیقین اسحن  می  با  ق

یکاای از  مثابااهبهباشدن و اما مردید می برکات این صدق دیدار با جمال  ق در  یات دنیاسح که کمال هوچ و  واس
که بااا مردیااد خااود در یک موضوع معریتی اسحن هر چند کساایدروغنوئی دارای جرم و گناهی اساسی نیسح و  علل

با مردید و جهاال خااود مجااارمی  صورتاینکندن در غیر می دهد و یا سکوتمی  امری صادق باشد عین مردیدچ را بروز
 دنیوی کرد  اسح که مجارت بدی اسحن

قاد مکر و م ویر و یرین دینران اسااح پلیاادمرین نااوع دروغنااوئی اسااح و خااود دروغنااو هولی دروو از نوع سوم که ب
دهد و این ظلم ب رگاای بااه خااود می کند و  واس و هوچ خود را یرینمی مدریجاد به دروو خود مبتلا شد  و آن را باور

اسحن و خداوند این نوع دروغنویان را در سراسر کتابت مورد مؤاخ   و مهدید قاارار داد  اسااحن ایاان نااوع دروغنااوئی 
 اسحن مرب رگترین خام ایمان و باور و عقل اسح و از هر گنا  دینری برای اهل ایمان خطرناک

آن را در رأس و مقاد دین قرار داد  اسحن انسان صدیق با  )ع(انتهاسح و علیبی پس صدق و راستی یک جهاد اکبر و
شود و این اجر اوسح زیرا صادق از اسماء و صفات الهی اسحن صدق محور می  جمال  قیقح عالم یعنی خداوند روبرو

ین مرباشاادن باادمی الله و معالی جااان و کمااال و هااوچ و  ااواس و دل و اندی ااهاد انسان در را   قیقح و سیر الیجه
 ین آنان هستندن دروو پرچم کفر اسح و سیر  شیطان مرمردمان  دروغنو

 باشدنمی معنای پوشاندن و انکار  قایقهن و این ماداق کفر بانددروغنوئی جنگ با  قایقی اسح که واقع شد  -92

یلبی کاااذب یاارد را هان پیرامون خویت اسااحن ایاان عاییااحدروغنوئی عین گری  از مسئولیح در قبال خود و ج  -93
و موهمات و هراس روزای ون غرق نمود  و به انواع امراض و یضا ح و رسااوائی و ناااامنی   هامدریجاد در ظلمات و دروو

 شود این مکر و القای شیطان اسحن کسی کااهنمی کندن دروغنوئی هرگ  منجر به عاییح و امنیح و سلامحمی  مبتلا
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خااود و زناادگیت باشااد و از آن  ظ مواند  ااایمی خواهد نسبح به خود و پیرامون خود مسئول و متعهد باشد چنونهنمی
 راسح کندن جنون  عاقبح دروغنوئی اسح که بر هوچ و  واس یرد  اکم شد  اسحن پس هر کسی مسئول جنون 

جنون ریته اسحن دروو  ماهیح جنون اسحن جنااون  دروغاای اسااح کااه باار   سویبهخود نی  هسح و خودچ به عمد  
 اند و  واس دروغنو مسلط شد  و ادراکت را دروو ساخته اسح و ل ا همه معانی در ذهن او نی  دروو و واژگونههوچ  

ی هاپااس دروو مااالحتی بخاااوص در قلماارو دیاان  یلساافه ابلاایس و آئااین شاایایین اسااحن همااه مااالحح -94
سحن ایاان همااان رازیسااح کااه هادروغنوئی  دروو اسحن دروو مالحتی  مالحح دروو اسح و دروو همه مالحح

جمهوری اسلامی ایران را به این منجلاب منحاربفرد در ماریخ رسانید  اسح نظامی که باار دروو مااالحتی بنااا شااد 
یعنی اصل موریه در یقاهح که اصل ابلیس یقه و یقه ابلیس اسحن و ل ا جمهوری اسلامی ایران را مبدیل به جمهوری 
شیطانی کرد  اسحن و ل ا شاهدیم که ملتی دچار اشد واژگااونی و جنااون و مالیخولیااا در هااوچ و  ااواس و شااعورچ 

 ی دروغنوئی هاهستند که مظاهر شیطانند و مجسمهای گ ته اسح که رهبران این واژگونسالاری هم ملایان موریه

بنابراین کمال هر  سی  صدق کامل آن  س اسحن شنوائی کاماال و صااادق همااان شاانود محماادی اسااح کااه   -95
جامع کلام خدا را شنید  اسحن بینائی صادق و کامل  شهود علوی اسح که در هر چی ی جمال خاادا را رؤیااح کاارد  
اسحن شامه صادق و کامل هم بویت یایمی اسح که در هر چی ی خداوند را بوئید  اسااحن ذائقااه و زبااان کاماال هاام 

در  دائماااد و باشد  سنی و  سینی اسحن پس انسان کامل و صدیق کسی اسح که این پنج رو  الهی را با خود داشته 
 صلوة با آنها باشدن

 بااوئیم می بینیم ماای شاانویم می یابیم کااه هاار چیاا ی را کااهاگر در عملکرد  واس خود مومل و نظر کنیم درمی  -96
نیسااتیم الا در جریااان ذکاار و یکااری کااه مربااوط بااه ایاان   چی   کنیم قادر به درک و شناسائی آنمی  چ یم و لمسمی

)ذکر( و دریایتن )یکر(  آوردن یاد بهننن  و ما رو  این و  محسوسات اسح که آیا این صدای کیسح و سیمای چیسح و
قدرت رو  موسوی و هکنیم بمی  را  اصل  هارا از نو  و ابراهیم خلیل داریمن و آننا  که  کم و  کمح و علم این یایته

قاادرت رو  عقاال هآوریم بماای عیسوی اسحن و چون نور این علم و  کمااح محسوسااات را محااح اراد  و یرمااان خااود
یک زیرا هیچ دمید  )ع(محمدی اسحن و همه اینها مجلی مرامن آن رو  ایمانی اسح که خداوند در پدرمان  ضرت آدم

قدرت رو  باور و ایمان  و کسی که به کمال و صدق ایاان هشوند الا بنمی  از این محسوسات درک و یهم و باور و یایح
در محسوسات رسید به به ح رسید  اسحن یعنی به ح  اصل درک صادقانه و کامل همین جهااان هسااتی   ها س

 و جهنم نی   اصل درک کاذب و وارونه همین جهان اسحن اسح در مرامن 

گونه که هسح و جریان ئی که  اصل مادیق نیکو و ممام و کمال جهان هستی همانهاجنات نعیم یعنی به ح -97
معنای آری گفتن  ا سن و پ یرچ قلباای چی هاسااحن پااس به ااح محاااول مااادیق و هکه »نعم« ب  یورهمانداردن  

کاری و مباادیل سااح و دسااحهاکه جهنم نی  محاول مک ین و انکار و مکر وقایع و پدید   یورهمانصدق کامل اسح  
سازندن بنابراین کفاار دو روی دارد کااه می  یعنی مانعی و دگرگونه  -کنند « قرآنمی  آنها  »و کایران مخلوقات را مبدیل

ماهیح ظاهر و باین آن اسح: سیاسح و صنعح  سیاسح که قلمرو ک ب و یرین اسح و صنعح هم که قلمرو مبدیل 
 اسحن این ماد  و معنای کفر اسح و ماد  و معنای جهنم اسحن
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پس به ح و جهاانم دو نااوع رویکاارد و دو نااوع  ااس و درک از جهااان اسااح: صااادقانه و یریبکارانااه  مااادیق و   -98
 مک ین 

مثال پدید  وا دی در نظر یکی عین  ق و به ح اسح و در نظر یرد دینری  جهنم و نا ق اسااح و لاا ا  یوربه  -99
 پردازدنمی به مبدیل و انکارچ

این دریایااح   بواسطهیابد بلکه  واس و هوچ خودچ یقط  یات و هستی قدیم عالم را درنمی بواسطهانسان   -100
آورد ما  یات و هستی جدید خودچ را به دستان الهی خااود بیایرینااد کااه ایاان خلااق جدیااد یااا می  دسحای بهسرمایه

این  -ان خودمان  اصل کرد  ایدن« قرآندستبهیرماید: »هر چه که هستید می  به تی اسح یا دوزخی و برزخی  و ل ا
 باشندنمی دستان خدا در ب رند که کارگا  لمس و درک و یکر و ذکر همه سائر  واس

 ئی بازینر و خونری  بر بالای درختان زندگیهاآمدند ما هنوز میموننمی  اگر انبیای الهی و اولیای  ق در ماریخ  -101
شناختیمن درسح نمی کردیم و چی ی به اسم مفکر و م کر و معقل و ا ساس و اندی ه و ع ق و  کمح و معریح رامی

ی خااود غایاال و منکاار هایکر و علم و  کمح و معریح و ع ق و خلاقیتی که نسبح بااه سرچ اامهبه همین دلیل آن 
کنند مبدیل به می رودن و ل ا آن علمائی که خدا و رسولان را انکارمی جنون و جنایح و جهنم و نابودگری  سویبهاسح  

شااود مثاال می شااوند و کاال علم ااان موجاان واژگااونی آنهااا و پیروان ااانمی ین شاایایین باار روی زمااینمرخطرناااک
 پرستان  دهریون و پرستندگان مکنولوژی   یبیعحهامارکسیسح

مواند صادق باشد و از وسوسه دروو مالحتی که دام ابلیس اسح برهااد کااه بااه خاادا اعتماااد داشااته می  کسی  -102
اعتمادنااد یعناای کایرنااد بی  که یقه دروغین اسااح جملااه بااه خداوناادای  باشدن پس پیروان دروو مالحتی و یقه موریه

 پوشاندنمی یرماید که نفاق  اشد کفر اسح زیرا کفرچ را لباس دینمی کایرانی منایق  و خداوند

سازد استبداد و زورگوئی و دیکتاااموری می موضوع دینری که هوچ و  واس ب ری را مختل و واژگون و دیوانه  -103
نااد مااا کنمی زیرا زیردسااتان خااود را وادار اندهمه مستبدین کور و کر و لال و واژگونه  اسح در خانه  جامعه یا  کومح 

غیرواقع یهم کنند و آنچه را که هسااح  نیسااح اننارنااد و آنچااه کااه نیسااح را هسااح ای گونه قایق را انکار نمود  و به
شوند و دیوانااه  و در نهایااح می و محسوسات و مفاهیم  واژگون هابدانندن اینان خود در جریان این واژگونسازی ارزچ

 شوندنمی این دیواننی هلاک و نابود

ه و عارف هم که باشد ماز  یااک ابلاایس و دجااال اسااح کااه یگر اگر عالم و ییلسوف و یقیک یرد مستبد و سلطه  -104
خواهد و ل ا  واس و هوچ و ادراکت در ظلمح محض اسح و ل ا کور و کر و الکن و مالیخولیائی می  هسح را نیسح

ن آنچه که انداسح که در عار ما خمینی مثال ب رگی از این واقعه اسحن و ل ا پیروانت نی  به اشد مالیخولیا دچار شد 
خمینی را بر این ملح مسلط نمود دروغنوئی و ریاکاری دینی  اکم باار ایاان ملااح بااودن دجااال یااک کاا اب در لباااس 

مآب شد  و ل ا جمهوری اساالامی  بان مقدس ادجالیح در خمینی بود که امام ک  قداسح و م هن اسح که اشد این
 و ریاکاران و دزدان و آدمک ان و زناکاران و رباخواران نمازخوان شدن ها کومح کران و کوران و لال
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رساااند و از او می ین عمل دروغیناای کااه هااوچ و  ااواس آدماای را بااه نهایااح هلاکااح و نااابودیمرو اما مخرّب  -105
ین یعالیح هوچ و  ااواس آدماای جهااح مرسازد عبادات ریائی یا سهوی اسحن زیرا عبادات عالیمی  شیطانی مقدس

پس یعالیح عبادی  ااواس و  -الحاق به خداوند و خلق جدید اسح: »انس و جن را نیایریدم الا به عبادت من « قرآن
ین درجه ممکن از خلاقیح و پرستت اسح که اگر دروغین و ریائی و مرین و کاملمرین و مو یدیمرهوچ آدمی  جامع

مسااخیر  ک اااند و بنااد  ابلاایس نمااود  و بااهمی سهوی باشد کل هوچ و  ااواس را در اوج خااود بااه ظلمااح و نااابودی
دراک و  ااواس آوردن زیرا عبادت دروغین عین دروو گفتن به خدا بااه عنااوان نااور وجااود و رو  اشیایین و اجنه درمی

و نااابودگی مساالمین و   هاااو یلاکح  هاااگفتن به خوی تن اسحن و این سرچ مه همااه هلاکحاسح یعنی نهایح دروو
 اسحنای شیعیان و خاصه ایرانیان پیرو ولایح یقیه اسح که ولایح دروو مالحتی و ا کام موریه

ین و مرین و ثقیاالمرالسااایلین کااه پسااحزیر جهاانم یعناای درک اسفلای  اینسح که خداوند منایقان را در یبقه  -106
راک و هوچ و  واس نیسحن درک ین قلمرو زمین اسح اسکان داد  اسحن این پستی ج  از بابح پستی در ادمرماریک
شااود و نااه چیاا ی قاباال می السایلین آستانه نابودی و ماریکی مطلق اسح که در آنجا نه چیاا ی دیااد  و شاانید اسفل

گردد و این چی ی مترادف نابودگی اسح چرا که وجود ج  درک و می وصول با دستان اسح و نه چی ی ا ساس و یهم
 سّ وجود نیسحن و این ج ای خیانح و مکاار و دروو بااا ذات خوی ااتن اسااح چاارا کااه پرسااتت خاادا  پرسااتت ذات 

ذات اسحن یعنی انکار ذات  »پس وای باار نمااازگ اران ریااائی « ن اسحن این ماداق دروو ب ات و ییسرمدی خوی ت
  -قرآن

قاد رشو  دادن هکسی که نماز و ذکر و عبادات و ن ورات و صدقات و خیرامت یا برای یرین دینران اسح و یا ب -107
ن و مفاسدچ بماند بدین معناسح که چنین یردی خدا و رسول و امام هابه خدا و رسول و امام اسح ما همچنان بر گنا

اینسح ماداق دزد و دروغنااو و مفسااد  داند و اهل ارم اء می را هم چون خودچ دزد و زناکار و ک اب و یاسد و ظالم
کنند یعنی می یریبند و او را در جهانی واژگونه سرننونمی شوند و او رامی  پس همه  واست هم دزد و دروغنو  ب ات 

السایلین  این جهانی غیرواقع و غیر قیقی و غیرموجود اسحن پس درک اسفل همان قلمرو عاادمیح و به درک اسفل
کند  واس دینران را پرت کند  واس خود او هم خااودچ می که او سعی یورهمانپایان اسحن  بی  نابودگی ی ایند  و

 کنند از عالم وجود به وریه نابودی می را پرت

که قرآن کریم به ما مت کر شد   خلق انسان از عبودیح اوسح که منظااور خلااق جدیااد اسااح وگرنااه   یورهمان  -108
باشدن پس علاام عبودیااح گااوهر  علاام خلااق جدیااد انسااان اسااح در می  خلق قدیم که از عدم اسح از عبودیح بینانه

یبقات دوزخ و برزخ و جنات و رضوان و درک اسفل  یعنی معریح بر ع ق الهی و پرستت  ق  محور سرنوشح ب ر 
ی معنااوی عاریااان و هادر جهان اسحن و این همان معنای ع ق عریانی و عریان عبودی اسح که محور همه یعالیح

 باشدنمی  کیمان الهی

اصل همه عبادات  گفتنوی انسان با خداوند اسحن و این گفتنو یبق قول الهی در کتااابت بایسااتی بااه زبااان   -109
شنیدن و دیدن و بوئیدن و چ یدن و لمس کردن و ا ساس کااردن مادری باشدن چرا که  واس پنجنانه آدمی مبانی 

و یهمیدن و سخن گفتن و الفبای  س کردن را از والدین خود و خاصه از مادر خود ک ف کرد  اسااحن و لاا ا اساااس 
ین مردم برای هدایح هستندن پس عبادات بایستی به زبان و منطق و  س مرهدایح هم بر امّیح اسح و امّییون لایق
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مواند مولّد زبان و منطق و  س امّی باشدن پس در هر عار نمی  امّی و مادرزادی باشد و مرجمه کتن آسمانی هم هرگ 
البداعه از دل خویت بجوشند و به زبان یی  یوربهو قومی بایستی علمای ربانی و عاریان بالله باشند که و ی الهی را  

و منطق قوم خویت مبیین کنندن یعنی و ی ابراهیمی  موسوی  عیسوی و محمدی و زرم تی بایستی درهر عااار از 
زبان اقوام گوناگون  و ایاان همااان دریایااح رو  ابراهیماای و نااو ی و موسااوی و عیسااوی و هدل عاریان سخن گوید ب

زبان اقوام گوناگون ب ری  و لاا ا قاارآن یارساای و هگوید بمی  محمدی و زرم تی اسح که از نفس نایقه عاریان سخن
 هندو و چینی و اننلیسی و ژاپنی ضرورت اسحن

زبان آن قوم هستند که اوستا و انجیل و مورات و قرآن را هالله بهر قومی در هر عاری نایقان کلام پس عاریان  -110
مواند به زبان عربی با نمی  دمندن یعنی هیچ عجمیمی  الله را در کالبد اقوام ب ریکنند و رو می  به زبان آن قوم مبیین

یااق کتاااب اوسااتا کااه بااه موانند از یرنمی  که امروز  ایرانیان  یورهمانخداوند گفتنو کند و خدایت را پرستت نمایدن  
مواننااد موجاان نمی  شااد  هرگاا ی باسااتانی و منقرضهاااشد  اسح با خداوند رابطااه برقاارار کنناادن زبانزبانی منقرض

 عبودیح و هدایح باشندن

 عاریان واصل  اوصیای رو  انبیای سلف در میان مردم هستند که به زبان و ا ساس هر قومی این رو  را بیان -111
ین رو  و و ی الهی در آخرال مان  رو  و و ی محمدی اسحن عاریان واصل   املان رو  ایمان  مرکنندن و کاملمی

 رو  ذکر  رو  یکر  رو   کمح و علم و عقل و معریح در میان اقوام ب ری هستند و استمرار رسالح انبیااای مرساال
 کند امام زمان اسح: »بالابرند  درجات و صا ن عاارچ القاااءمی باشندن و آن کسی که این رو  را در عاریان القاءمی
ایاان القاااء کننااد  رو  همااان  -که بخواهد ما دیدار با خداوند را ه دار دهدن« قرآن کریمای  کند رو  را به هر بند می

 کنااد عااارف واصاال اسااح کااه ادامااه رسااالح انبیااای مرساالمی  که ایاان رو  را دریایااحای  امام زمان اسح و این بند 
سازدن می کند و  واس و هوچ مردم را زند  و رو انیمی  باشدن که اروا  ییبه همه مرسلین را بر اقوام ب ر مبیینمی

کنند به زبان هاار قااوم و هاار می الله را مبیینهستند رسولانی که کتاب  این عاریان همان رسولان مبین در سور  دخان
 عاری 

ن رو   واس برای ب ر آخرال مان هستند ما هاار کااه یالاان خلااق جدیااد قع این عاریان   املان و پیامبرادر وا  -112
 اسح با این اروا   سّی زند  و خلاق گردد و صا ن اراد  الهی شودن و  امل رو  این دوران منم 

باشدن و می بدمرین آیح هوچ و  واس آدمی وراثح نژادی اسح که میراثی از شجر  ابلیس اسح و ل ا ظلمانی  -113
ین جهاد انسان در  یات دنیاسح ما به خلق جدیدی مرل ا پاکسازی هوچ و  واس از این میراث آباء و اجدادی واجن

باارد می در دستان خدا از نو آیرید  شود و هوچ و  واس خلاق و سرمدی یابدن آنچه کااه  ااواس از را  ماااریخ بااه ارث
 ظلمح و کفر و جهل و ستم اسح و بخل 

در عین  ال که خداوند با زبان و منطق مادرزادی هر یرد و قومی با وی سخن نمود  اسح ولی ب ر را از پیروی  -114
م هن و آئین آباء و اجدادی منع نمود  و پیروی از دین نژادی را عین کفر خواند  اسحن این چه مناقض و دیالکتیکی 
اسح که پیروی از دین و آئین نژادی را پیروی از ابلیس قرار داد  اسح که بااانی کفاار اسااحن ایاان راز ب رگاای اسااح  در 

عبادت و پرستت خدا بایستی به زبان خانواد  و قوم باشد ولی را  و رساام ایاعااح از خاادا نبایسااتی نااژادی و   که الی
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کتاب آسمانیت را به زبان قریت آورد ولی  )ص(که محمد یورهمان ؟  این یعنی چه و چنونه ممکن اسحموروثی باشد
 با ممامیح را  و رسم و آئین زندگانی قریت نبردی خونین نمودن

که نهایح  اندین کلامی هستند که در ماریخ کلام و اندی ه پدید آمد مرو ی و سخن کتن آسمانی  دیالکتیکی  -115
هاام عاادمی کااه باشدن زیرا سخن خدا با ب ر  سخن وجود اسح با عدم آنمی  این دیالکتیک و و دت اضداد  در قرآن

یرماید: »ک ااته باااد می ین دشمن خویت اسح ما آنجا کهمرخام وجود اسحن سخن دوستانه و عاشقانه خدا با شقی
و انسان هم باید با همان زبان و منطقی که خداوند با وی سااخن نمااود   -انسان که چقدر ناسپاس اسح « قرآن کریم

)که زبان مادرزادی و نژادی اوسح( با خدایت سخن بنوید و او را بخواند و بپرستدن زبان  زبان قوم و شجر  ب ر اسح 
 ولی منطق  اکم بر آن  الهی اسحن ظاهر کلام نژادی اسح و باینت ن ادی 

گوید و ب ر هم بایااد بااا زبااان خااود و می خداوند با زبان نژادی ب ر ولی با منطق و معنای خودچ با ب ر سخن  -116
ین یعالیااح در عااالم مرین نوع رابطه اسااح و بلکااه دیااالکتیکیمرمنطق خدا با خدایت سخن بنویدن و این دیالکتیکی

 ین دشمنت مرپرستی  بین وجود و شقیدهدن بین وجود و عدممی هستی اسح که بین خدا و ب ر رخ

ین ادبیات و کلام ب ر با خدا و خدا با ب ر اسح زیرا دیالوگ بین بااود و مرپس ادبیات و کلام عبادی دیالکتیکی  -117
نبود اسح آن هم نبودی که دشمن بود اسح و این دیالوگ بین ال و لا اسح که چون به و دت برسد مهد مجلی کلمه 

ل الله اسااح کااه  ااواس پنجنانااه را بااه امن  شود که همان مجلی رو انی آن پنج نور ازلی در موجودیح پنجمی ال لا 
کند یعنی مجلی جمال اعلای پروردگار که در سور  می  رساند و صورت انسان را صورت خدامی  کمال  یات و خلاقیح

 لیل م کور اسحن

پس پرواضح اسح که بدون خرد دیالکتیکی و نهایتاد دیالکتیک دیالکتیک امکااان موویاال و شاار  و بیااان و یهاام   -118
شااود می و مضاااد بااین مفسااران  م ااددناادارد و منجاار بااه انااواع مفرقااه و    مو یدی متون مقدس و کتن آسمانی وجااود

 که در ماریخ م اهن شاهدیمن یورهمان

زبااان هاار قااومی کارخانااه ین وجه هویح هر قومی در زبانت متجلی و گویاسحن پااس مرین و محوریمربرجسته  -119
سااحن پااس نژادپرسااتی هابین زبان هاو جنگ هالوم اسح و ل ا اساس همه جدگرائی و نژادپرستی آن قاصلی قومیح

ین  ااالتت مردر صااالحانه هاکه جوهرم کفر و شقاوت هر قومی اسح در زبان هر قومی مجسم اسح و ل ا نژادپرسااتی
کنااد می  شود سااعیمی  کندن و نی  هر قومی که بر قوم دینری مسلط می  ی دینر اقوام ظهورهاممسخر زبان  صورتبه

زبانت را از بین برد  و زبان خودچ را به او محمیل کندن پس زبان قدرممندمرین  ربااه کفاار و عااداوت و شااقاوت ب اار 
و اما چون این زبان قومی در معامل و دیالوگ دیالکتیکی با خداونااد وارد شااود مباادیل بااه نااور محبااح و صاالح و اسحن  
کندن زبان و منطق یقهااا و عامااه رو انیااح می  شودن مقایسه بین زبان یقها و زبان عریا این  قیقح را عیانمی  و دت

داننااد و لاا ا می رسمی  قداسح زبان قوم عرب را مدنظر دارد و علناد نژادپرستی عرب اسح ما آنجا که خدا را هم عاارب
عریا با زبان  که الیدانند و ل ا خدای یقها  ماریخی و قدیم اسح درمی  عبادت به زبان غیرعرب را بایل و بلکه ارمداد
 گویندنمی  ال و الساعه و زبان مادری با خداوند سخن
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ی ورود جهان بر نفس نایقه انسان هستند ولاای زبااان  درب خااروج انسااان در جهااان ها واس پنجنانه درب  -120
کناادن بیااان یعناای می  گرداند و یایته خود از جهان را بیانمیرجهان ب  سویبهاسح و آنچه را که از یریق  واس یایته  

 چه؟

ذهن( وارد شد  در نفس نایقه موویل به معانی   –مادیح جهان که از یریق  واس پنجنانه بر نفس نایقه )دل    -121
که  یورهمانشوندن این بیان  بانی خلق جدید انسان در جهان اسحن می  زبان بر جهان وارد  بواسطه  و مفاهیم گ ته و

ری ه لغح بیان از بن و بان و بنیان نهادن اسحن پس بیان  بانی خلق جدیااد انسااان در جهااان اسااح براساااس معااانی 
  اصل شد  از محسوسات در نفس نایقه 

کند در بین انسان و جهان یا زمین و آسمان  می کند خلق جدید انسان را بنامی  پس معنویتی که در بیان ظهور -122
کند و معانی و مفاااهیم بیااان شااد  را مااومور خلااق می  این بین همان قلمرو ن ول امرالله اسح که امر به آیرینت جدید

 نماید  آیرین ی دوزخی  به تی  برزخی  اسفلی یا رضوانی در مرامن می جدید انسان

 -دیالکتیکی اسح که مخایبت خداوند اسحن و یا بیانی منفیساای -یطری -امّی -عریانی -این بیان یا عبادی  -123
کند و دومی خلق جدید می  ماریخی اسح که مخایبت شیطان اسحن اولی خلق جدید به تی و رضوانی را بنا  -نژادی

 جهنمی و اسفلی را 

دیالکتیکی در عمل قرین مقوای ی ایند  باشااد مومااور ایاان دیالکتیااک در نفااس نایقااه   -عبادی  -اگر بیان امّی  -124
یابدن ولی اگر این بیان امّی در عبااادت می وجود الهی جریان  سویبهیابد و خود عدمی  می  ب ری سمح و سوی الهی

ی شیعی دچارچ هاکه برخی از یرقه یورهمانشود می مقوای الهی نباشد منجر به یساد و لام هبی و الحاد  همرا به
 شدند مثل دراویت و اسماعیلیه 

ی هااامومور محرکه نهضح عظیم رنسانس و روشننری در اروپا که کل جهان را یراگریح مرجمه انجیل بااه زبان  -125
ح یعنی لومر صورت گریح و هضرهبر این ن دسحبهقومی بود که شروع این واقعه مرجمه انجیل به زبان آلمانی بود که 

ی خام و ماریخی مشدن مسیحیح بود هر چند که گاشدن و یطریفیر شدن و این گامی ب رگ در امّیبه همین دلیل مک
 ال اروپااا را از ظلمااح قاارون وسااطی رهانیااد  ایاان رههو صریاد کلامی بود و از رو ی مسیحائی برخوردار نبود ولاای باا 

سااابقه بااودن و ایاان موجن انقلابی در اقتااد و صنعح و سیاسح و یرهنگ گردید که در ماریخ غاارب بی  نهضح عظیم
شدن انجیل در اقوام اروپائی موجن انقلابی در  واس و هوچ مردمان شد و ایاان اماار بااود کااه دلیل بود که امّینبدی

زمر  را منقلاان محسوسات و ملموسات را در  یات روزمر  دگرگون ساخح پس اقتااد و سیاسح و صنعح و زندگی رو
سازی دین مسیح بود هر چند که این امّیح  امل رو  مساایحائی نبااود و لاا ا منه مخلوق این امّینمود و مدرنی م یک

مدرنی م ناشی از این انقلاب منجر به خلق جدید ب ر غربی شد که خلقی مماماد مادی و یبیعی و غریاا ی و معی ااتی 
ئی بااس ارزشاامند هااا رکح اسحن یهم رنسانس اروپائی از ایاان منظاار  اماال عبرت  درپرستی  شیطان  سویبهبود که  
 اسحن
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ای گونااههخداوند در قرآن کریم مماماد با زبان و یرهنگ و مسائل اعراب جاهلی مقیم  جاز سخن نمود  اسح ب  -126
موان ساختار کلان جامعه قریت را مرسیم کردن همه موضوعامی که در قرآن مااورد بحااث می  که از روی قرآن به منهائی

و آداب و رسوم  هاقرار گریته مختص اعراب  جاز اسح و لاغیر  از به ح و دوزخی که مرسیم شد  ما  یوانات و میو 
ای  سیاساای  ماااریخی  جغراییااائی  ع اایر مورد بحث در قاارآن جملناای برخاسااته از موقعیااح اقتاااادی  اقلیماای   

ن و ادب مااردم  جاااز که ادبیات و زبان قاارآن هاام مماماااد زبااا یورهمانمعی تی  عبادی و یبقامی اعراب  جاز اسح 
ای گونااههباشاادن ایاان مساائله بمی  بودن ساختار ادبی قرآن همه از ویژگی گویت و ادبیات عرب  جااازاسح و شاعرانه

شود یک عاارب  خااودچ را بااا خاادا عوضاای می  اسح که گوئی خداوند هم یک عرب ممام عیار اسحن آنچه که موجن
ننیرد و م رک ن ود و به اشد نژادپرستی عربی دچار ن ود مقوائی ی ایند  اسح یعنی از خودگ شتنی در عمل و را  و 

گاارددن می اسح که زبان عربی برای یک عرب موجن امّیح و یطرت الهاای و هاادایح  صورتاینرسم زندگی  یقط در  
الله و عبودیح نه مرجمه قرآن و سنح بلکه رویکرد به عریان نفس اسح از یریق سازی کلامولی برای غیرعرب را  امّی

رنسانس اسلامی از یریق مرجمه قرآن منجر به جوامع اسلامی  صورتاینغیر اول رو  از جانن عاریان واصل  در 
 ناندمقوائی غرق شد بی شود که در مادیح و نفاق ومی مسلمان مدرن

گردد و عبااادت قلماارو ظهااور عقاال و علاام و می  یقط در عبادت امّی و دیالکتیکی اسح که معبّد در معقل موویل  -127
ل رو  نیسح رو ی که از عاریان رو انی یمان امّی و دیالکتیکی نی  ج   اصشودن عبادت امّی و امی  کمح و عریان

 شودنمی  اصل

اللااه مباادیل بااه و اصیلی مبدیل کرد ولاای ماااز  کلامالله را به زبان مادری ناب توان از یریق مرجمه  کلامشاید ب  -128
در نماز بر اچ  بواسطهکلام شجر  شد  اسح که چون مقدس گردد منطق ابلیس اسح و خودپرستی مطلق که آدمی  

 کندنمی ابلیس سجد 

قدرت ن ول و القای رو  اسح از جانن امام مبین هالله بایستی موویل به امّ وجود و امامح ذات گردد و آن بکلام  -129
 دی اسح نه نطق نژادی ارساند که نطق ن  می که نفس نایقه را به نطق رو 

قاادرت رو  باشااند بهمی این عاریان هر عاری هستند که ا یاءگران مفکر و عقل دینی در میان اقااوام ب ااری  -130
کند می العقل محمدی اسح که زبان و بیان را محمدی و آخرال مانی و لقاءاللهیرو یکی از انبیای مرسل که کمالت 

سازد از یطرت آ اد ب ری  »یطرت خاادا همانسااح کااه یطاارت ب ااری باار آن می و ظهور انسان کامل الهی را ممکن
 -اسحن« قرآن کریم

شااناختی و هرمنومیااک و ختی و جامعهشااناپندارند از یریق مرجمه و مفاسیر یلسفی و کلاماای و روانمی  آنانکه  -131
موانند اسلام ماریخی و ظلمانی را به قلمرو معریح و نور آورند گوئی رنسانس اروپا را اصاالاد یهاام می  پدیدارشناسی دین

بود  اسحن منظورم جماعح موسوم به روشاانفکران یااا نواندی ااان دیناای در جهااان اساالام و ای  که چه واقعه  اندنکرد 
سید این چهار قرن به الحاد و کفر آشکار ر جامعه ماسحن عقل علیتی به و ی الهی راهی نداردن اگر اروپا پس از  دود 

ی دان ناهی آن  هر چند هادر پ ح درب کاخ سفید و لابی انداکنون به کفر و الحاد رسید نواندی ان دینی ما از هم
 روندنمی ی علمیه هم در رقابح به همان را هاکه امروز   تی  وز 
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 مماماد گفتنوی متقابل بین عابد و معبود و خالق و مخلوق اسحن  که در آیات نماز معلوم اسح  یورهمانعبادت    -132
معنای گفتنااوی دویریااه هباشدن دیالکتیک ب  مرو معقول  مرو عاریانه  مرمفهومای  ی ایند یوربهپس این گفتنو بایستی  

روندن پس این و دت ج  به نور مفاهم ی اینااد  ممکاان نیسااحن و می و دت و یناننی  سویبهکه    بین دو ضدین اسح
اگر غیر از این باشد سراسر قلمرو خرایه و جنون و مسخ و یرین و شرک اسحن سور   مد که عاار  قرآن و ستون نماز 

زندن سور   مااد می  رفاچ شود و گوئی خداوند از زبان بند می  اسح آشکارا کلام خداسح که از زبان مخلوق بیان
ین  جح خرد و دیالوگ دیالکتیکی اسحن در سور   مد  خداوند از زبان انسان با خودچ سخن نمود  اسحن مرواضح

ود  اسااحن ایاان همااان راز چ نباا ازموسااح کااه ماااکنون هاایچ مفسااری متوجااه  مرکل راز واقعه در همااین نکتااه باریااک
ین سااور  قاارآن  کاالام مرین و مقاادسمری قرآن اسحن یعنی عااالیلک  ودن این سور  اسح که عاار  و رو بدیالکتیکی

انسااان اسااح در عااین اشااد مضااادی کااه بااین وجودپرسااتی و   –خدا از زبان ب ر اسح و ایاان عااین یناااننی ذات خاادا  
ایااد؟ در هیچ کلامی در ماریخ سااخن یایتهاز این    مرو معقول  مرو عریان  مر ضور داردن آیا دیالکتیکی کاملپرستی  عدم

مو یدی اسح و ل ا قرآن و دین محمد و معااارف مو یاادی   -العقل محمدی همان دیالکتیک مسبیحی اینسح که رو 
قرآناای  شناساایبخت نیسحن این ب رگترین ک ف بند  در معریحیالکتیکی مطلقاد قابل یهمی هدایحبدون این عقل د

دا همانسح که باشدن این مکاشفه عین معنای آیه یطرت اسح که: »یطرت خمی  کلید منطق آخرال ماناسح که شا 
کااه در مااتن  باشاادمی همانی یطرت خدا و ب ر عین اشد ضدیح آن نی  -« سور  روم  که این یطرت ب ر بر آن اسح

یعنی یناااننی  « این »علیها« سرّ دیالکتیکی این دو یطرت اسحن  علیهاناس  الالله التی یطرآیه آشکار اسح: »یطرت
 سااویبهضدیت ان با یکدینر اسح که ینانه هستند و  می انبهخدا و انسان از اشد ضدیح این دو اسحن هر دو چی ی 

کنندن وقتاای بااودِ می  ی دوقولو در جهان هستیم که از این قاعد  پیرویهاروندن امروز  شاهد ه اران پدید می  و دت
یک چی ی مترادف نبود چی  دینری باشد این دو چی  یکی اسح و در رأس این دوهای متضاد که یکی هسااتند خااود 

 بود و نبود قرار داردن این دو جان ین یکدینرندن

ین معنااا و مراسلام مکتن لااله الاالله اسح که معنای لغویت اینسح: ج  بود نبود  خدائی نیسح  و این کامل  -133
کنیم پااس ایاان می بیان و معریف خدا در آخرال مان اسحن و اگر ما خداوند را با عقل و منطق دیالکتیکی درک و معریف

یک معنا معلول و مخلوق دیالکتیک اسح و ل ا خود خداوند همان دیالکتیک اسح که نور عقل مو یدی   عنوانبهخدا  
 اسحن

داننااد و آن دیالکتیااک اسااح کااه گااوهر  و نااور می  بسیاری از عاریان ب رگ  خداوند را نااور عقاال و علاام و یهاام  -134
 باشدنمی مو یدی هر عقلانیح و علم و یهمی

در قرآن کریم صدها آیه امر به مفکر و معقل و یهم نمود  اسحن پس خاادای قاارآن  خاادای یهاام و عقاال و علاام   -135
کنند می پرستند خود را از هر مسئولیتی در قبال خداوند مبرئهمی  اسحن آنانکه خداوند را کورکورانه و جاهلانه و لایعقل

گفتند: نماز بخوان می خواهند بکنندن این خداپرستی در صدر اسلام ابداع امویان و مکتن مرجئه بود کهمی  ما هر چه
 و هر چه خواهی کن  این م هن ملایان اسحن
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گری ان و گری ان  مسئولیحباشدن عقلمی آورذاماد و مماماد معهدآور و ال ام خدا  نور یهم و عقل و شعور اسح و ل ا -136
نماااز  و یاسااقان بانماااز خااود شاایطانند کااه عبادم ااان  اوراد و بی  بولهوسان وعیاشان و یاسقان هستند چه بانماز چه

 لقه زبان ان اسحن در ن د اینان  یهم خدا و رسول و مقدسات و دین  عین ارمداد اسحنلق

 خداوند  نور یهم قدسی و گوهر  رازیهمی و یهم رازهاسحن -137

یرماید که: »داوود را یهمانیاادیم و آننااا  می هر یهمی که سرمدی باشد قدسی اسح و آن خداوند اسحن وقتی  -138
علم و  کمح عطا نمودیمن« بدین معناسح که داوود را درک و  س سرمدی دادیمن یهم همااان ا ساااس ساارمدی و 

 مواند علم و  کمح الهی را دریابدن این سرمدیح  ضور خداسحنمی جاوداننی جان اسح که

امروز  عمر ماریخی دین معبدی در نفس نایقااه ب ااری بااه پایااان رسااید  اسااح و ایاان یکاای از ارکااان وجااودی   -139
 آخرال مان اسحن 

قدرت به هر همعنای جدائی دین از سیاسح یک امر ذامی در دین اسح چرا که سیاسح ج  اراد  بهسکولاری م ب  -140
معنای باادی اسااحن پااس دیاان ب امااه هروچ و مریند و مکر و پلیدی نیسح و اصاالاد سیاسااح در لغااح از ری ااه ساایئه باا 

دروغنوئی مهمترین عامل  که الیغیرسیاسی و بلکه ضد سیاسح اسحن چرا که دروغنوئی از ارکان سیاسح اسح در
 ابطال ایمان در دین اسحن

بنابراین یک انسان سیاسی چه در  کومح و یا برعلیه آن  انسانی در سمح دروو و یرین مردم اسح و ل ا جبراد  -141
سااازد و لاا ا نفااس می  خودیریبی هوچ و  واس خااویت در  رکااح اسااح و  ااواس خااود را عقاایم و واژگااون  سویبه

شااودن انسااان سیاساای  نناارچ سیاساای و ایاادئولوژی سیاساای محکااوم بااه واژگونسااازی می واژگونسااالاراچ نایقااه
شااود می سح خوا  ناخوا  چه م هبی یا لائیک  ولی انسان م هبی چون بر سیاسح وارد شود خااود شاایطانهاارزچ

 ای یعنی دجال همچون خمینی یا خامنه

ین جامعه ب ری مرهوچ و  واس و وجدان و شعور و اراد  و عقلانیح  جامعه ایران واژگونسالار  لحاظبهامروز     -142
ین مرخدمح اهداف سیاسی و  کومتی و مااادی خااود گریتااه و لاا ا دیوانااههین دین را بمربر روی زمین اسح زیرا عالی
 جامعه در جهان شد  اسحن

 اگاار مردمااان همااه اهاال معریااحیرمایااد: »می  بیاااننر  قیقااح آخرال مااان اسااح کااه  )ص(سخنی از رسول اکرم  -143
یااک مکلیااف واجاان اسااح  عنوانبهکرد  زیرا عبادت معامل و گفتنوی با خداوند نمی  بودند خداوند عبادت را وضعمی

زیاارا در  دهد مااا  اارف زدن را بیاااموزد و معقاال کناادنمی همچون کودکی که به مقلید و ملقین و جبر والدین من به آداب
پاا یردن می شااود و کااودک ماادریجاد مساائولیح اعمااال و نیازهااای خااود رامی جریان گفتنو اسح که معقل و مفکر یعااال

جهانی دین معقلی اسحن عقل  کمال عبادت اسح و عبادمی که به عقاال نرسااد بااه   آغاز  آخرال مان پایان دین معبدی و
 رسدن و البته منظور از عقل  یلسفه و علوم انسانی نیسح بلکه عریان نفس اسحنمی کفر یا نفاق
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که نماز گفتنوی با خداوند موأم با  مد و ثنا و مساابیح و  یورهمانمعنای دینر عبادت و عبودیح  بندگی اسح   -144
مکبیر و مقدیس ذات الهی اسح زیرا این سخن عدم با وجود اسحن پااس گفتنااوئی خاشااعانه اسااحن ولاای قاارآن کااریم 

داند که دربار  خداوند علم دارندن پس جوهر  خ وع و بندگی هم علاام و معریااح نساابح بااه می خ وع را ویژ  کسانی
 خداسحن بندگی یاقد علم و عریان  ق  عین چاپلوسی و ریاکاری اسح و دروغنوئی و مکر 

پس مقیه  امری مربوط به امام و امامااح اسااح و پنهااان داشااتن    )ع(»مقیّه دین ما و پدران ماسحن« امام صادق  -145
اللهی از چ م عامه مردمان  پس مقیه امری مربوط بااه عرصااه و اقتدار الهی امام و مقام خلایحمقام امامح و صفات  

که ائمه صدر اساالام هرگاا  باار بااالای منباار و در ماالاء عااام   یورهمانغیبح امام اسح و هیچ ربطی به شیعیان نداردن  
دعوی امامح نکردند و امامت ان مختص مریدان اهل سرّ همچون ساالمان و کمیاال و مقااداد و عمااار و جااابر و جعفاار 
جعفی و امثالهم بود و آنها هم دستور داشتند که این اسرار امامح را مقیه کنند و ج  به اهلت اظهار نکنندن ولی امروز 
در آخرال مان عار مقیه به پایان رسید  اسح زیرا عار ظهور اسح و ما نخسااتین کساای هسااتیم کااه ایاان اساارار را بااا 

 زبان عامه مردمان و منطق جهانی ه بایم صدای بلند اعلان کرد 

این قلن سرّ  ق در امر امامح یعنی مقیه و غیبح  مبدیل به ب رگترین عامل امتحان و یتنه و بلا برای دوسح و   -146
ولایح مطلقه یقیه رخ نمود  اسح که رسماد دعوی امامااح  صورتبهدشمن گ ته اسحن نهایح این یتنه در آخرال مان 

ج  سودای سلطنح و قدرت مطلقه نداردن و ل ا مبدیل به ظرف ظهور دجال آخرال مان گردید  اسح ما   که الیدارد در  
داریم  و رماایآنجا که علناد اعلان کردند که:  تی اگر خود امااام زمااان هاام بااه مخالفااح بااا مااا برخیاا د او را از میااان ب

ایاان  خواهند زمینه ظهور امام را یااراهم کنناادنمی  شعار اولیه آنها این بود که  که الیخود را رسوا کردند در    گونهبدین
خمینی و رجوی هر دو دعوی امامح کردند و به جان هم ایتادند و  گونهبدینیتنه گریباننیر مجاهدین خلق هم شد و 

این رویاروئی دو نوع دجالیااح بااود: دجالیااح ساالفی و دجالیااح   پیروان خود را در این نبرد شیطانی  قتل عام نمودندن
 مدرن  دجالیح آخوندی و دجالیح روشنفکرانه 

خوانیم می این چند قرن اخیر که موسوم به عار روشننری و مدرنی م و انقلاب اسح و ما آن را عار آخرال مان -147
ی گوناگون م هبی و هاو یلسفه هاعملاد عرصه ظهور ناجینری در میان اقوام و ملل اسح که محح عناوین ایدئولوژی

ن همه اینها علائم ظهور ناجی موعود اسحن این قیااامی برعلیااه زناادگی و اندالحادی دسح به مغییر سرنوشح خود زد 
و انقلابااات  هااایااک از ایاان قیامممدن مدرن اسح که بر بستر صنعح و مکنولوژی جدیااد پدیااد آمااد  اسااحن ولاای هیچ

ی هاااجننند و ل ا نتایج همه این انقلابات  سااتم و یساااد و اسااارت و ناااامنی و جبرمی  ندانستند که برعلیه چه چی ی
بود  اسحن این انقلابات و رهبرانت یاقد خودآگاهی لازم بودندن امروز  که مقریباااد در   مری مخوفهاو استبداد  مرشقی

خورد  و واژگونه بااه ایاان ی شکسحهاپایان عار انقلابات قرار داریم ماز  متفکرین انقلابی بر جای ماند  از آن نهضح
که: آیا براستی م کل چیسح و برعلیه چه کسی و چه چی ی باید جننید ؟ آیا آن انقلابات برای چه بود   اندیکر ایتاد 

و چرا به اهاادایی وارونااه رسااید و چاارا نهایااح عااار انقاالاب  پیاادایت نهضااح ضاادانقلاب اسااح و پرسااتت یاااغوت 
 مکنولوژی م و مدرنی م 

گاااهی هر  -148 گا  ب ر امروز به راز و ماهیح انقلابات و عاقبح ظهور ضدانقلاب از بطن انقاالاب پاای باارد و بااه خودآ
رسید بر آستانه ظهور ناجی موعود  ق رسید  اسحن همه این انقلابات  واکنت یطری ب ر در قبال اسارت و استبداد 
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ی صنعتی بود  اسحن همه این انقلابااات باارای آزادی و اسااتقلال بااود  اسااحن ولاای هاناشی از مکنولوژی م و  کومح
آزادی از اسارت چه چی ی و استقلال از وابسااتنی بااه چااه چیاا ی  آزادی و اسااتقلال از دژخاایم و هیااولای صاانعح و 

آزادی رو   ولی ما به امروز هنوز کسی به این راز نرسید   ی ماشینی و سرکوبنر و بیرو  هاصا بان صنایع و  کومح
گری و دشمنی با مدرنی م ن ااود  همااه ایاان انقلابااات ندارد ما متهم به ارمجاع و سلفی  و اگر رسید  شهامح ابرازچ را

پس این انقلابااامی   اصل سلطه هیولای ماشین و دود و آمت و نفح و بمن بود  اسح که ارکان ظهور جهنم هستندن
وارونااه رسااید  اسااح یعناای پرسااتت و مقاادیس ای جهنمی بود  اسح جهح خروج از آن  ولی متوسفانه به نتیجه  ضد

مکنولوژی م و صا بان صنایع جهانی که زمین را به آمت ک ید  و ب ریح را در ایاان جهاانم مباادیل بااه هیاا م آن کاارد  
ی انقلابی این دوران اسح مویق به ک ف این راز شد کااه ب اار باارد  اباا ار هااسحن مارکسی م که مادر همه ایدئولوژی

ین شکل رسید  اسااحن و لاا ا انقاالاب مارکسیسااتی مرین و پیچید مرمولید اسح که این بردگی در عار مدرن به شدید
 دیااد بلکااه در صااا بان آننمی جهح آزادی از اسارت مکنولوژی اسح ولی مارکس ایراد کار را در ذات خود مکنولااوژی

دانسااح و لاا ا مالکیااح دولتاای منجاار بااه یاااغوت و می دانسح و ل ا خلع مالکیح کردن از صنایع را منها را  نجاتمی
 ی شدنمرشدید مرامنبهاستبداد و بردگی 

راز اساسی ا ساس اسارت ب اار ماادرن در ساایطر  مکنولااوژی ماادرن اینسااح کااه ممامیااح هااوچ و  ااواس و   -149
سااازدن اینسااح راز قیااام ب اار می  وجودبی  خود وا ساس و اندی ه و اراد  ب ر را به مسخیر خود درآورد  و انسان را بی

اسح که ما اعماق جان و  واس آدماای ای  مدرن در انقلابات عار جدید که عار سلطه مکنولوژی و علوم و ینون ذر 
سازدن در  قیقح ذات همه این انقلابات  ضد آهن و آمت و دود و بمن و ماشین و نفح می کند و او را مسخمی  رسوخ

کند ما آنجا که  تی نفس ک یدن را برایت مرگبار نمود  اسااحن ایاان قیااام می  اسح که بر اراد  و رو  ب ری  کومح
بردن این قیااامی برعلیااه جهاانم اسااح کااه می دوزخ سویبهبرعلیه علوم و ینون و اراد  شیطانی اسح که کل جوامع را 

خرد و به می امروز  شکسح خورد  و مسلیم شیطان شد  اسحن دجالی که یبق روایات  چ م و گوچ و هوچ ب ر را
از بردگاای  مرو شااقی مرین نااوع بردگاای و بناادگی اسااح کااه هاا اران بااار مرگبااارمردهد مااا نمیاارد  ایاان کاماالمی  او رزق

اسرائیل محح سلطه یراعنه اسح زیرا بردگی رو  اسحن پس این برد  نیازمند یک ناجی اسح که رو ت را از این بنی
یابد ما چ اام و گااوچ و می اسارت برهاند  هر که به این خودآگاهی رسید و محتاج آزادی رو  خود شد امام زمانت را

 را نجات دهدناچ شامه و ذائقه و زبان و دستان و دل و عقل و اراد 

کنند  و مخرب و نااابودگر  یااات و رو  ب اارند در ذاماد مسخای  مارکس و اننلس درک نکردند که مکنولوژی ذر   -150
داری در ماریخ ب ر در قرن بیستم و ی برد هاین دولحمرعرصه مالکیح و کارگران و کاربری و مارف  ب رگترین و شقی

داری را شیای صنعتی نمودند و جهنم سرمایهدر انقلابات کمونیستی پدید آمدند که صدها میلیون انسان را مبدیل به ا
 خاادمحهین مکنولوژی را بمر  این مکنولوژی هم مسلیحات اسح که پی ریتهکل به جهنم مکنوکراسی کردند که مر مبدی
شود که همه این انقلابات دارای می گیردن عین این روند در انقلاب اسلامی ایران هم مکرار شد  اسحن پس معلوممی

ن یعنی همه این انقلابیون اندیعنی ماهیتی ضدانقلاب و ضدآزادی و استقلال رو  انسان داشته اندماهیتی وا د بود 
ی وقح انقلاب کردند نه برعلیااه هاو ل ا برعلیه  کومح  اندرننارنگ از معنا و ماهیح ذامی انقلاب غایل و جاهل بود 

 ی  اکم هاارزچ
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و پرسااتی و ثروتپرسااتی ایاان انقلابیااون برعلیااه صااا بان پااول و ثااروت و صاانعح قیااام کردنااد نااه برعلیااه پول -151
پرستی  منتهی هر گرو  از این انقلابیون برای خود یلسفه و ایدئولوژی هم یااراهم قدرتو دنیاپرستی و  پرستی  صنعح

نام هآن  این قدرت و ثروت و صنعح و پول را برای خودشان مقدیس و موجیه کنند یکی ب  بواسطهکرد  بودند ما بتوانند  
 جائی نداردن هانام خلق  انسان و انسانیح و معنا و رو  انسان منها چی ی اسح که در این ایدئولوژیهخدا و دینری ب

نندگان هوچ و  ااواس و ا ساااس و عقاال و کین دشمنان و مسخمرقدرممندای ی ذر هاعلوم و ینون و یرآورد   -152
مطلقاد مدرن اسح برخاسااته از چنااین ای ی شیطان هستندن آزادیخواهی که پدید هااراد  ب رندن پس این علوم آموز 

گاااهی ندارنااد و لاا ا همااه مبااارزات هاباشدن ولی متوسفانه آزادیخوامی  اسارمی ن به راز ایاان آزادیخااواهی خااود علاام و آ
آزادیخواهانه در عار ما به شکسح و یاجعه رسید  اسحن هیچ برد  یا رعیتی در یول ماریخ برعلیااه ارباااب خااود قیااام 

 نکرد  اسح زیرا ا ساس اسارت رو  ندارد و  داکثر یرار کرد  ما من خود را از بند برهاندن

اسارت من و رو  و  واس و اراد  ب ر مدرن در سیطر  یاغوت مکنوسالاری ع اب اشد کفر و خودیریبی او در   -153
ان دسااتبهبلعد  دوزخی کااه  می  یول ماریخ اسحن این دوزخ اسح که از بطن زمین گ ود  شد  اسح و جمیع خلق را

و مرکیباای و مباادیلی  »و کااایران رزق خااود را مباادیل ای  و مج یهای  قدرت علوم و ینون ذر هشد  اسح ب  محیامردمان  
 -ننن« قرآن کریمو کردند

آدمی در هر مر له از عمرچ که به نهایح آرزوهااایت برسااد بااه آخرال مااان زناادگیت رسااید  و مااابقی عماارچ   -154
را هر چه زودمر یی کنااد و مبااا  سااازد کند آنمی وقح اضایی اسح که روی دستت ورم کرد  اسح و ل ا سعی  مثابهبه

زیرا برایت ارزشی نداردن علوم و ینون مدرن  ب ر مدرن را دچار چنین وضعیتی کرد  اسح زیرا مکنولوژی چیاا ی جاا  
سرعح و شتاب ی ایند  نیسح که بسیاری از آرزوهای ب ر را ب ودی محقق ساخته و او را به پایان عماار و آخرال مااانت 

گ راند زیرا نیازهای مادی او برآورد  شد  می  رساند  اسح و ل ا مابقی عمرچ را به بازی و بولهوسی و جنون و خیانح
 اسحن و ل ا سرچ مه پیدایت آخرال مان  جوامع پی ریته صنعتی هستندن

بسیاری از نیازهای  یااامی و غریاا ی و عااایفی ب اار  همکنولوژی م و مدرنی م  نه منها ب قیقح دینر اینسح که    -155
پاسخ ننفته بلکه آنها را در قحطی انداخته و گا  عقیم کرد  اسح و در عوض نیازهائی کاذب و شیطانی ایجاد کاارد  و 

بلعد  وقح اضایی  اصل از مکنولوژی م نی  مماماد بااه مااارف و مسااخیر خااود مکنولااوژی درآمااد  می  ما آخر عمر ب ر را
 اسحن یعنی کل زمان و عمر ب ر را بلعید  اسح و این بیان دینری از معنای آخرال مان اسحن

امروز  اکثر مردمی که مقیم شهرهای ب رگ هستند یاقد  واس زند  و غرای  یعال هستند و دچار عاا اب عقاایم   -156
کاااذب و شاایطانی در او پدیااد ای یریق کل اراد   سّی و غری ی و  یامی ب ر مدرن از بین ریته و اراد ن بدیناندشد 

درن اسااحن در واقااع ب اار آمد  که مماماد در خدمح مکنولوژی اسحن و این بردگی کامل من و رو  و غرای   یامی ب ر م
ین ب ر ماریخ اسااح مرین و بخیلمرایرمرین و عقد  قیین   مرین  مریضمرین  گرسنهمرین  عقیممرزد مدرن  قحطی

سحن این  س نااابودی  اصاال رسااوخ و هاکند و غرق بازیمی  خورد و جماعمی  در عین  ال که بیت از هر عاری
 بوید  نهمی بیند  نهمی شنود و نهمی غلبه آمت جهنم و اراد  شیطان در هوچ و  واس ب ر اسحن ب ری که دینر نه

ی شیطانی و یضااای مجااازی و هادر مسخیر رسانهاچ  یهمدن و کل اراد می  کند و نهمی  چ د نه لمس و ا ساسمی
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السایلین و در سانی روبرو هستیم که در درک اسفلشیطان آریل اسحن این نی  بیانی دینر از آخرال مان اسحن زیرا با ان
عالم جمادی و ذرات جهنمی مسخ شد  و از قلمرو مکان و زمااان زمیناای خااارج اسااح و هاار مهلتاای را از دسااح داد  

و  اندو بااه الساااعه الهاای پیوسااته اناادکه انسان کامل و مخلاین از اقطار زمین و آسمان عااروج کرد   یورهماناسحن  
در  اناادشد  هم از اقطار زمین و آسمان و مکااان و زمااان سااقوط کرد کان و زمان نیستند این جماعح مسخدینر در م

و ایاان وضااعیح صاافر   اناادین و جامدمرین قلمرو عالم وجود که در آن نه هستند و نه نیستند نه مرد  و نااه زند مرپسح
 اسح و آخرال مان اسفلی که در آن هیچ اراد  و اختیاری نیسحن

آخرال مان همان آخرال مان هوچ و  واس و معنویح در ب ر اسح یعنی مرگ ادراک که  اصل نفاااق و شااقاق   -157
آخرال مان مؤمنان و عاریان  اصاال   که الیبین بود و نبود اسح یعنی بین ال و لا  و این آخرال مان کایران اسحن در  

امحاد بین بود و نبود اسح و ظهور کلمه ال لا  که نور یهم الهی در ب ر اسح بدین معنا که چ م و گوچ آدمی  چ م 
 ی صورت خداسح و این همان ال لاهیو گوچ خداسح و زبان و دستان آدمی  زبان و دستان خداسح و صورت آدم

 باشد ظهور وجود از عدم می شدن وجود اسح که ظهور ال از لا

ما آنها را ب نودن این صور و ابعاد و الااوان و اشااکال   اندرا پدید آورد   هااین خود اصوات و نواها هستند که گوچ  -158
شودن پس خود این می ما آنها را ببینندن این قاعد  شامل  ال همه  واس پنجنانه  اندرا پدید آورد   هاهستند که چ م
را دریابنااد کااه ایاان  هاو لمس هاموانند همه صداها و سیماها و بوها و م  می واسطهخودی خود و بیهاعضای  سّی ب

شااوندن می  خودچ گوچ یرادهد خاادا راهمقام ب رگی اسح و آن مقام و ی و الهام و اشراق و شهود اسحن گوشی که ب
آور قرآن کااریم اسااح کااه: »هاار یعلاای باار شاااکله این راز  یرت بیند و الی آخر می  خود کند خدا راهچ می که روی ب

کند « بنابراین اصوات و اشکالی که در بیرون از ما هستند یقط ممریناای باارای شاانود و شااهود خااود می  خودچ عمل
آنکااه بی بویدمی چ د ومی کند ومی بیند و لمسمی  شنود ومی  که آدمی در عالم رؤیا چی هائی را  یورهمانهستندن  

آن چی ها را در بیرون از خود داشته باشاادن ایاان  ااس کااردن خوی ااتن اسااح ایاان همااان خودشناساای اسااح کااه بااه 
 رسد و عین آن اسحن بفهم می خداشناسی

را دید و  هاو جان هاهمه جهانآنکه جائی برود آنبی این ادعاسح که اوماداق کاملی از    )ص(معراج رسول اکرم -159
شنید و لمس کردن او در خودچ سفر کرد و با خودچ روبرو شدن پس سفرچ از مکه به مسجدالاقای هم در خودچ 
بود و از آنجا ما آسمان هفتم نی   و همه انبیاء سلف را هم در خودچ دیدار کردن ایاان همااان وقااوع کلمةاللااه در جااان 

ین ظهااور مرسح که کاملهاانسان اللهی اسح و الله  خدای محمد و محمدی  نخستین )ص(محمد اسحن و ل ا محمد
در خوی ااتن  ایاان  از انسان اسحن و ل ا قرآن کریم کل معراج پیامبر را رؤیا خواند  اسح یعنی رویاروئی بااا خوی ااتن و

 اق جهان صغیر و جهان کبیر اسحنرویاروئی و انطب

شاانود و می الله بر صورت و شاکله آدمی مابان و مستقر اسح در اعضای  سی او  پااس هاار کااه  قیقتاای رانور  -160
بینااد و می گویاادن و هاار کااه  قیقتاای رامی  گوید یعنی به خدای خااود دروومی  کند به گوچ خود دروومی  عمداد انکار
اللااه را از خااود و الاای آخاار  پااس آدم کاا اب  نورنننوگویااد ومی کند به چ م خود و به خدای خود دروومی  عمداد انکار

ماند یعنی کایر  این می گوید و او کور و کر و لال و عقیممی  کند و خدا هم او را مرکمی  هوچ و  واست انکار و یرد
و از آنجااا کااه همااه ایعااال آدماای از   «کنااد می  هر کسی بر شاکله خااود عماال»نی  بیانی از آن آیه اسرارآمی  اسح که:  
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خداسح پس خداوند خود در شکل و صورت آدمی  اضر و مستقر اسحن در این آیه ما موانی بمان که جامع همه اسرار 
 مو یدی و اللهی اسحن

خواهد که  اصل ع ق عظیمی به می یهم اسرار و  قایق مو یدی و اللهی و و دت وجودی ظرییح عظیمی  -161
شااود کااه اگاار دارای قاادرمی در جامعااه باشااد می شناخح  ق اسح وگرنه خوانند  این معارف دچار مالیخولیا و دیوانه

 که خمینی شد در مطالعه آثار ابن عربی  یورهمانگردد می مبدیل به یک دجال

کنااد )برخاای یقهااا(  یکاای دیناار می کند )بوعلی و ملاصدرا(  یکی هم قرآن را یقاهتیمی یکی قرآن را یلسفی  -162
 (  یکاای هاام قاارآن را هرمنااومیکیهاااکنااد )بازرگانمی  دساایهنکند )خمینی(  یکی هم قرآن را مقرآن را  کومتی می

شود قرآن را رؤیائی و می کند )رجوی( و نی  یکی هم پیدامی و شبستری(  یکی هم قرآن را کمونیستی  یددکند )یر می
همه اینها در خود قرآن هم ذکر شد  اسح ولی اکثراد یبقااات دوزخاای و برزخاای آن کند )سروچ( وننن می  یرویدیستی

ی دینی چندان هم غیرقرآناای نیسااتند ولاای کاال قاارآن و قاارآن هاادایح و ر مااح هااسحن بنابراین همه این نواندی ی
نیستندن کل قرآن  کتاب قیامح و الساعه اسح و هر که این نور و  قیقح قرآن را یایح همه ابعاد و یبقااات به ااتی و 

کند در یبقات به ااح و باارزخ و دوزخ و درکااات اساافل مااا می یابدن هر کسی خود را در قرآن پیدامی  دوزخی آن را هم
 گردنااد و منایقااان هاام رسااوامی  شااوند  کااایران دچااار خسااران و ضاالالحمی  قرآن هاادایح  بواسطهرضوان  »مؤمنان  

الله و نور کلمةالله که امام زمااان موان وارد شد الا به یاری رو نمی  بر نور قرآن و رو  آیامت  -گردندننن« قرآن کریممی
 بینااد  به ااتت رامی  شاانود  آیااامت رامی   واس ا یاء شد  و آدمی در ملاوت قاارآن کاالام خاادا را  گونهبدیناسحن و  

 گرددنمی شود و بانی خلق جدیدمی القدس گویایابد و زبان به رو می بوید و معاریت را با دستانتمی

نسبح به عالم و آدمیان و دوستان و دشمنان از جمله علائم  یات  واس   هاداشتن گ شتهداشتن و دوسحدل -163
 که همه گ شته در دل یرد  یّ و  اضر اسحن گوئی که کل جهانای گونههو برقراری رابطه رو انی با جهانیان اسح ب

رو  انسان شقی و باای  که الیشودن در  می  کند و در وجودچ ا یاء و ا ااء و مقدیرمی  در دل انسان رو انی زندگی
را از یاد ببااردن  اا ن و اناادو  اچ کند که کل گ شتهمی ج   س نفرت ندارد و  تی عمداد ملاچاچ  نسبح به گ شته

 اند زند  دارد و ل ا نسبح به کسانی که مبا  و گم شد  یی انسانی اسح که  واسهاقلبی )و نه ایسردگی( نی  از ویژگی
ی رو ااانی در هاو انسان اندمح ون اسحن و در عین  ال همه گم دگان در هوچ و  واس انسان صا ن رو   زند 

از علائم مؤمنااان خوانااد  اسااحن ایاان نی    ن قلبی را  )ص(کنندن رسول اکرممی   یات اخروی این جماعح را شفاعح
ن مرگی ج  مرگ  واس نیسح و  یات جاوید اندو در  واس خود مرد   اند  ن معطوف به کسانی اسح که مبا  گ ته

هم در جان جهان جاری هسااتند و جهااان در نفااس نایقااه آنهااا زنااد  ل  یات ابدی  واس اسح که با مرگ هم  اص
شااوند و بقااای می اسحن و انسان کامل یا امام مبین کسی اسح که عالم و آدمیااان همااه در وجااودچ ا یاااء و ا ااااء

 ابدی ان به بقای اوسحن

: »و اینااک در اندبلکه لانه اجنه و شیایین شااد  اندیقط نمرد  اندآن چ م و گوچ و هوچ و  واسی که مرد   -164
 شدگی اسحناین همان معنای مسخ -« قرآن کریمکنند می ی ان کسان دینری زندگیهاخانه
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مانند اقامح یردی در قبرستان اسح در میان اموات  هزندگی یک انسان صا ن رو  و  سّ در میان مردمان ب  -165
 و لاا ا خطرناکنااد  »چ اام دارنااد ولاای انداجنااه و شاایایین مسااخ و اشااغال شااد  بواسااطهبا این مفاوت که این اموات 

و لاا ا دور  اقامااح یااک مااؤمن   -شنوندننن مردگانند مپندار که زندگانندننن« قرآن کریمنمی  بینند  گوچ دارند ولینمی
رسد و به امر الهی بایستی از میان ان باارود و دیناار برای ااان نااه دعااا کنااد و نااه می سرهرو انی در میان این مردمان ب

گردند ما با مقااوا و ایاعااح الهاای می شوند و شنوا و بینامی شفاعح خواهد  این اشقیاء محح ننا  و کلام عارف  ا یاء
شوند به مانند قوم نو  و بنی می  سر رسید دوبار  به خود وانهاد هزیسح کنند و چون مکر و عداوت کردند و مهلت ان ب

اسرائیل و لوط و عاد و ثمود که به ع اب الهی هلاک شدند پس از آنکه پیامبران از میان ان ریتند  این هلاکح آنسح 
شوندن یعنی ظاهر می دد و دیو مسخ صورتبهکه از صورت ب ری خارج شد  و  واس انسانی خود را از دسح داد  و 

وقح ا یای هوچ و  ااواس خااود  بااا ادراک  ساای خااود مکاار هگرددن اینان کسانی بودند که بمی و باین ان یکسان
نمودند و به خود دروو گفتند و خود را به ندیدن و ن نیدن و نفهمیدن زدند و همان شدند که خواستند و کردند یعناای 

 چون  یوانات و نبامات و جمادات 

 و اینک گرو  دینری در مساکن ای ااان زیسااح اندکنید ما اقوامی را بیابید که هلاک شد نمی »چرا سیر و سفر  -166
کننااد کااه جاااین ین می  مردید به هر خانه و روستا و شهری که برویم مردمانی در آن زناادگیبی  -کنندن« قرآن کریممی

ی ان به دینران رسید  اسااح از را  ارث یااا معاملااه  منظااور از مساااکن  هاو خانه اندکه اینک مرد   اندگرو  دینر شد 
از آن کسانی اسااح کااه دیناار در درون ااان   هان هیکلانداسح که بیناننان به مارف خود درآورد ای  ی زند هاهیکل

اید که آیا هرگ  کسی را دید   موجودات دینری هستند از اجنه و شیایین و خناسان   ها ضور ندارند و باین این بدن
هیکلت  که الیکلی کس دینری شد  باشد در هاید که بدوری  دیدار کرد   هاخودچ نباشد؟ آیا کسی را پس از سال

و  اندهمان اسح ولی خلق و خو و هویتت بینانه اسحن امروز  بساایاری از مردمااان چنااین هسااتند یعناای مسااخ شااد 
  این همااان جنااون  اندی دینری خ ید ها؟ در هیکلاندی آنها مسخیر شد  اسحن آیا خودشان به کجا ریتههاهیکل

سح کااه گفتاایم یعناای اروا  ایاان ولی  قیقح همین ا اندمالیخولیا  اسکی ویرنیا و انواع دینری از امراض نامید  شد 
 ناندی ان را اجنه و خناسان اشغال نمود هاشدگان در دوزخ و در مارف شیایین اسح و بدنهلاک

 امروز  شاهد مردمان بسیاری هسااتیم کااه هاایچ خلااق و خااوی ب ااری ندارنااد و براسااتی اجنااه در آنهااا زیسااح  -167
آیااد؟ از یریااق گونه به مسخیر اجنه و شیایین درمیکنندن مردم ایران اکثراد از این دسته هستندن چنونه آدمی اینمی

 واست  از یریق مکر و دروو گفتن به  واس خود جهح انکار  قایق  اجنه از یریق  واس پنجنانه بر نفس نایقه 
یابااد مااا بااالاخر  یاارد اگاار موبااه نکنااد می  کنندن و ما مدمی این دوگاننی شخایتی ادامهمی  و دل و اندی ه کسی ورود

شودن این واقعه خلایح بین انسان و شیطان اسح که شیطان می کلی از کالبدچ راند  شد  و به درکات جحیم برد هب
ایاان  -)ع(کند و رو  آدمی در جهنم بر جای شیطان  »چه بسا شیطان در صورت ب ری « علیمی  در من آدمی زیسح

شااودن سااور  ناااس ه اادار بااه می وقوع شیطان انسی و انسان جنی اسحن آدمی اگر خلیفه خدا ن ود خلیفه شاایطان
 ی جنی و شیایین انسی نیفتند که نام ان خناس اسحنهامؤمنان اسح که به دام این انسان



 36 

ال عاع رو  مردان خدا  زند  و  ساس و هوشیار شااد  و همچنااان بااه شاارارت و یسااق و یقط کسانی که محح  -168
شوند زیرا رنگ می ایتند و یعمه مطلوبی برای شیطان محسوبمی دهند به دام اجنه و شیایینمی  پلیدی خود ادامه

 ناندو بوی رو انی یایته

هاام در لباااس دیاان و بااه اساام خاادا و رسااول و سازد دروغنوئی اسح آنمی آنچه که انسانی را جان ین شیطان  -169
هاام بااه عمااد و آگاهانااه و نااه از روی مقدسات مردم  و در عار ما خمینی  دروغنومرین رهبر سیاسی جهان اسااح آن

نی  به ل کریان شیطان پیوسته و مسخ شدندن و مردم ما از خمینی و   اندجهل و مردید  و ل ا مردمی که او را پیروی کرد 
ان همااان طموبه نکنند رهائی نخواهند یایحن ب رگترین ن ان اسارت مااردم ایااران در ساایطر  شاایای جان ین او خامنه

که در رقابح با آمریکا در ریاسح بر جهان  به جنون ایتاد  ای  آمریکاپرستی آنها و دولتمردان ان اسح بخاوص خامنه
ین ن ااان کساای اسااح کااه در مسااخیر شاایطان مردهد  این واضحمی  عاشق آمریکاسح به او یحت  که الیاسحن در

در جهان سراو دارید؟ خمینی نی  در نهایح چنین وضعی ای  و رسوامر از خامنه  مراسحن آیا رهبری کورمر و کرمر و الکن
 از دنیا ریح 

ن از مااورخین و جهاااننردان و ماا  هااابنابر محقیق ماریخی که محمدعلی جمااال زاد  بااه عماال آورد  بااه گااوا  د   -170
ین مربرجسااته  اندشناسان و ماجران و دولتمردان که از سراسر جهان در یی دوه ار سال اخیر به ایران سفر کرد ایران

دهد که قااوم ایراناای می صفح مردم ایران و سلایین ایرانی همانا دروغنوئی و ریاکاری و چاپلوسی اسحن و این ن ان
بسیار به شیطان ن دیک هستند و استعداد جنون و شیطان دگی دارند و به همین نسبح انواع گرای ات عجین و غرین 

شیفتنی  -خرایی نی  در یرهنگ ایرانیان  ضور دارد و مایته و بایته این یرهنگ اسحن به همین نسبح هم شاهد خود
غایح شدیدی در اقوام ایرانی هستیم که موجن شقاوت و عداومی ماریخی بین آنها بود  که این امر بااه هو نژادپرستی ب

در ایرانیان نی  بود  اسح و ل ا در عمد  ماریخ ایران در یی ه ار  اخیر شاهدیم پرستی  نوبه خود باعث پیدایت اجنبی
ی خارجی هاهمچون عرب  مرک  مغول و یا سلایینی که م دور قدرت  اندکه بیناننان بر این سرزمین  کومح کرد 

مثل پهلوی و خمینی  این نی  بیانی از جان ینی شیطان اسحن امااروز   اندو با  مایح اجنبی به قدرت رسید   اندبود 
کالبدشان در ایران اسح رو  ااان در آمریکااا   که الیاز مردم و  کومح ایران اسیر اجنه هستند و درای  بخت عمد 

که پااول   یورهمانکند و ل ا به ح موعودشان مهاجرت به آمریکاسحن امروز  منجی ملح ایران مرامپ اسح  می  سیر
 ملی آنها هم دلار اسحن همه اینها عاقبح دروغنوئی و ریاکاری و چاپلوسی یک ملح اسحن

کنااد و از زناادگیت می از مااؤمن دروغنااو زناادگی ماارو آرام مرو پاااک مرو شااریف ماارریااا  ع ی بی کااایر راسااتنو و -171
کندن آدمی کااه نمی  سازی و ریاکارینرژی مادی و معنویت را صرف درووبرخورداری بی تری دارد زیرا بخت عمد  ا

مواند به آنچااه کااه ندیااد  و نفهمیااد  باااور می گوید چنونهمی کند و دروومی  محسوسات و ملموسات زندگیت را انکار
زند یک دروغنو و مجنون اسحن عمر مفید می  داشته باشدن امروز  کسی که خدا و رسول یا امامت را ندید  و از آنها دم

خداپرستی غیبی در ماریخ به پایان آمد  اسحن این بیان دینری از معنای آخرال مان اسحن عماار زمااان هاام در انسااان 
سر رسید  اسح زیرا خداوند مجلی کرد  و  ق آشکار گ ته اسح و این همان معنای ظهور امام اسااحن ظهااور امااام هب

همان مجلی خداسحن ایاان دو یااک واقعااه اسااح: »هاار کااه بخواهااد خاادایت را دیاادار کنااد البتااه کااه وقااح دیاادارچ 
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آخرال مان  وقح دیدار اسح زیرا خداوند در زمان نیسح بر زمان اسح الساعه اسحن در قرآن  -رسد « قرآن کریمیرامی
 خدا ظاهر اسح نه غاین  

قدر دروغنو وریاکار از آب درآمد  اسح؟ زیرا درسااح در بااین شاارق و غاارب واقااع شااد  و اما چرا قوم ایرانی این  -172
اسح و ل ا دچار اشد مردید و مردد بین شرق و غرب عالم اسح بااین نااور و ظلمااح  و لاا ا قااومی باایّن و مبااین اسااح و 
بایستی براستی بر مرز این بین مقیم گردد که مرز بین بود و نبود اسح بین ال و لا  ما اللهی گردد و امام مبین خااود را 
دریابد و از این مردید و دروو و ایراط و مفریط خارج شودن دروغنومرین قوم روی زمین بیت از هاار قااومی اسااتحقاق و 

وجااود اسااحن آنکااه کااایرمر اسااح بااه ایمااان بی خااود وبی عطت راستی و درستی را دارد ما خودچ شودن زیرا دروغنو 
اسااح و مسااتحق صاادق  مراسح و استحقاق بی تری برای ایمان داردن آنکه دروغنومر اسح به صدق ن دیک  مرن دیک

اسح و استحقاقت برای کسن وجود بی تر اسحن و همه اینها  مروجودمر اسح به وجود ن دیکبی بی تری اسحن آنکه
وجودیت آگاهی و اعتااراف داشااته باشاادن ایاان شاارط را ماان بی  مستل م این شرط اسح که آدمی بر این ک ب و کفر و

قوم ایرانی محل گردهمائی و و دت اول و آخر ماریخ نبوت و امامح اسح که در آخرال مان   ام ممکن و محقق ساخته
سازد یعنی اولین پیامبر و آخرین منجی  و یناااننی ایاان دو همااان یناااننی دو خورشاایدی می زرم ح و محمد را یکی

 رهاندنمی کند و قوم ایرانی را از این دوگاننی ک ند می اسح که یکی از شرق و دینری از غرب یلوع

امروز  بالاخر  عاقبح همه جریانات موسوم به روشنفکری و نواندی ی دینی در جهان اسلام و از جمله در ایران  -173
شود و بالاخر  اننی   پنهااان ایاان جریانااات می  که پی نام این  رکح بود   به سکولاری م و لیبرالی م آمریکائی منتهی

در قبااال  شود که ج  مطبیق و مفسیر غربی اسلام و قرآن نبود  اسح و ا ساااس  قااارت ایاان اندی اامندانمی  آشکار
کننااد کااه می  دینی خود چنان ا ساس ان جار و  قااارت  -ممدن غربی  این ایراد  تی از عوایف و ا ساسات سنتی

رساایدند خیلاای زودماار بااه ایاان می  قدرتر کنندن اینها اگر در ک ورمان بهمجبورند بالاخر  اصل و اساس اسلام را انکا
گرائی خود به این انکار رسیدن پس اسلامی  کومح هاان نخستین سالمکه خمینی در ه یورهمانرسیدند می انکار

این جماعح مماماد برخاسته از اراد  قدرت بود  اسح ما بتوانند بر اعتقاد و عوایف مسلمین  اکم شوندن اراد  قدرت و 
سلطه که در عار  اکمیح مکنولوژی و مدرنی م در نفوس ب ری به اوج خود رسید  اسح در جهان اساالام منجاار بااه 

 ین سخننوی این نفاق بود  اسحنمراشد نفاق عقیدمی شد  اسح که روشنفکری دینی یکی از برجسته

اسلام اسح؟ چه نیازی اسح که بیایند ثابح کنند که اساالام جهان  آیا براستی چه نیازی به نواندی ی دینی در    -174
شد  و  مرهم دارای همان  قوق لیبرالی و سکولار و  قوق ب ری اسح؟ عملاد مسلمین روز به روز از زندگی سنتی دور

دینی ی نواندی ی اسلامی نیازی داشته باشندن پس این جماعح نواندی ان هاشوند بدون اینکه به یلسفهمی  مرغربی
 خواهند و چه اصراری دارند که اسلام را مفسیر غربی و مدرن کنند؟می چه و و پیروان ان چه کسانی هستند

مواننااد باادون نمی ی مسلمان که دارای ایمان قدرممند و غیوری هستندهارسد برخی ایراد و خانواد می  نظرهب  -175
موجیه عقلی و علمی  از سنن ماریخی خود دسح بک ند و یکسر  غربی و مدرن شوندن و اینان هستند کااه نواندی اای 

سازندن زیرا اصل  مرکنند ما را  مدرن شدن را برای ان آسانمی  ین ایراد جامعه را ج بمرو ل ا مؤمن  انددینی را بنا کرد 
شود که مماماد برخاسااته از صاانعح و مکنولااوژی و ارمبایااات می ماجرای مفسیر غربی اسلام مربوط به موضوع مدرنیته

یلسفی کردن اسلام اسح که مهندس بازرگان و پیااروانت در   -ینی  -مدرن اسحن و ل ا محور این مفاسیر همانا علمی
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بر همین اساااس بنااا شااد  اسااح کااه مطهااری هاام از جملااه ایاان رأس این ماجرا قرار دارند که جمهوری اسلامی هم  
 مفسران اسحن

شااوند می در این ماجرای نواندی ی دینی یقط باورها و یهم و مفاسیر منطقی و عقلی و علمی نیستند که غربی  -176
شوند بلکه عوایف و ا ساسات و  واس و هوچ و غرای  هم بایستی چنین شوند و این می  یلسفی  -ینی  -یعنی علمی

و  هااائی کااه شاااهدیم و جنونهاقلمرو پیدایت نفاق و شااقاق و مالیخولیااا در جوامااع اساالامی اسااح و مفاسااد و یتنااه
 جنایات 

ج   لال کردن ممدن غربی و مدرنی م برای مسلمین نداشته اسحن علاقه خمینی به ای  نواندی ی دینی اننی   -177
بازرگان و مطهری هم به همین دلیل بود که را   کومتت را هموار کردند و سپس آنها را مفکیر کردن زیرا مطهری علوم 

کرد که این ادعا را به اثبااات برساااند مثاال مهندساای می  دانسح که بازرگان ملاچمی  غربی را ادامه علوم انبیای الهی
 کردن قرآن و مرمودینامیکی کردن و ی و امثالهم 

و اما نواندی ی دینی به اننی   ا یای مفکر و ایمان و عقل دینی در عار جدید امری دگر اسح که کسانی چون  -178
کلی از امثال بازرگان و مطهری و سروچ و دینران متفاوت اسح و لاا ا هشریعتی برایت جهاد کردندن و را  و روچ او ب

کننااد بااه امهااام مخااالفتت بااا لیبرالیاا م و دموکراساای غرباای و نقاادچ باار می  همه اینها امروز  علناد شریعتی را مخطئه
 مکنولوژی م  بنابراین این دو نواندی ی ماهیتی متضاد دارندن 

معنای ا یای رو  و معریح دینی در آخرال مان کاریسح که ما همه عمرمان را صریت هو اما نواندی ی دینی ب  -179
 که ادامه کار ب رگ شریعتی اسحنایم نمود 

یرهنااگ و ا ساااس و   عنوانبااهشود همان مکنولوژی م اسااح  می  آنچه که مدرنی م و سبک زندگی غربی نامید   -180
خلق و خو و  واس و امیال مکنولوژیکی  آب و هوای شیمیائی  دارو و غ ای شیمیائی  بازی و مفریحااات الکتریکاای  

یبعاد یرز یکر مکنوئی که ناشی از و  تی ع ق و عوایف مکنولوژیکی  و  ای  ارمبایات رادیوئی و الکترونیکی و ماهوار 
شنود و م اهدات مکنوئی اسحن و این معنای انسان مکنولوژیستی یا مدرن اسحن ایاان همااان چیاا ی اسااح کااه یااک 
مسلمان یا انسان معنوی و صا ن رو  و یطرت الهی بایستی مکلیفت را با آن یکسر  کنااد کااه بااا آن چااه کنااد  زیاارا 
مکنولوژی م  دل و عقل و ایمان و اخلاق و عفح ب ر مدرن را هم به محلیل برد  و مقریباد نابود ساخته اسحن  ااال اگاار 
کسی مکنولوژی م را اسلامی   کند در واقع ابلیس را مقدیس و الهی نمود  اسحن و این عاقبح اکثریح جریان نواندی ی 

 دینی در ک ور ماسحن

شااناختی و شااناختی و  یاتشااناختی و  سذات ماادرنی م اسااح یااک مساائله معریح پااس مکنولااوژی م کااه -181
شناختی اسح زیرا ماهیح عقل و  واس و هوچ و اراد  و عوایف ب ری را مبدیل نمود  و جهنمی ساخته اسااح رو 

آخاارین ماالاچ   عنوانبااهیعنی جان انسان را مبا  کرد  و  تی از عالم  یوانی هم ساقط کرد  اسحن و ل ا ب ر ماادرن  
کند زیاارا می  جهح ماونیح از نابودی وجدان و یطرمت به  یوانات پناهند  شد  اسح و با انواع  یوانات هم یستی

کناادن می  کند و کار به جائی رسید  که با  یوانات ازدواج همنمی  دینر از همنوعان خودچ هیچ  س  یامی دریایح
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گرائاای  ق جنسی را از بااین باارد  کااه همجنسمکنولوژی م  تی غری   جنسی را در ب ر مدرن عقیم ساخته اسح و ع
معنای ا یای یطرت دینی در ب ر باشد کااه همواند واقعاد بمی  یکی از عواقن آن اسحن پس نواندی ی دینی در صورمی

قبل از هر چی ی معنا و مکلیف مکنولوژی م را در قلمرو دین و معریح و یطرت دینی معلوم و معریف کناادن و ایاان کااار را 
ج  ما کسی نکرد  اسحن مکنولوژی م و مدرنی م  قامل  واس پنجنانه ب ر اسح و متعاقباد قامل دل و مغ  و جان انسان 

 گرددنمی اسحن این جریان م هور به نواندی ی دینی یک بازی منایقانه اسح که هر روز یکی از مدعیانت رسوا

مدرنی م و مکنولوژی م یقط صورت بیرونی آداب و را  و روچ زندگی ب ر را مغییاار نااداد  بلکااه ماهیااح هااوچ و   -182
 واس و ادراک و ا ساس و اراد  و عقل ب ر را هم مبدیل کرد  و ممامیح  یات و هسااتی ب اار را مخلااوق و معلااول و 

یای نمود  اسحن و این همان خلقح ذر ای مرید و مسخّر علوم و ینون ذر  جهنماای در قاارآن اسااح کااه از آن  -و جنااّ
کایران اسحن این چی یسح که معریح دینی باید معنایت را بفهمد و معریف کناادن و جاا  مااا کساای ایاان کااار را بااه ثماار 

 نرسانید  اسحن

یهم قرآنی پدید  مدرنی م و مکنولوژی م اساس ایمااان و نجااات آخرال مااانی اسااحن باادون چنااین معریتاای هاایچ   -183
قاادرت علااوم و ینااون هد بوشمی مسلمان و هیچ انسانی را  رهائی از مسخ مکنولوژیکی ندارد و در عالم جمادی مرکین

 و ژنتیک و یی یک اممی و الکترونیک و لی ر و نانو و امثالهم  شناسیدر شیمی و یی یک و میکروبای ذر 

جهان اسلام راهی به بقای مو یدی ندارد و   زدگیو مکنولوژی م و غرب  بدون معریح آخرال مانی در باب مدرنی م -184
یلبی اسلامی ی دینی و اصلا هاکه عاقبح همه نواندی یایم که شاهد بود  یورهمانشود  می  خود هلاک  دسحبه

شوند و می مروری م و انتحار و خودبراندازی ریته و عاقبح بازیچه ممدن غرب شد  و نابود  سویبهدر عالم سنی و شیعه  
 خوانندنمی غرب را ناجی خود

و جریااان اصاالی و مهاام پیاادایت م هن و نهضااح آزادی در عااالم م اایع دالمساالمین در جهااان ساانیاخوان -185
مروریاا م و جهاااد  سااویبهکااه هاار دو ماادریجاد  اناادجوئی در عااار ماادرن بود یلبی و نواندی ی دیناای و هویااحاصلا 

کورکورانه با ممدن غرب ریته که بخ ی از آن هلاک شد  و مابقی جاا ب مماادن غاارب گ ااته و غاارب را منجاای خااود 
دانناادن و ایاان واژگااونی  اصاال می دانستند امروز  منجاای خااودمی  خواندندن کسانی که غرب را ب رگترین دشمن خود

مااوان نمی یقدان معریح قرآنی در آخرال مان اسحن مدرنی م و مکنولوژی م  ظهور جهنم در آخرال مان اسح و بااا جهاانم
آمت جننیااد زیاارا شاایطان   بواسطهموان  نمی  هم با آمت جهنمی و امکانات و مکنولوژی دوزخی  با شیطانجننید آن

موان در جهنم  کومح اسلامی نمی خود آمت اسحن بایستی جهنم و شیطان را شناخح و از آن دور شد و خروج کردن
المسلمین و نهضح آزادی و شعبات گوناااگون در هل و جنون  اکم بر متفکران اخوانبرپا کردن این ب رگترین خطا و ج

 ی مساالط باار جهااان اساالام از ایاان دو دسااته و ان ااعابات رننارنااگ آنهاااجهان اسلام اسح که امروز  اکثاار  کومح
 باشندنمی

ی انتحاری مثل القاعد  و داعت هاالمسلمین به انواع گرو ملاد یبیعی و منطقی اسح که اخواناین روندی کا -186
بسااح و ثل مجاهدین خلق برسدن و پااس از بنانتحاری م  –  ی چریکیهامنتهی شود و نهضح آزادی هم به انواع گرو 

یعنی غرب  اندهلاکح بقایای این جریانات با التماس و موبه و چاپلوسی به چی ی پناهند  شوند که برعلیه آن جننید 
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آغاز کردند و پس از  دود صد سال مبارز  با غرب و مدرنی م  هاو مدرنی م  این مبارز  را قبل از مسلمانان  مارکسیسح
ی اولیااه در هاااگری و بازگ ااح بااه کمونند  شدندن مارکسی م هم نااوعی ساالفیبالاخر  برای نجات خود به غرب پناه

 ماریخ اسحن

همه انقلابات قرون اخیر در سراسر جهان و در میان اقوام و م اهن گوناگون  اصل مقابل و معامل با مدرنیته و  -187
مکنولوژی م بود  اسح از انقلاب آمریکا بین شاامال و جنااوب مااا انقاالاب کبیاار یرانسااه و روساایه و چااین و هنااد و ملاال 

که استعمار و آزادیخواهی و دموکراسی نیاا  محاااول ایاان دور  اسااح و   یورهمانو آمریکای لامین و آیریقا     مسلمان
وینی رهای باا رگ و مقولااه جهااانکااه پیاادایت شااه  یورهمااانن  اندمماماد ماهیتی مکنولوژیکی و مکنوسااالاری داشااته

سااابقه اسااح و انواع امراض جدید و جنون و جنایات و مفاسد جدید که در ماریخ بی  همرا بهمحاول مکنولوژی اسح  
ی روزای ون محیط زیستی و سیاسی و نظامی و مروریستی و اقتاااادی و یرهنناای و اخلاقاای کااه هاو ناامنی  هابحران

نه منها ضداخلاقی و ضدانسانی بلکه ضد یامی ای بردن پس این پدید می انهدام سویبه تی  یات را بر روی زمین 
 اسحن

ین دیاان مربااه ایاان دلیاال اسااح کااه زنااد   اناادرا در قبال مدرنی م بااروز داد   هاو اگر مسلمین شدیدمرین واکنت  -188
ین هویح برخوردارندن هر چند که واکنت جهان مسیحی هم در قبال مدرنی م به  مرآخرال مان را دارا هستند و از معنوی

 ی ضدمدرنیته هاگری و بازگ ح به بنیادگرائی انجیلی و پیدایت یرقهی دینر بروز کرد  اسح مثل هیپیهاشیو 

یی یکی و مسلحانه اسح و این  صورتبه  جنگ علیه مدرنی م و مکنولوژی م هاین جنگمرین و کایرانهمرا مقانه -189
 عین جنگ با جهنم و شیطان اسح و در  قیقح جنگ با خدا که جهنم را آشکار ساخته اسحن

گروهی از مسلمین در همان نخستین ظهااور ماادرنی م و مکنولااوژی م  مساالیم و مریاادچ شاادند و آن را به ااح   -190
موعود یایتند  و از متفکران و علمای اسلامی گروهی در مر له نخسح آن را مکفیر و لعن کردند و در مرا ل بعدی به 

هی هم به مطهیر و نسبح به مدرنی م را انتخاب کردندن گرو اصلا  و سازچ با آن برآمدندن گروهی هم رویکرد گ ین ی
کردن آن پرداختند و گفتند این همان اسلام جدید اسح که باید بااا شااعائر اساالامی هماارا  شااود مااا مقدیس و اسلامی

گفتنااد کااه علااوم و   ژیکی قرآن روی نمودندن و برخاای هااممفاسدچ خنثی گرددن گروهی هم به مفسیر مدرن و مکنولو
پس مال ماسح و ما باید سلطان جهان شااویم ووننن  همااه اینهااا انااواع   اندینون مدرن را دان مندان اسلامی بنا کرد 

ی جاهلانااه و کایرانااه نساابح بااه آخرال مااان اسااحن اگاار آخرال مااان را ب ناسااند و مااادیق کننااد همااه ایاان هاواکنت
 رودنمی ی ضد و نقیض از میانهارویکرد

شوند و یقط گروهی که در آنجا مقوا و موبه نمودند می  یرماید که کل مردمان بر دوزخ واردمی  قرآن کریم آشکارا  -191
ب رگترین م کل علمای اسلامی اینسح   باشندنمی  یابند و آن گروهی قلیل از مؤمنانمی  شوند و نجاتمی  از آن خارج

در قرآن به مفایل بیان  که الیدانند و جهنم زمینی را باور ندارند درمی که جهنم را امری صریاد اخروی و پس از مرگ
گونه اسحن مسئله دینر اینسح که آخرال مااان و قیامااح را شد  اسح که واقعه دنیوی و زمینی اسحن به ح نی  همین

کنندن به ح و دوزخ پس از مرگ هاام م ااروط بااه بقااای دنیااا و زمااین و نمی  دانند و مرامن آن را درکمی  پایان جهان
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یرمایااد به ااح و دوزخ می آسمان اسح پس ماهیتی دنیوی دارد  تی پس از مرگ  و این عین کلام قاارآن اسااح کااه
 که زمین و آسمان برپاسحنبرپاسح ما زمانی

شود پس ذات جهنم هاام نفااح می که ذات مکنولوژی آمت اسح این آمت که مماماد از نفح استخراج  یورهمان  -192
ی عار جدید بر ساار نفااح و مملااک هاغ ای اهل دوزخ از نفح اسح و ل ا همه جنگ  )ص(قول رسول اکرمهاسح که ب

شااد  شااد  و مرکینکه این نفح نی  مردمان مسخایم و قبلاد ن ان داد   ی بی تری از امپرایوری جهنم اسحنهابخت
 یرماید که هی م جهاانم از مااردم هسااتند و  جر)ماااریخ( می  در یبقات زمین در ادوار گ شته هستند و ل ا قرآن کریم

دانیم که نفح مواد آلاای و پرومئیناای یساایل شااد  اسااحن و در یبیعااح چیاا ی می باشد ومی معنای قدمح نی ه جر ب
نی  در آیامی آمد  که در جهنم اهالی آن گیرندن و  می  از نفح و محاولات نفتی نیسح و همه سموم را از نفح  مرمتعفن

دلیل هگری ند و عار مدرن عااار معفاان نیاا  هسااح باا می  قدر متعفن هستند که سائر دوزخیان از آنها آنای  در یبقه
 استخراج نفح 

  این نفح و محاولات پتروشیمی اسح که زمین و محیط زیسح و  یات را به مهلکه و یساااد و معفاان ک ااانید  -193
السایلین استخراج شد  ما جهنم روی زمین را برپا کند همان مردم و  جر اسااح کااه اسحن این نفح که از درک اسفل

 سال در یبقات زمین مرکین و یسیل شد  اسحن پس آنچه که در سوخح مکنولااوژی ماادرن بااه کااار  هادر یی میلیون
ی هاسوزد همان مردمان کهن در اعاار قدیم هستندن یسیل همان  یوانات و انسانمی  گردد ومی  رود و م تعلمی

 -سنگ شد  هستندن نفح  سنگ و یسیل مایع اسح: »سوخح جهنم از مردم و سنگ اسح « قرآن

کااه همااه مااواد  یورهمااانو آرزوهای ب ری همنی نفتی هستند  هاامروز  هوچ و  واس و ا ساس و اندی ه  -194
باشدن علاو  باار مااواد می کنند یا مماماد نفتی اسح و یا آلود  به نفحمی غ ائی و داروئی و اشیائی که مردم با آن زندگی

ی پتروشیمیائی هاکود  بواسطهآیدن  تی خاک ک اورزی  می  دسحبهسوختی بیت از صده ار کالای ماریی از نفح  
نوشاایم و می ی مااواد غاا ائی و آباای کااههات نبااامی و ننهدارنااد اکاملاد آم ین و جهنمی شااد  اسااح و نیاا  سااموم آیاا 

کنیم به بخارات و دود و سموم ناشی از سوزاندن نفح آلود  می کنیم با کلر آلود  اسح و هوائی که منفسمی  استحمام
شنویم و آلودگی صومی نی  از نفح و مکنولوژی اسحن و ل ا بویائی و چ ائی و شنوائی و بینائی می  اسحن و اصوامی که

ن پااس ایاان اندما هم شدیداد نفتی هستندن پس رزق مادی و معنوی و  سّی و عایفی و عقیدمی ما جملنی نفتی شد 
درسح اسح که: »غ ای اهل جهنم نفح اسح « پس جهان مدرن و مدرنی م ماهیتی ج  نفااح   )ص(سخن رسول اکرم

ی  اکم بر آن چنااین اسااح از آزادی و هانداردن و این ممدن نفتی و آم ین و جهنمی و کایرانه اسحن و ل ا همه ارزچ
 باشندنمی ئی جهنمی و کایرانههاجملنی ارزچعدالح و برابری و  قوق ب ر و ریا  و هنر و رشد و معنویح ووننن 

کنند و می ی یبیعی کرند و بلکه در قبال ان ا ساس آزار و ع ابهائی که دینر نسبح به اصوات و نواهاگوچ -195
ئی کااه در هاااگری ندن چ مانی که از مناظر یبیعی گری ان و هراسانند و میل بااه نابودی ااان را دارناادن و دماومی  از آن

شوند و ل ا با آن در عداوت هسااتندن و می ی یبیعی  ساسیح دارند و دچار امراض آلرژیکهاو میو   هاقبال عطر گل
ئی کااه هاشوند ووننن و دلمی کنند و در قبال ان دچار ا ساس مهوعمی ی یبیعی را یردهائی که یعم و م  هاذائقه

ئی که ج  برای نابودی هاکنندن و اندی همی  از زندگی بی ارند و در هر کجا که اثری از  یات و رو  بیابند با آن عداوت
ی صنعتی هاشهر سویبهمخلیه شد  و همه   ها یات یبیعی و انسان یطری  مدبیری ندارندن و ل ا شاهدیم که روستا
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از املاک جهنم دسح ای ایتند و جهح خرید قطعهمی  نان به جان همای  آورند و در آنجا جهح کسن لقمهمی  هجوم
خودک اای و خودمخاادیری و خودیراموشاای   سویبهو یا    اندزنندن در این مراک   اهل ایمان یا ایسرد می  به هر جنایتی

شوندن اینسح که امر اول برای اهل می برند و یا در جنگ با این جهنم ک تهمی  سرهب  هاشوند و یا در زندانمی  ک ید 
و ارمفاعات و منااایق دوردسااح و منفااک از دوزخ مکنولااوژی و   هاروستا  سویبه  هاایمان در آخرال مان هجرت از شهر

اهالی آن اسح در مر له اول برای نجات جان خود و سپس نجات عقل و دل و ایمان خود  و این ممکن نیسح الا در 
 ی صنعتی و مدرنیستی هاموبه و ان جار نسبح به ارزچ

فح اسح کااه دودچ کاال زمااین را عار دخان در قرآن که عار آخرال مان و ظهور جهنم اسح عار سوختن ن  -196
گرددن مدرنی م کااه می مابد و آسمان از چ م آدمیان محونمی که دینر از خورشید نوری بر زمینای  گونهگیرد بهیرامی

باشاادن پااس شااناخح ماادرنی م جاا  می  ی آن باار زمااینهامعنای مجسم اسح مجسم جهنم و همه ن انههدر لغح هم ب
باشد که مادیح آن ماد  جهنم اسح و معنویح آن هم معانی دوزخیان و  الات و صفات نمی  شناخح دوزخ و یبقامت

کسی که  -سوزندن« قرآنمی کنی که اهالی جهنم چه صبورانه در آمتنمی آن معجنی آنهاسحن »هاو اعمال و ع اب
باینت آم ین شد و آمت کفر و بخل و عداوت و شقاوت همه هوچ و  واس و ا ساسامت را یراگریح دینر در آمت 

دی ندارد زیرا با آن همسان و همجنس اسح و بلکه آم خوار اسح و در دوزخ جوامع صنعتی ابیرون ا ساس ع اب زی
رود و ل ا هاار گااا  هاام کااه بااه می و آمت گریته ا ساس معادل و سنخیح دارد و چون از آن خارج شود معادلت از بین

رود در آنجا هم باادون مااارف الکاال و مااواد آم ااین و ارمبایااات می  یبیعح  سویبهمناسبتی از شهرها خارج شد  و  
 جهنمی ساعتی امکان محمل نداردن

آیریند که مطااابق اراد  و می پرورد ومی خواهد ومی خواند ومی  هر کسی خدایت را در ذهن و دل خود یوری  -197
کنند  آمال و امیال و گ یند که موجیهاشدن هر کسی دین و آئینی را برمیامیال و یرز یکر و سلایق و موانائی خودچ ب

کنند  موجیه سازد کهمی گ یند و برای خود عمد و در هر دینی آن مسائلی را برمی  عادات و خلق و خوی خودچ باشد
خودچ در درون و برون باشد ووننن  پس چنین خدا و دین و آئین و مسلکی درواقع مخلوق و معلول نفااس هاار کساای 

و هوای نفس خود را خاادا و پیااامبر و   اندگونهاسح نه خالق و پرورند  و هدایتنرچ  و اکثر قرین به امفاق مردمان این
دانند که یبق کلام الهی در کتابت اینان کایران و م رکان هستند و مستحق ع اب الهی  و لاا ا اکثاار آیااات می  دین

قرآن هم دربار  این جماعح و ع اب آنهاسحن و اما آیا براستی آن کساای کااه خاادایت خااالق و رزاق اوسااح و پیااامبر و 
ح و چنونه به این خدا و پیااامبر امامت هم هادی و ناجی اوسح ودینت هم را  رسیدن به خداسح چنونه انسانی اس

 و امام و دین  قیقی رسید  اسح که او را مؤمن نامند در کتاب خدا 

مااام موهااوم و دیاان نخستین گام واجن برای رویکرد به خداوند خالق موبه از خاادای مخلااوق اسااح و پیااامبر و ا  -198
کنااد و ایمااان را در دلاات می گر عادات و امیال قوم و قبیله اسحن و آننا  خداسح کااه روی بااه بنااد موروثی که موجیه

دهد ما دینت را که را  اوسح ببیند و بپیماید می دمد و نوری در چ مانت قرارمی  همچون رو ی که رو  رسول اسح
خواند موبه نکند خداوند به می  خواهد ومی  یهمد ومی  که این نور امام اسحن پس ما آدمی از ممامیح آنچه که هسح و

 -گراید « سور  موبهمی  انسویبهکنند و آننا  خداوند هم می کند: »موبهنمی او روی



 43 

گر وضااع کنااونی درآوردی و نااژادی و موجیااهآیااد ماانمی خدا و دین و پیامبر و امامی که از ماااریخ و وراثااح پدیااد  -199
 آوردننمی خوی تن اسح و هیچ محول و  رکح معنوی و رو ی پدید

و نژادی اسح که عااین خودپرسااتی قااومی اسااحن و یااا از یریااق مطالعااه و   دین ماریخی  یا موروثی و کورکورانه  -200
قااومی نااداردن زیاارا م ااخیص  -شود که باز هم می انی ج  نفسااانیح یااردیمی محقیق در ماریخ و کتن ماریخی  اصل

 شود و می انت چیسح؟می درسح و نادرسح در متون ماریخی چنونه  اصل

جو از یریق اسناد و مطالعات ماریخی در متون دینی و کامن و م اهن نژادپرستانه و سلطهدر عار جدید همه م -201
ماا هن و مکتاان   هاااو ل ا از یریق مطالعه و مفسیر یااک مااتن وا ااد دیناای د   پردازندنمی  غیر  به اثبات نظریات خود

که ضد و نقیض و دشمنان همدینرندن یعنی هاار یاارد و یرقااه و ماا هبی   قانیااح   اندپدید آمد   مرنژادپرستانه و مومالی
 وا اادای کند و ابطال دینران را  پس ماریخ چه از را  وراثح و یا محقیق بااه نتیجااهمی  ی خودچ را در ماریخ پیداهاباور
رسد و آن مقدیس و موجیه نفس یرد و گرو  و یرقه و م هن اسحن پس ماریخ و مطالعات ماریخی در متااون دیناای و می

طااق قرآناای همااان و م اهن موروثی اسح و ایاان یبااق من  هارو  در خدمح نفسانیح ایراد و یرقهغیردینی اب اری بی
کااایر  گونهبدینگا  که رسولی از میان آنها برخاسح گفتند که ما پیرو آئین پدران خود هستیم و م هن کفر اسح: »هر 

 شدند 

کسی در جستجوی  قیقح دین و خدا و و ی و بی و ماریخی و یردی و اجتماعی هرکل محقیقات علمی و مجر -202
د او را باارای ایمااان و هاادایح متایی یک سراسر وادی لااله اسحن اگر این قلمرو صادقانه و بامقوا یی شود آننا  خداون

الله و دین را در یطرت الهی خااود ک ااف نمایااد و ایاان کند ما اسرار کتابمی  گ یند و رو ی از ن د خود بر او نازلبرمی
قلمرو الاالله اسح: »خداوند شما مؤمنان را برگ ید ما پیرو دین  نیف ابراهیم باشااید مااا رسااول شاااهد باار شااما و شااما 

شااهادت رسااول باار مااؤمن  -« قرآن کااریمکند می  شاهد بر مردم باشیدن و خدا مولا و یاور شماسح و برای شما کفایح
دانسااتی کااه نمی همان  ضور رو  او در جان مؤمن اسح: »و اما رو ی از ن د خود به مو القاء کردیم که ما قبل از این

محقیقات ماریخی و مفسیر و کاالام و  اادیث و یلساافه و   بواسطهالله را  پس اسرار کتاب  -یمان چیسح « قرآنکتاب و ا
آید امکان می قدرت رو ی از جانن خدا که بر دل مؤمن یرودهموان دریایحن  قایق کتاب الهی ج  بنمی صرف و نحو

پ یر نیسحن و ایمان هم  اصل این رو  در دل مؤمن اسح و نه  اصل وراثح یااا مطالعااات ماااریخی  از را  ماااریخ جاا  
آیدن الاالله قلمرو ن ول رو  نمی نژادپرستی و خودپرستی علمی و قومی و م هبی و زبانی و اقتاادی و سیاسی  اصل

 و کتاب و ایمان اسحن

 ایاان چنونه برآوردی از  کومح پاانج ساااله    از یریق مطالعه ماریخی)ع(یک شیعه علی  عنوانبهمثال ما    یوربه  -203
کند چرا همه دولتمردان و می که بر  دود نیمی از جهان متمدن عار خود  کومحای  امام مطلق خود داریم؟ خلیفه

د که کمترین دانت و مجربه  کومح و مدیریح و سیاسااح نداشااتند و اکثااراد را از رعایای یقیر و  قیری برگ ی  والیانت
ما صبح نااان و آرد باار دوچ   هااین بود که شناچ  سواد هم بودندن چرا این سلطان نیمی از جهان مهمترین وظیفهبی

هیچ کسی هم استفاد  نکند   مل کند و مخفیانه به دسح مستمندان و یتیمان برساند و  تی برای مسریع این کار از
موانسح می از وقح و انرژی خود را صرف چنین کار ناچی ی کند که هر کس دینری همای یریق بخت عمد و بدین

انجام دهدن  اکمی که در مدت پنج سال  کومح خود مقریباد با همه پیروان و شیعیان و کسانی که با او بیعح کاارد  و 
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ک ته شدند و پس از پنج سال ا دی در کنارچ  هادر این جنگ ه ار نفر هااو را به  کومح رساند  بودند جننید و د 
 اکمی که از نابودی دشمن یراز اول و آشکارچ یعنی معاویه دسح ک ید و به جنگ با پیروان  نماند ج  اهل بیتت 

و شیعیانت پرداخح و اکثرشان را در نهروان به قتل رساند ج  د  نفری که نق ه قتاال امااام را ک اایدند و بااالاخر  او را 
 ک تند  این چه نوع  کومح و چه نوع سیاسح و چه نوع ریاسح و خلایتی بود؟

یابیم که قاد ای ان هر چه بود   کومح به معنااای رایااج به یقین درمی  )ع(با نظری به  اکمیح پنج ساله علی  -204
کلمه نبود  اسحن او در این پنج سال نی  امامتت را بر کالبد جامعه اسلامی عار خود القاء نمود کااه هاایچ ربطاای بااه 

 قیر و محمیلی جهح اثبات و محقق امامتت بااودن امااامتی ای   کومح کردن نداشحن  کومح از برای ای ان وسیله
ی موسوم به خطبه نادر  مبیین شد و کسی از شیعیان مااا بااه امااروز نااه یهماات هاکه در سال آخر  کومتت در خطبه

شماری از عاریان همچااون اباان عرباای کااه او هاام اهاال م امام علی بود  باشد الا انن حکرد  و نه باورچ که این کلا
 ناندخود شیعیان بود  )ع(سنح بودن پس باید گفح که ب رگترین  جاب شناخح امام علی

در ممام زندگیت و بخاوص پنج سال  کومتت ج  ا یاء و محقااق   )ع(کل سیر  و سنح و مکتن و امامح علی  -205
معنای قرار دادن هر چی ی بر هعدالح نبود  اسحن عدالتی که اصل و اساس امامح اسحن عدالح یبق معریف خود ب

کسی را خود خودچ ساختن و بر جای خود الهیت قرار دادن و آن مقام خلایح اللهی انسان خودچ  یعنی هرجای  
اسح یعنی امامح  پس م یع و امامیه م هن انسان کامل الهی اسح که علی نخستین اسو  آن و برپا دارند   کمح 
و مکتن و را  و رسم آن اسحن پس کسی که میلی ندارد که به  ق وجود الهی خااودچ نائاال آیااد و خااود شااود )یعناای 
عادل شود( شیعه علی نیسح یعنی مسلمان محمدی نیسحن پس این شیعیانی که خدا و رسول و امامان خود را یقط 

کنند ب رگترین  جاب و خام این مکتن و م هن هستندن در هیچ م هن می  خرج مایحتاج مادی دوروز  دنیای خود
 ی الهی انسان ما این  د محقیر و مخدیر و وارونه ن د  اسحنهاو مکتبی چون شیعه   قایق قدسی و ارزچ

ن شیعه قاارار از شیعیان نداشته و ندارند که در رأس این دشمنان ملایا  مرو شقی  مرامامان شیعه  دشمنی پسح  -206
خورد  انسان کامل و مقام خلایح اللهی انسان بر روی زمین هستند یعنی دشمن عدالح  زیرا دارند که دشمنان قسم

گردد معادل بین بود و نبود یا می رسد و عادلمی  انسان در مقام خلایح اللهی خویت اسح که با عالم وجود به معادل
 ال و لا 

بینیم که جملنی ماجران به ح و جهنم می  وضو هبا نناهی به زندگانی بنیانن اران یقاهح و رو انیح شیعه ب  -207
الاساالام   شیخ یوسی که شیخاندن ارم اق کرد های جور بود  و از موبر  مردم و آخور شاهاو دلالان بین مردم و دربار

وخان مغااول بویه بود  خواجه نایر یوسی که وزیر اعظم هلاکالاسلام دربار آلربار عباسی بود  شیخ مفید که شیخد
الغطا که مفتی دربااار قاجااار بااود و در عااار مااا بروجااردی و الاسلام دربار صفوی بود  کاشفبود  شیخ بهائی که شیخ

مرداد بودند ما خمینی کااه   28خورند و برعلیه دولح ملی مادق و  امی کودمای  می  کاشانی که هر دو از کیسه مردم
قدرت رسید و با شعار مرگ بر هذات رو انیح شیعه بود که به عرصه ظهور رسید و عین شیطان شد و با  مایح آمریکا ب

از ماریخچااه ای آمریکا )با اجاز  آمریکا( همه مبارزین ضدامپریالیستی را قتل عام نمود و از میان برداشحن این خلاصه
پیدایت رو انیح شیعه از آغاز ما پایان بود که آغازچ مکفیر  لاج و پیروانت و امحاد با بنی عباس بود و پایانت مکفیر 

 انقلابیون ضدامپریالیسح و امحاد با آمریکا بودن



 45 

انقلابیون ضدامپریالیسح عار ما در سراسر جهان  پیروان ماریخی  لاج و  سن صبا  هستند که از قائمااان   -208
ن آیا این انقلابیون چه ربطی به  لاج و اندجننید  های دورانهاکه با یاغوت  انددر قرون و اعاار بود   )عاج(امام زمان

 انالحق دارند؟

نااوری از امامااح کااه در  آگا   لاجی و دارای معنای انااالحق هسااتند وهانقلابیون عار جدید دارای هویح نیم  -209
و ماااریخ قدساای بااه  هاخواهی خام و ناخالص خودنمائی کرد  اسحن یعنی خدا و  ق را از ورای آساامانصورت عدالح

عنااائی خواند و ایاان ممی خواهد ومی زمین آورد  و مقیم در نفس نایقه انسان مدرن ساخته اسح و  ق را در خودچ
آگا  از انالحق اسح که در انقلابیون عار جدید خودنمائی کاارد  اسااح محااح عناااوین ماا اهن و مکاماان خام و نیمه

خواند ما خود به اراد  خااودچ بااه می  گوناگون  تی مارکسی م و مامریالی م انقلابی که انسان را مسئول سرنوشح خود
 ق خودچ برسدن هر چند که این  قی نازل و در سطحی صریاد مااادی و ماااریخی و اجتماااعی اسااح و مثاال  االاج  

بر انالحق  لاج باشد که آدمی خداوند را در خوی تن پ یرا شد  و بااا ای مواند مقدمهمی  ملکومی و عریانی نیسحن این
باشد و خدائی غیر از ایاان در می کندن این خدای آخرال مان اسح که از اصل امامحمی او به عقل خود معامل و گفتنو

اسااحن اصاالاد   مراین عار مطلقاد قاباال درک و پاا یرچ نیسااح و هاایچ خیااری هاام ناادارد و انکااارچ ساا اوارمر و بر ااق
گویند این جااادوی آشااکار اسااح « می  آخرال مان  اصل یرود آمدن  ق از آسمان به زمین اسح: » ق آمد و کایران

 و ل ا امروز  مامریالی م و الحاد و انکار علنی مفیدمر از م اهن شرک و نفاق اسحن -قرآن

 موانمی همه م اهن و مکامن یلسفی و علمی و ادبی و هنری و اقتاادی و سیاسی موجود در جهان مدرن را  -210
از قرآن کریم استنباط نمودن بسیاری از آیات قرآن بااه منهااائی قابلیااح پدیااد آوردن یااک مکتاان و ماا هن کاماال را دارا 

مستقیم از قرآن  صدها یرقه و مکتن و ماا هن یقهاای و کلاماای و یلساافی و  یوربهکه ماکنون هم   یورهمانهستندن  
 دود هفتاااد و سااه یرقااه از که    اندنی  پی نوئی کرد   )ص(ن رسول اکرماندسیاسی و اجتماعی در یول ماریخ پدید آمد 

و م اهن اسلامی خود را  هادانیم که هر یک از یرقهمی آیند که یقط یکی از آنها کامل و بر ق اسحن ومی  اسلام پدید
خواندن ولی مسلمان کامل و قرآنی کسی اسح کااه بتوانااد اساالام را در کاال جهااان می  آن یرقه بر ق و مابقی را نا ق
در خارج از آن نبیندن  کس و چی ی راالله بیابد و هیچدرک کند و همه را در قرآن و کتابهستی و جوامع و آ اد ب ری 

الله را مبیین نفس وا د  عالم و آدم بیابدن و نی  خودچ را در یکایک آیات و کلام خدا درک و مجربااه کاارد  یعنی کتاب
باشد یعنی مماماد قرآنی شد  باشد و ل ا هیچ امری در زندگی باینی و ظاهری خود را غیرقرآنی و غیرالهی نیابدن و نیاا  

از کمال جاا  در ای  معیّن کلیه آیات قرآن را در جهان بیرون درک کند و جهان بیرون را مماماد قرآنی بیابدن و چنین مرمبه
اللااه و روسح که او خود مظهاار کتابامام مبین و انسان کامل نیسحن پس اهمیح وجود امام مبین و شناخح او از این

 کلمةالله اسحن 

شوندن می کتن آسمانی  گ ارچ شنود غیبی به زبان هستندن معقولات  شهود غیبی هستند که به زبان گ ارچ -211
هستند که به  شوندن عریان نفس و رب  چ یدن غیبیمی ی غیبی هستند که به زبان گ ارچها کمح و علم  بویت

شااوندن همااه می ی غیبی هستد که بااه زبااان گاا ارچهاشوند یعنی ذائقه غیبی  یکر و ذکر هم لمسمی  زبان گ ارچ
 شوندنمی اینها انواع و مرامن یهم غیبی هستند که بیان
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 ی  واس پنجنانه از عالم هسااتی را در کارگااا  دل و ذهاان  معنااا نمااود  و بیااانهازبان  غیبنو اسح زیرا یایته  -212
کندن که این غیبنوئی یا دوزخی اسح و یا به تی  غیبنوئی دوزخی به قوت و  مایااح القائااات شاایطانی اسااح و می

سازد در عااالم نااور یااا می غیبنوئی به تی هم به قوت و  مایح اروا  قدسی اسح که  واس را نای  و راسخ در جهان
 نار 

معنای ورود  هسح صلوة باا مایابیمن این صلوة جهان هستی برنمی رویم ج  جهان بیرونمی وقتی به درون خود  -213
ی ورود عالم و آدم به درون ما هسااتندن در درون مااا کارگااا  هامجاری این صلوة همان  واس پنجنانه ماسح که درب

کنند و سپس ما آنها را می ی  سّی و صلوة را موویل به معانی و مفاهیمهانفس نایقه با دو مرک یح دل و مغ  این یایته
شویم و در این ورود م غول خلقااح می کنیم و از یریق این بیان اسح که ما هم متقابلاد بر جهان هستی واردمی  بیان

کند و شما را از ماااریکی می جدید خویت هستیم  و این صلوة متقابل بین انسان و خداسح: »اوسح که بر شما صلوة
و اشااکال و عطاار و   هاااماریکی همان عدم اسح و روشنائی هم وجود اسح با اصوات و رنگ   برد « قرآنمی  به روشنی

 و خواص ناشی از آنها  هام  

شااود: مساابیحی و منفیساای  ایاان می یت در جهان بااا دو رویکاارد مواجااههااین صلوة خدا بر ما از یریق ن انه  -214
اگر مسبیحی و الهی کردیم در بازگ ح و صلوة و ورود ما بر جهان بر عالم نور و   کنیم یا خودی می  را یا خدائی  هایایته

ایم: آیرین ی نااو در الم ظلمات و آمت و جهنم وارد شد و خودی کردیم بر ع  ولی اگر منفیسایم  جنات نعیم وارد شد 
 جنح یا جهنم 

از آن در نماااز ای صلوة ما بر جهان و خدای خالق آن همان بیان مسبیحی و ذاکرانه و شاکرانه ماسح که نمونااه  -215
محمدی اسح که یقط ممرین و ملقینی از صلوة اسحن صلوة  قیقی بایستی مستمر و در همه  ال در رویکرد و مقابل 

الااالوة خوانااد  اسااحن وگرنااه روزی چنااد نوبااح دارای صاالوة ن جماعح را دائمبا عالم و آدمیان باشد که قرآن کریم ای
ل با جهان و جهانیان م غول منفیس و کفاار و معامر عمل واقعی و روزمر  خود در  سهوی و ریائی و مجاری هستیم و د

 آور اسح که ما را به آمت جهان واردباشیمن این صلوة منایقانه و ع ابمی ک ب و انکار و بخل و جنگ با خدا و خلقت
 کندنمی

بینیم ماای شنویم صدای اوسح آنچااهمی کندن پس باید بدانیم آنچه کهمی  این خداسح که با آیامت بر ما صلوة  -216
یح اوسحن این باور اسااح کااه کنیم عطر و یعم و  ضور و لطامی  چ یم و لمسمی  بوئیم ومی  سیمای اوسح و آنچه

سازدن در صلوة و نمازی که ابتغای وجه رب )جستجوی روی خدا( نباشد می  خداوند را قلمرو لقاءالله  برقابل ما صلوة م
کنند: »و آنها می شوند و ما را بر جهنم واردمی  ارزچ و بلکه شیطانیبی  هیچ خیر و هدایتی نیسح و همه عبادات هم

 -کنند « قرآنمی بر جهنم صلوة

معنای ورود بر جهان و خااالق آن نیسااح بلکااه مماارین و نمااادی از آن اسااح شناساانامه و هصلوة یومیه  صلوة ب  -217
آدرس و کروکی آن اسحن از خواندن نماز ما اقامه نماز یاصله از ادعا اسح ما عمل  و ل ا در همه آیات مربوط به صاالوة 

رو  اسااحن نه  تی مسلمین  یرق مؤمن و مسلم اسح یرق انسان بارو  و بی  اندیقط مؤمنان امر به اقامه صلوة شد 
ی رو ت بر جهان وارد شد  و به جستجوی لقااای الهاای بپااردازدن هامواند با بالمی  یقط انسان صا ن رو  اسح که
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کااه نماااز معااراج مااؤمن اسااح    یورهمااان   )ص(صلوة  معراج و پرواز رو  اسحن »نماز معراج مؤمن اسحن« رسول اکرم
خوانند عین مرور نق ه را  پیوسااتن بااه خداسااح نااه می سقوط منایق در جهنم نی  هسحن نمازی که مسلمین هر روز

 خود سفر 

انسان صا ن رو  و اهل صلوة واقعی کسی اسح که صا ن رو  محمدی باشد: »ای رسول باار اهاال ایمااان   -218
یتان خاشع هاروسح که دلاهل ایمان رسول در خود شماسح و از اینای  صلوة کن )ورود کن( ما آنها را پاک سازیننن

اصلاد همین قرآن عربی که در ن د مسلمین اسح   -گری دننن« قرآن کریممی سح و از آنهاو هراسان از معاصی و پلیدی
سندی آشکار از صلوة متقابل بین انسان و جهان و خالق و رسولان اسحن یعنی واقعه صلوة اسح که دو رویکرد ب ری 

 دارد: مسبیحی و منفیسی  مؤمنانه و کایرانه 

کل زندگی و لحظه به لحظه هستی اهل صلوة جستجوی وجه رب و لقای الهی اسح و این شرط لازم و واجاان   -219
بر راستی و درستی صلوة نوری و بر ق و هدایتنر اسحن در نمازی که این جستجو نباشد قلمرو ورود اجنه و شیایین 

کنندن این صلوة باید مرک شود می آیند و او را بر جهنم واردمی سراو اهلتهو خناسان اسح که به محض اقامه صلوة ب
 ما یرد از سیطر  شیایین نجات یابد 

معنای یاااد خداسااح و یاااد خاادا جاا  هذکر که اصل و مقاد صلوة اسح )صلوة را برای ذکر برپا داریدن قاارآن( باا   -220
الالوة بودن  و این ذکر و جستجو اسح که مجاااری مواند باشدن و اینسح دائمنمی   اصل عطت جستجوی دیدارچ

کااه عااامح  یورهمااانکند و این معنای عااامح اسااح می ورود جهان بر انسان از یریق  واس پنجنانه را  راسح
معنای پاسداری و  فظ و  راسح وجود از رسوخ شیایین اسحن پااس  ااواس پنجنانااه آدماای  ابااواب عااامح یااا هب

شوند و اهلت را به عقل و ذکر و یکر و  کمح و علم و می    یا اروا  قدسی و ملائک واردهاپلیدی هستندن از این درب
شااوند و دل و اندی ااه و هااوچ و اراد  و  ااواس آدماای را می  کنند و یا اجنااه و شاایایین واردمی  عریان معلیم و مربیح

 شودنمی کنند و آدمی خلیفه شیطانمی مسخیر

 کناای ومی چ اای و لمااسمی بااوئی ومی بیناای ومی شنوی ومی صلوة  واس اینسح که هر آنچه از نیک و بد  -221
»بنو که خیر و شر همه از اوسحن« قرآن  عامح  ااواس   هیچ استثنائی بی  یابی همه را از خدا بدانینمی  یابی ومی

هم  اصل چنین معاملی با جهان و جهانیان اسح که ج  خدا نیابی و ندانی و نخوانی و نفهمی  و این وقااوع و اادت 
 کند در مرامن مو ید می شود و او را مو دمی وجود و ا دیح وجود در عالم اسح که در هوچ و  واس آدمی واقع

پس صلوة ما بیان ماسح از جهانی که از یریق  واس بر ما وارد شد  اسحن همین بیان اسح که خلااق جدیااد   -222
نفااس نایقااه  ضااور   یرمایاادمی  )ع(کند درسح همچون خداوند که با بیانت آیرید  و ل ا امام باااقرمی  انسان را ممکن

 الوهیح خدا در ب ر اسحن 

پس نماز هم شاهرا  الحاق به  ق و لقاءالله اسح و هم شاهرا  الحاق به شیطان و خلیفه شیطان شدن اسحن   -223
باار پی ااانی و وردگویااان در  ااین دزدی و رباااخواری و  هسااتند و پینااه هاااپرستان  قیقی جمله نمازخوانپس شیطان

 شود یعنی ملایان و مقلدان ان می آدمک ی و هر جرم و جنایتی که جمله مقدیس
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 کااه بااا هاارای  گونااههخداوند نسبح به یکایک خلقت شنوا و بینا و بویا و گویا و دانای بر اسرار قلوب ان اسااح ب  -224
گوید و ل ا قاارآن می گا  با کسی سخن بنوید گوئی خود آن یرد با خودچ سخنکسی عین خود خود اوسحن و ل ا هر

دانند نه کلام خدا  زیرا خداوند در قرآن عین محمد و شرایط مادی و معنوی زندگی او می  عربی را بسیاری کلام محمد
و پیرامون اوسح و ل ا قرآنت به زبان عربی مکّی با مسائل مردمان آن زمان با محمد اسح و محمد بااا مردمااان  و لاا ا 
هیچ چی ی در قرآن نیسح که برای مردم اعراب  جاز آن روزگار بینانه باشدن پس خاادا براسااتی عااین خااود خااود هاار 

د کااه موان خدای را شناخحن و از این منظر خداوند به معداد خلقت مجلی دار نمی  کسی اسح و ل ا ج  با خودشناسی
که  ضور خود را  ضور خدا در جهان بداند و هوچ و  واس و ا ساس خود را هم از هرگ  هم مکراری نیسحن پس هر

 او بداند و این را به یقین باور کند به کمال خداشناسی و خودشناسی رسید  اسح و رستنار اسحن

در قرآن کریم خداوند  اول و آخر  ظاهر و باین و محاط و محیط بر یکایااک خلااق اسااحن پااس جاا  خاادا هاایچ   -225
اسااح کااه او را نیسحن اگر چنین اسح پس چ م و گوچ و هوچ و ا ساس و ادراک ما در جهان بااس عقاایم و ماارد  

کناایم: »ماارا بخواهیااد مااا شااما را اجابااح اچ بینیم کااه اراد می  یابیم ومی  یابیمن یقط در صورمی او را در جهاندرنمی
و آب و مال و ثروت و دنیا بخواهید ما اجابح کنم بلکه منها اجابتی کااه   هرگ  نفرمود  که از من نان  -کریمکنم « قرآن  

کند می هوچ و  واس ما را به نورچ ا یاء صورتاینمضمین نمود  یلن خود اوسح که از او خود او را بخواهیمن در 
آیااد و ما به مسخیر اجنه و شاایایین درمی  واس و هوچمن و جان و    صورتاین  آیریندن در غیرمی  و به خلق جدیدی

 گردد و هلاک می دیوانه

دانند که زمین و آسمان  آب و خ کی  هوا نمی ی پرستند  مدرنی م و مکنولوژی مهاآیا این ماز  به دوران رسید  -226
 زهرآگین و مبا  شد  و زندگی در سراشاایبی نااابودی قاارار گریتااه اسااح؟ آیااا  هاو غ ا و خاک سراسر به انواع مکنولوژی

ی های نو به نو معلول همین مدرنی م و مکنولوژی م اسح؟ این ماز  به دوران رسید هادانند که این نابودی و ع ابنمی
ک ند مضحکه اربابااان و رؤسااای خااود در می  جهان سومی و ملل اسلامی که در آخرال مان پرچم مدرنی م را به دوچ

دانندن اینها  تی مورد نفرت شیایین هستند زیرا شیایین در  ال هلاکح هستند و این نمی جهان صنعتی هستند و
هاام محااح عنااوان دیاان و نواندی اای سااتایند آنمی  ک ااند و آنهااا رامی  پرستندگان مدرنی م و مکنولوژی م برای ان هورا

کنند و براستی کااه می  ی  قیر و عقن ماند  از ماریخ که هنوز هم از رنسانس اروپا مقلیدهااسلامی  وای بر این کودن
 نانددر به جستجوی مرجع مقلیدند پس از نومید شدن از یقهائی که رسوای جهان شد ههنوز هم مقلدانی درب

یهم و درک و مادیق آخرال مااان مسااتل م شااهامح و صااداقح و پهلااوانی کبیااری اسااح کااه آن محتاااج ع ااق   -227
باشد که بفهمی و اعتراف کنی و با صدای بلند اعلان نمائی که ماادرنی م و مکنولااوژی م  ظهااور می  عظیمی به  قیقح

ب ر  ااریص و کااایر اسااتخراج  دسحبهصورت نفح هعقل ابلیسی و بروز جهنم زمینی اسح که از اعماق درک اسفل ب
ی نابودگرانه آن هم ابلیسی و دوزخی و ضدانسانی و ضد یامی اسح و یوائد ریاهی آن هاشد  اسح و ل ا همه عظمح

در دسح کااایرمرین بااازینران و علمااای یاسااد اسااحن پااس هاایچ خیااری  تاای ای  باشد و بازیچهمی  هم مماماد یریبند 
زند و می ی دوزخ چ مکهاندارد و خیرامت چراو سب ی اسح که بر بالای درب  همرا بهدنیوی برای انسان    لحاظبه

 یلبان و جهانخواران ن و برابریهاکند ا مقانی به نام دان مندان و آزادیخوامی یقط ا مقان را وسوسه
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ی شاایطانی و هاااگریصااریاد مااادی و پرسااتت جلو پرسااتی  آخرال مان یعنی پایان عمر مفید اب ارپرسااتی و ریا   -228
ی هااای ضدانسااانی رخ نمااود  اسااح همااه دربهاکه اوج این پرسااتتی مادون  یوانی در ماریخن در زمانیهاآزادی

ی ینی قرون گ شته هاام مباادیل بااه ناااامنی و عاا اب و ماارض و هاجهنم هم گ ود  شد  اسح و همه آن ریا  و بازی
کند ما آنجا که برای نجامت راهی ج  بازگ ااح بااه عااار  جاار می  جنون ب ر شد  اسح و جانت را از همه سو مهدید

هم ناممکن اسح زیرا ب ر مدرن  تی یک روز هم بدون مکنولوژی امکااان ادامااه  یااات ناادارد زیاارا همااه ندارد که آن
ی یبیعی و  تی جانوریت را هم از دسح داد  اسحن پس محکوم به نابودی در این دوزخ اسح منر اینکه هااستعداد

 یت هاناجی موعود از آن خارج شود  موبه از ممامیح مدرنی م و نه یقط ع اب دسحبهاز ممامیتت موبه کند ما 

ال ااعاع مکنولااوژی م کنی ایسارگسیخته نفس نیسح که مححایدر عرصه زندگی یردی چی ی ج  برونمدرنی م    -229
داری و ا ایه و انتخابی در اعمااالت ناادارد و ایاان ماارگ مقواسااحن چنااین و ل ا یرد کمترین اراد  و خوی تنقرار دارد  

الا  مواند ا ایه و اراد  و انتخابی داشته باشااد مااا دموکراساای محقااق شااود می  یردی در  یات اجتماعی خود چنونه
آمی  اسح کااه محااح ماادیریح ارمبایااات مکنولااوژیکی قاارار دارد و اسی هم یک بازی ایسارگسیخته جنوناینکه دموکر 

 رسانند می قدرتم دوران خود را به صا بان جهانخوارچ که

اسح که محح لوایت سائر مفاسد و مباهی مدرنی م ای  ین شعار یریبند  و واژگونهمرآزادی و دموکراسی محوری  -230
 ی مروریسااح ساالفی را  مایااح و مساالحهاااشوندن و جهح مکمیاال ایاان پااروژ  شاایطانی  گرو می  و مکنولوژی م موجیه

ازند ما ثابااح کننااد کااه همااه مخالفااان و منتقاادین ماادرنی م و مکنولااوژی م  مروریسااح و اندکنند و به جان مردم میمی
شود ما با ایاان  مکاار و نمی  دشمنان آزادی و عدالح هستند و آزادی و عدالح ج  در لوای مدرنی م و مکنولوژی م ممکن

 پلیدی همچنان ب ریح را بند  و پرستند  مدرنی م و مکنولوژی م ننه دارند و  اکمیح شیطان را استمرار بخ ند 

در عار ظهور  لاج و پس از مکفیر و اعدام او و پیروانت  دستنا  عباسی به اکثاار باالاد اساالامی م دوراناای را   -231
خواندند و سپس به یسق و یجور و غارت می  زدند و خود را  لاجیهمی  یرستاد  بود که در اماکن عمومی کوس انالحق

خلایح عباسی پیروان  لاج را در سراسر جهان اسلام قتل عام نمودن این م ابه   گونهبدینپرداختندن و  می  و آزار مردم
شااوند و مااوموریتی جاا  می غاارب  مایااح بواسااطهی ساالفی در عااار ماسااح کااه در پااس پاارد  هاماجرای مروریسااح

خود مسلمین   دسحبههم ساختن اسلام ندارند ما بتوانند هر نقد و مخالفتی با ممدن غرب را ری ه کن نمایند آنبدنام
که ایغانستان   یورهمانی م دور نجات دهند و به آزادی و دموکراسی برسانند  هاو سپس مسلمین را از شر این سلفی

 و عراق را نجات دادندن

قدر عملی شیطانی اسح که جنگ مسلحانه و یی یکی اسلامی   کردن مدرنی م و مکنولوژی م و امپریالی م همان  -232
جننند ادامااه می ی مروریستی که با مدرنی مهاکه همه گرو  یورهمانبا آن  این دو علح و معلول منطقی همدینرند 

المساالمین و کردن ممدن غاارب بودنااد همچااون اخوانئی هستند که زمانی م غول اسلامی  هاماریخی همان اندی ه
نهضح آزادی و غیر  که مولّد القاعد  و یرقه رجوی بودند هر چند که آن بانیان به مکفیر و یاارد و لعاان یرزناادان خااود 

 پرداختند و این یرزندان نی  به مکفیر پدران خود 
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 -عنوی یاغوت مدرنی م خارج شد همچون خروج از جهنم  و این خروجی مقااوائیبایستی از سیطر  مادی و م  -233
رو انی اسح که سراسر موأم با جهاد اکبر اسح که جهاد با خوی تن اسح  و این خروج و عروجاای مماماااد در   -عریانی

 مقیّه اسح منر اینکه یردی صا ن رسالح باشد و از سربازان قائم آل محمد 

اراد  به م هور و محبوب و معبود شدن که در عار مدرنی م در اوج خود برای همه مردم دنیا مهیا شااد  اسااح   -234
ارمبایات الکترونیکی( ذات مدرنیته اسح و علح اصلی پرستت مکنولوژی  این خودنمائی جهانی کل قلمرو   بواسطه)

داری  نمی خود ا دی را دوسح که الیباشدن این همان اراد  به پرستید  شدن اسح در می  مدرنی م در آ اد ب ری
سحن این  هااین اراد  به خدا شدن و الهیح اسح که در آخرال مان برای همنان میسر شد  و بستر همه مفاسد و مباهی

نفسه در خودت چی ی باشی  آنکه ییبی اساس از خودبیناننی و دیواننی ب ر مدرن اسح و ظهور هستی در دینران
نما کاال ذات ماادرنی م اسااحن ایاان همااان جهاانم و ایوار شیطانی  این نیستی هستی پس این ظهور عدم اسح در ادا

شااود « قاارآن می هر ال این واقعه قیامح آخرال مان اسح: »قیامح آن روزی اسح که باین مردمان آشااکارهاسح  ب
اممی که کر  زمین را به آمت ک ید  ظهور باین ب ریح کایر اسح و بیهود  نیسح کااه   –  پس این جهنم نفتی  -کریم

 کنندنمی پرستند و به آن ایتخارمی همه مظاهر این نابودگری را هم

جمهوری اسلامی  دموکراسی اسلامی  لیبرالی م اسلامی  سوسیالی م اسلامی  مدرنی م اسلامی  مکنولوژی م   -235
شیطانی در آخرال مان اسح که  جح کاملت در مقابل روی   -اسلامی   قوق ب ر اسلامی ووننن بیان اسلام دجالی

ماسح  منر اینکه معتقد باشیم که شیطان و شیطنح اسلامی هم داریم که همان جمهوری اسلامی ایران اسااح کااه 
 ین سخننویت خمینی اسحنمرواضح

ی هاااخمینی هم یک روشنفکر و یک نواناادیت دیناای بااا ادبیااات آخوناادی بااود و بااه همااین دلیاال همااه ییف  -236
روشنفکران و نواندی ان دینی و  تی غیردینی را ج ب خود نمااود و  کااومتت را برپااا کاارد و سااپس همااه را از میااان 

دانستند قتل عااام می یت را درسحهایت را باور کرد  بودند و وعد هابرداشح و مکفیر نمود و همه کسانی را که  رف
 کردن این سنح ابلیس اسح که عاقبح پیروانت را در دوزخ سرننون کرد  و آننا  آنهااا را ساارزنت و ری ااخند نمااود  و

 گوید: »وای بر شما که خداوند را رها کرد  و مرا پیروی نمودید «می

را   هاین راسااحمرمااا راسااح  هاااین چپمری انقلابی از چااپهاخمینی موانسح هوچ و  واس همه ایراد و گرو   -237
 همرا بااهخاادمح گریااح هرا در شااعار ب هاین آزادیمرو لیبرال هاین عدالحمریکجا مج وب خود سازدن او سوسیالیستی

یایتنااد  و می همااه را مسااخیر و مسااخ نمااود زیاارا همااه آرمااان خااود را در او  گونهبدینی دینی  و  هاین آرمانمرمقدس
کنندگان او در یی  دود پان د  سال رهبران نهضح آزادی بودند بخاوص دکتر ی دی در آمریکااا کااه معلمین و مربیح

مستمراد بین آمریکا و نجف در سفر بودن و او نخستین کسی بود که خمینی را امام نامید  و ل ا همه اسرار او در ن د آنها 
بود پس آنها را قبل از همه مکفیر نمود و از خود راند پس از آنکه قدرت را قبضه نمااودن خمیناای جااامع همااه شااعارها و 

ای ی انقلابی عار خود بود و با صدای بلند سااعادت دنیااا و آخاارت را بااه ملااح ایااران وعااد  داد و ایاان وعااد هاآرمان
از  مااربه مردم نداد  بااودن بااه همااین دلیاال پیااروان خااود را مخلصای  ابلیسی بود زیرا هیچ پیامبر و امامی چنین وعد 

بخواند ولی باورچ چنین بود  او خود را  )ص(اصحاب پیامبر خواندن ولی جرأت نکرد که خودچ را هم برمر از رسول خدا
مثال یکاای از پیااروانت بااا  یوربهی گوناگونی بیان کردن هادانسح و این ادعا را به منطقمی  برمر از پیامبر و ائمه هدی
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که این ادعااا بساایاری را آشاافته کاارد و قاااد دانسته اسحن  نمی  را  و روچ  کومح  )ع(صدای بلند اعلان کرد که علی
 مکفیرچ را داشتند که خمینی به دیاع از او پرداخح و از او  مایح کرد و ل ا همه ساکح شدندن

آخرال مان دو یاز دارد که یاز اولت ظهور شیطان و ل کریان او و یبقات جهنم اسح و یاز دومت ظهااور امااام   -238
 زمان و اصحاب او و جنات نعیم اسحن و اینک در اواخر یاز نخسح قرار داریم و بر آستانه آغاز یاز دوم 

هم خوشبختی دو دنیااا  خااود خاادا هاام دهد شیطان اسحن آنمی کسی که وعد  به خوشبختی پیروان خودهر  -239
ین ویژگی شاایطان در مریرماید: »شاید که رستنار شوید « برجستهمی   تی به مؤمنانت نداد  اسح وای  چنین وعد 

مماماد متکی بااه  های اوسح آدم و  وا را هم وعد  به سعادت جاوید داد و ساقط نمود  و دموکراسیهاقرآن کریم وعد 
 سح هاوعد 

دهد ک اب و دجّال اسح و دشمن  وقتاای همساار  می کسی که دینران را وعد  به خوشبختی در دنیا یا آخرت  -240
دهاای در واقااع آنهااا را از اراد  و اختیااار و مساائولیح سرنوشااح و می  یرزند  شاگرد یا پیروان خااود را وعااد  بااه سااعادت

 پس خام انسانیح آنها هستی و نه دوست ان  ای اختیار و مرید پرورد بیای اعمال ان مهی نمود  و از آنها برد 

سعادت چی ی نیسح که کسی بتواند آن را برای دینران معریف و مومین کندن به معداد آدمیان سعادت و رضایح  -241
دانااد  تاای در جهاانم  می یرد اسحن هر انسانی خیر خااود را در اختیااارچهدارای معریف و معنائی متفاوت و منحارب

که لغح خیر و اختیار دارای مادر وا دی اسحن اختیار  ذات سااعادت و هاار خیااری اسااح و  قاای برماار از   یورهمان
رانااد شاارور و یاسااد و می  به ح موهوم خود  سویبهکه دینران را به جبر  ای انسان در جهان وجود نداردن هراختیار بر 

گویدن پس خمینی یک ک اب شرور و پلید می  داند که دروومی  ک اب اسح و مطلقاد منظورچ سعادت دینران نیسح و
 بود و آگاهانه به مردم دروو گفح و بعدها هم در جائی اعتراف کرد که: »به مالحح چی هااائی گفااتمننن و  ااالا انکااار

که به ای کنم  « پس اگر پنداری که خمینی پیرمردی رئوف و ساد  لو  بود هنوز هم در یریبی و دجال را ن ناختهمی
 کندنمی نفسیگرید و شکستهمی وقح رسوائی

  آرزوها  ردپای شیطان در نفس ب ر هستندن و خمینی بر ایاان ردپااای شاایطان در نفااوس مااردم )ع(قول علیهب  -242
ایران گام نهاد و آنها را یرین داد و به بند ک ید و هنوز در بند شیطان هستند که شهامح قیام ندارندن آنچه که انسااان 

 سازد آرزوهاسحنمی را کور و کر و مدهوچ و مج وب

نی  به نااام   )ص(که نخستین دجال دین در عار رسول اکرم  یورهمانخی د  دجال آخرال مان از اهل کتاب برمی  -243
خواندن دجالان امح محمدی در آخرال مان جمله اهل کتاب و  ایظان قاارآن می عبدالله کسی بود که قرآن را از  فظ 

اساارائیل هاام کااه منجاای خااود مساایح را کااه دجااالان بنی  یورهمااانو  دیث و کلام و یلسفه و یقه و اصول هستندن  
 دهندنمی کنند و به شیطان سواریمی محاکمه و مالوب کردند همین جماعح بودندن خرانی که کتاب  مل

بوید می  بیند ومی  شنود ومی  کسی نی  محاول نوع معامل  واس او با جهان اسح که چنونه جهان رارزق هر  -244
بینااد پااس نمی کندن کسی که در ایاان جهااان جاا  خاادا و اراد  و یعاال اومی کند و عاقبح مبیینمی چ د و لمسمی  و

 نیاز کنند  اسحن هر کسی رزق باورهایت رابی بخت وگیرد که رزقی کریم و بسیط و ریعحمی رزقت را نی  از دسح او
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 ی دنیااویهابرد باورهائی قلبی و نه صریاد ادعائی و موروثی  کسی که رزق خود را در ن د یاغوت و صا بان قدرتمی
آسائی از ن د همو یرز معج  هداند بمی  بردن و کسی که براستی خداوند را رزاق خودمی  رزق  هابیند از دسح همانمی

 کناادن کساای کااهمی پروردگااارچ هاادایح سااویبهشااود و او را  می  خوردن و این رزق موجاان رشااد و معااالی اومی  روزی
 را  هاااگوید: »درسح اسح که روزی ن د خداسح و خاادا رزاق اسااح ولاایننن« یااک م اارک اسااح و پلیاادمرین روزیمی
ی یی یکاای و معی ااتی او نیسااحن هاار کااه ایاان  قیقااح را دریابااد را  هااا اصل کار و ملاچ کسهیچخوردن روزی می

از ایاان  مرکنااد  ماااقتی هاام واضااحمی پندارد خودچ رزق خود را مومینمی هدایح را یایته اسحن کایر کسی اسح که
 شود یعنی آنانکه مهمترین اید  و ملکه ذهن ان را پول م ااکیلمی  آنسح که در پول ماور  هاین رزقمرنیسحن و ثقیل

 کنندنمی کنند و ل ا دائماد  س نابودیمی زدگان هستند و از عدم ارم اقدهد اینان قحطیمی

کسی از  ایظه و ذکر او نسبح به گ شته زندگیسح و همه  ااوادث و مترین مجرای رزق مادی و معنوی هرمه  -245
ین و یهاام کننااد چنونااه موویاال و معبیاار و مبیاا می ی زندگیت  اینکه کل گ شته زندگی خود را که  الت را مغ یههاآدم

دهند  اسح و م کند رزقت هم کریم و ع ی  و رشدرا اللهی یهاچ  الله موویل کند و کل گ شتهنمایدن اگر در سمح کلمه
مولااد رزقاای  بخت و آیرینند   ولی اگر این گ شته که در  الت  ی و  اضر اسح به غیر خدا موویل و معنااا شااودآرام

که در  ال ای  زاسحن زیرا  ال هر کسی ج  موویل و مفسیر و یادچ از گ شته نیسحن گ شتهظلمانی و ثقیل و قحطی
آیریند به خلق به تی یا دوزخی و برزخی  این گ شته یکبااار دگاار می شود و یرد رامی یاد گ شته از نو آیرید   بواسطه
شود و این از قدرت ذکر )یادآوری( اسح که این ذکر یا نوری اسااح یااا می   واس و هوچ ما بازآیرینی و درک  بواسطه

 ناری  یا صادقانه و عادلانه اسح و یا واژگونسالارانه 

یک معنای آخرت  آخاارین وضااعیح و  یااات و هسااتی موجااود اسااحن موشااه و ذخیاار  آخاارت هاار کساای کاال   -246
شااود کااه مهمتاارین می در صندوق  ایظه هوچ و  واس و ادراک اوسح که دمادم نقد و بررسی و ارماا اقاچ  گ شته

ی زندگی ما هستند از کسانی که آمد  و ریته و مرد  و یا هنوز در ارمباط با آنها هستیمن هاعناصر این صندوق همانا آدم
ننا  و ا ساس و قضاوت ما دربار  آنها  قدرممناادمرین عواماال مولیااد رزق مااادی و معنااوی ماسااح در همااه  ااال و مااا 
قیامح  ننا  و قضاوت ر مانی ما به آنها موجن مولیااد رزق ر مااانی باارای ماسااح و بعکااس نیاا   یعناای نااوع ننااا  و 

 دن چرا؟نشومی کسی محسوبسی مولید رزق و کیفیح آن برای هرا ساس و قضاوت ما دربار  آدمیان کارگا  اسا

خااورد؟ همااه آدمیااان از مؤمنااان و کااایران از دسااح می واسااطه و از آساامان روزیدر ایاان دنیااا بی کسهیچآیا    -247
 ی رزق یکدینرنااد: عیااال و یرزناادان از دسااح همساار و پاادر خااود روزیهابرنااد و آدمیااان واسااطهمی هماادینر روزی

گیرد و آنها از دسح دهقانان و ماجران می ی محل خود روزیت راهاخورند و مرد خانه از دسح بقال و نانوا و کاسنمی
دینر و الی آخر  اینها همه روزی بردن از ناا د خداسااح از دو را  دوزخ یااا به ااح از دو وادی نااور یااا نااار  پااس ننااا  و 

از زن و اچ بااری نقاات اساساای داردن ماارد هاام در خانااهمی ا ساس و قضاوت مو دربار  سائرین در ماهیح رزقاای کااه
 برد که رزقی عایفی و جنسی اسحن شاگردان و مریدان هم از ن د اسامید خود رزق دینریمی  یرزندانت رزق دینری

برناادن گیاهااان و می دهنااد و از هاام رزقمی برنااد کااه معنااوی اسااحن همااه موجااودات روی زمااین بااه یکاادینر رزقمی
دهناادن خااود آب و هااوا و و نااور هاام مسااتقیماد بااه می برند و به آدمیان رزقمی رپایان از آب و هوا و نور و خاک رزقچها

بریم و یا از می برندن پس ننا  ما به کسانی که از دست ان رزقمی  دهند و خود از عوالم دینری رزقمی  جانداران رزق
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 رزقای  ساز در کیفیح رزق اسحن  واس پنجنانه ما نی  هر یک بااه گونااهخورند امری بس سرنوشحمی  دستمان رزق
دهند که صدا و سیما و عطر و م   و لمس ما از جهان اسحن پس ننا  ما به خودمان و به هوچ می  برند و به ما رزقمی

پوشاایم و می  خااوریم ومی  مهمتر اسحن متوسفانه ننا  اکثر مااا بااه چی هااائی اسااح کااه  مرامنبهو  واسمان هم امری  
بریمن و این همان ننا  کایرانه و جاهلانااه بااه رزق اسااح و ننااا  می شویم نه به کسانی که از ن دشان رزقمی  برخوردار

 بریم می ئی که از دست ان روزیهااب اری و صریاد مادی به انسان

گونه که بود   معداد بسیار بسیار اندکی از آدمیان استعداد و ظرییح و موان شنیدن  قایق زندگی خود را همان  -248
معنای شناخح اسرار متایی یکی ه  خودشناسی بهادارندن اینان م ننان خودشناسی هستند و عاریان و قائمان دوران

و غیبی زندگی خود که چی ی مترادف رمالی و یال بینی اسح یریداران بسیاری دارد که این جماعح به خطا خااود را 
پسندند که بااه نمی  اهل موهم و جبر سرنوشح هستند و از عریان هم ج  شعرچ را  که الیپندارند در  می  اهل عریان

 هر یریقی قابل مفسیر اسحن

بخت ی نجاااتهااابرپا و مستقر شود همااه ارزچای آزادی بیان  منها امری اسح که اگر در یرد  گرو  یا جامعه  -249
آزادی  هاآوردن و اما آزادی بیان مستل م آن اسح که اصلاد بیانی در بین باشد یعنی در بین انسااانمی  دینر را به ارمغان

مواند بااه کساای اعطااا کنااد زیاارا نمی مواند از کسی بنیرد و هیچ قدرمی همنمی گفتنو باشد و این آزادی را هیچ قدرمی
کسی با خود داردن پس از قبل از بیان بایستی آزادی بیان یعنی اراد  به بیان آمال  باورها و ا ساسات و  قایقی که هر

 قیقح و ایمانی راسخ به آن در آدمی موجود باشد که بخواهد آن را در بین خود و دینران بیان کندن پااس آزادی بیااان 
را یراگیرد ولی هننااامی کااه نااه ای مواند جامعهمی  برخلاف ماورات رایج در جهان معاصر امری کاملاد یردی اسح که

باور یقینی و نه ایمان به  قیقتی و نه ع ق به معنائی در کسی نباشااد نااه  ریاای باارای بیااان کااردن وجااود دارد و نااه 
شااود چیاا ی جاا  عربااد  و می  دهد کااه در ایاان  الااح آنچااه کااه آزادی بیااان نامیااد می  برای این بیان معناای  مبارز 

 غوغاسالاری و یحاشی و مکفیر و مسخرگی نیسح چه در جامعه ایران باشد یا آمریکا 

پس آزادی بیان مستل م ع ق به  قیقتی اسح که یردی به آن نائل آمد  اسح و ع ق  ااق در یطاارت آدماای   -250
میل به ظهور و گسترچ دارد ما خود را بیان کند و به دینران برساند و دینران را هم بااه ایاان  قیقااح برساااند کااه ایاان 

ن و برون ااان بااه زنجیاار شود ما از جهل نجات یابندن جهلی که آنهااا را در درومی مر له دوم م مول ع ق به مردم نی 
کنیم که آزادی بیان گااوهر  هاار آزادی دیناار می  کسی را محبوس من خویت ساخته اسحن در اینجا درکک ید  و هر

ت اهلت نباشد بخاسح و اصلاد آزادی ج  آزادی بیان نیسح که آزادی رو  از اسارت من اسح پس  قیقتی که آزادی
کس وجود خااود را یهاام نمااود باار آسااتانه آزادی ی بیان  یهم  قیقح وجود اسح و هر قیقح نیسحن پس گوهر  آزاد
رهاناادن پااس می آید و دینران را نی  به این  ق وجود رساند  و آنها را از اسارت منمی رو  قرار دارد که در بیان به یعل

 نفس رسیدیم که گوهر  آزادی اسحن باز هم به  ق معریح

در ک ور ما به اشد اسارت انجامید به این دلیل بود که  ق آزادی بیان را که برایت انقلاب  57پس اگر انقلاب  -251
شد  بود انکار کرد و با آن دشمنی ورزید که در رأس این دشمنی با آزادی بیان شخص خمینی قرار داشااح زیاارا یاقااد 
هیچ  قّی بود که بخواهد آن را بیان کند و ل ا دینران را هم سرکوب کرد ما کساای هاایچ  قیقتاای باارای بیااان نداشااته 

آماادن پااس نمی بااود آن خفقااان و اسااارت پدیاادمی  اگر یرد یا جریانی دارای  قیقتی باارای بیااان  باشدن و در عین  ال
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خمینی سخننوی این یقدان  ق وجود در جامعه ایران بود و ل ا همااه مساالیم او شاادند و رهبااریت را گااردن نهادناادن 
شود که بیانی باشد و بیان هننامی هسح که  قیقتی گویا در نفس جامعه باشدن پااس اگاار می  آزادی هننامی ممکن

امروز  جامعه ایران در هر دو وجه موایق و مخالف نظام دچار این بطالح و ضلالح گ ته  اصل یقاادان نااور  قیقااح 
اسح در اندی ه مردمان و آن نور  قیقح که انکار شد   نور انسان کامل و امام زمان اسحن کااه نااور بیااان رابطااه بااین 

سح و رابطه بین انسان و خداوند که ج  در آثار ما مبیین نن ته اسحن مجموعااه آثااار مااا  جااح کاملااه آزادی هاانسان
بیان در آخرال مان اسحن آزادی بیان  ع ق به بین مردمان آمدن و  قیقح را بااه ای ااان رسااانیدن اسااحن پااس آزادی 

ین مرنمایااد و کاماالمی بیان )و نه آزادی عربد ( رسالح مردان خداسح  نور بیان از نهایح خواندن جهااان )قاارآن( رخ
کااه پااس از آن  تاای از جاناان ای خطبااهاسااحن  )ع(بیانی که در ماااریخ از ب ااری عیااان شااد  اسااح خطبااه بیااان علاای

یکی از آنها ک ااته شااد بااه جاارم الحاااد و ارمااداد  ایاان  دسحبهین مریدانت هم مکفیر و متهم به جنون شد و مرن دیک
عربی بود  اسحن خطبه بیان  اللهیح رو  انسان را الدین ابنو  اولیاء و عریای ب رگی چون محیبخت ر خطبه آزادی

و اکثر کلام آن امام  اماال  )ع(ی نادر  علیهامبیین نمود  اسح و سرمدیتت را در عالم ارض و سماء  مجموعه خطبه
کااه بساایاری از  یورهمااانشااد  بیااان امااام هسااتم خود این بنااد  نیاا  آزاد رو  آزادی بیان برای م ننان آزادی اسحن

در بین مردمان این دوران که جمله اسیر من خوی ند   اندخوانندگان آثار ما نی  به رو  این معارف به آزادی رو  رسید 
 ی انفرادی رو  هاو سلول

 سویبهشان عقیم  و نی  ل و سنندل بودند و شامه و ذائقهگروهی یرستاد که کور و کر و لا  سویبهخداوند مرا    -252
گروهی یرستاد که جمله واژگونسالار بودند در هوچ و  واس و ادراک ان  و گروهی که همه در مسخیر کامل اجنااه و 
شیایین بودند و ل کریان ای ان  و من با بیانی که خداوند به ماان اعطااا نمااود  بااود آنهااا را از ایاان اسااارت و مردگاای 

 رهانیدمن

بدبختی و  ماقح و شقاوم ان ب رگترین همّ و غمّ زندگیم بود   همهایندرک علل و اسرار زندگی آدمیان و دلیل  -253
خواسته کااه بااه هاایچ قیمتاای  اضاار بااه رهااائی از آن نیسااتندن  تاای اگاار همااه شاارایط  –  اسح و راز این بدبختی خود

خواهااد خااودچ در یاارز یکاار و ارزیااابی و نمی  کسهاایچزندگی ان مغییر کند و برای دگرگونی مهیا شودن و اینکه چرا  
باارایت اچ ا ساسات خود مغییر کند و زندگی را یور دگر و برمری ببیند و بفهمد  تی اگاار بطالااح یاارز یکاار گ شااته

 بدیهی گردد و  قارت گ شته خود را بفهمدن موبه از ممامیح خود امری عظیم اسح کااه مااا خداونااد نخواهااد آنهااا هاام
خواهد با خود خودچ روبرو شودن اگر به این رویاروئی م ااتاق شااود می  کسی  ندرتبهخواهندن مسئله اینسح که  نمی

شودن آیا این ممامیح خود چیسح که اکثراد از روبرو شدن با آن گری انندن این همااان خااود می موبه و معالی وجود  تمی
ح کناای  اا عّ ت و اختیار اسح و چااون بااه آن پالهی اسح که چون به آن رو کنی سراسر خلاقیح و کرامح و ر مح و 

 و جبر و نابودگی اسحن و شقاوت همه قهر و غضن و ذلّح

شد  بسیاری را از اسارت اجنه و شیایین آزاد ساختیم ما خود الهاای به نور بیان الهی هوچ و  واس مسخو ما    -254
یرزی ا مقانه و هرا در خود دریابند و مسبیح و مقوا پی ه کنند ولی متوسفانه اکثراد استکبار و یسق و منفیس نمودند و ب

ساار رسااید و آن نااور در آنهااا هی قدیم خود نمودند ما مهلت ان بهاو عقد  هارذیلانه این  یات الهی را صرف بولهوسی
 واژگون شد و دچار هوچ و  واس وارونه گ تند و رسوا شدندن
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این بدان معناسح که آزادی گوهر و قدرمی اسح که هر کسی ماااب محملاات را ناادارد و لاا ا شاااهدیم کااه اکثاار   -255
 مردمان از آزادی گری انند و خام آزادیخواهانند 

رهاند ولی متوسفانه می  بخت وجود دارد که آن قوم را از اسارتدر هر عاری برای هر قومی یک انسان آزادی  -256
تکبار و ساالطه و سااتمی باارای قااومی قابلیااح  فااظ و  راسااح از آن آزادی را دارد و لاا ا آن را مباادیل بااه اساا  ناادرتبه
 دهدنمی کند و ل ا آن را از دسحمی ک یدن دینرانبندبه

رو  و سرچ مه جوشت آزادی  بیان اسح بیانی که انسان را از جبر ماریخ و وراثح و جامعه و اقتااد و سیاسح  -257
شااود رزق می رهاندن و در این رهائی یکی از نخستین اموری که در انسان از اسااارت ایاان جبرهااا آزادمی  و نژاد و غرای 

 اسحن

موانااد و جسااارمت را ناادارد کااه نظاار و ا ساساات را نساابح بااه دینااران بیااان کنااد و نمی کسی که به هر دلیاال  -258
ایتد که  ق بیانت را دربار  آنها دریغ نمود  اسااح و ایاان می هائیاعتقادچ را با صدای بلند اظهار کند به اسارت آدم

شااود چ اام و گااوچ و هااوچ و ا ساااس و می اسارمی باینی و ظاهری اسحن ایاان خودسانسااوری و خفقااان موجاان
 در محاصر  و ماادر  این آدمیان درآید و این آدمیان مبدیل به خناسان شد  و او را از درون و برون بااه بنااداچ  اندی ه

شودن آزادی و  ق بیان  مستل م ایمان و شهامح و می کسی در  ق خودچ مرمکنک ندن این ظلمی اسح که هرمی
کناادن کساای کااه می  صداقح عظیمی اسحن بیان آزاد  قایق نیازمند ایثار عظیمی اسح که گا  جان اهلاات را مهدیااد

دیناار در اسااارت ای گونااهی دینران قرار ننیرد در  قیقح بهمهربی  کند ما مورد سرزنت و مهدید ونمی  نظرچ را بیان
 کندنمی شود که قلن و مغ  و  واست را میر  و مار و قبضمی گیرد و از آنها به نفرت و کینه دچارمی آنها قرار

هوچ و  واس آزاد و خلاق و زند  و متعالی اجر بیان آزاد و صادقانه  قایق اسحن و این نیازمند ایمان و یقااین   -259
 به این  قایق اسحن آزادی بیان و بیان آزاد  قایق  باعث خلق جدیااد انسااان اسااحن انسااان آزاد بااا  قااایقی کااه بیااان

کنااد بااه اساارار آن  قااایق می داند چون بیانمی شودن آدمی آنچه را که به یقینمی  آیریند و هم آیرید می  کند هممی
 آیاادن ماارس از بیااان آزاد  قااایق موجاان عقاایم شاادن هااوچ و  ااواسمی شد  و به  قایق برمری نائاال  مرو بینا  مرآگا 
 خوی تن اسحنهشودن خودسانسوری ب رگترین ظلم انسان بمی

خواهد که  قایق را هم ب نود و ببیند و یهم نمایدن و نمی  داند بیان کندمی  خواهد  قایقی را کهنمی  کسی که  -260
 خویت  این کور و کر نمودن خویت اسح  دسحبهاین ا مق ساختن خوی تن اسح 

گ رد به جانی برمر و عّ ت و رزق می  کسی که برای بیان آزاد  قایق از جان و آبرو و مال و امنیح و آسایت خود  -261
 آید و به هوچ و  واس برمر می و ایمانی برمر از ن د خداوند نائل

بینی  آنچه که می دانی ومی معنای وصول باینی  قایق اسح اجر بیان آزاد  قایقی اسح کههالیقین که ب ق -262
اللهی و امامح رساند  اجر بیان  قااایقی اسااح کااه یهاام کاارد   ن کتاب و بیان را به مقام خلایحانبیای مرسل و صا

 یعنی امام مبین  اندبودندن و اینک خود مظهر نور آن  قایق شد 
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آزادی بیان نردبان معالی معنوی و ایمانی انسان اسح که همه مرامبت جهاد اکبر اسحن کسی که برای آگاهی   -263
 سازد می داند آگا نمی ازد خداوند نی  او را از  قایقی کهاندمردم از  قیقتی خود را به خطر می

ن قل )بنو( از مرجیع بندهای قرآن کریم اسح نااه یقااط بااه داران آزادی بیان در ماریخ هستندانبیای الهی پرچم  -264
و برمر از وجود خداوند نیسح  مرو این امر به بیان آزاد  قایق اسحن و  قیقتی ذامی که به همه مؤمنان  )ص(رسول اکرم

شااودن می نیاااز و رهااابی رسااد و از غیاار خاادامی  بااه آزادی و رسااتناری کاماال  هر که به بیان این  قیقح بپااردازدو ل ا  
 رف ب ند و یهماات را بیااان  هانخستین کسی که با انسان  رف زد  خداسح و نی  به انسان امر نمود  که با سائر آدم

 شودننمی کند و در میان نهدن یهمی که در بین نیاید هرگ   قت عیان

 اسح که بیان بیان اسحن الکتابامّ همانا بیان اسرار بیان اسح و آن  هاو اما برمرین بیان -265

رسی بایسااتی بااه اساارار الکتاب میامّ که به بیان بیان یا بیان هموار  امری ذاماد در سوی غیر اسح پس هننامی  -266
را در مسیر زندگیم قرار  هاین آدممرین و کودنمرسوادمرین و نفهمین و بیمریهم دینران رسید  باشی  پس خداوند امّی

داد ما  قایق را برای ان بیان کنم و به راز نفهمی آنها آگا  شوم و بر نفهمی آنها یائق آیاام  یکاار نکاانم چنااین رسااالتی 
 دینری در ماریخ پدید آمد  باشد که برای من آمد  اسحن کسهیچبرای 

که عدم  موویل وجود اسح نفهمی هم موویل یهم اسح و کفر هم موویل ایمااان  و ماان بااا کااایرمرین و   یورهمان  -267
ما بتوانم وجود و ایمان و عقل را بیان کنم به زبان عدم و کفر و جهل  و ام  ین آدمیان مح ور بود مرین و معدوممرنفهم

نهایح این بیان اسحن و آدمی ما عدمیح و کفر و نفهمی خود را درک نکند   الکتابامّ این کل رسالح من بود  اسح که  
کندن و این مستل م رویکرد به امام مبین اسح ما در آئینه وجودچ با عدمیح و کفر و نفهمی نمی  آید و یهمنمی  وجودهب

 خود روبرو شوین

در این بین به آنها نور کند و می یرستد و مردم را با امام روبرومی  مردم  سویبهاین خداوند اسح که امام مبین را   -268
چه   اندشوند که با این نعمح که یایتهمی  بخ د و از این واقعه به بعد مردمان دارای مسئولیحمی  هم و ایمانوجود و ی

کنند: ایاعح و مسبیح و مقوا پی ه کنند ما این وجااود و یهاام الهاای را در خااود ذاماای و خااودی نماینااد و یااا اسااتکبار و 
منفیس و مکر و بازی پی ه نمایند و به دام شیطان ایتند و مبدیل به ل کریان شیطان شوندن این انتخابی بین وجااود و 

 عدم اسح و بین کفر و ایمان یا ظلمح و نور 

کند وگرنه ماب زندگی می  انسان  یوانی معنوی اسح یعنی برای هر عمل و آرزوی مادی خود نی  معنائی مولید  -269
شودن  ال اگاار می ی  یوانی و مادی و ارضای غرای چهاکسی صرف یعالیحود را نداردن مقریباد همه عمر هرمادی خ

موانااد ایاان زناادگی را محماال کنااد و مباادیل بااه دیااوی نمی  برای این مادیح و  یوانیح خود معنائی در خود مولید نکند
شود؟ معنا شدن ماد  زندگی یعنی چه؟ ایاان کاال می  شودن آیا چنونه این مادیح مبدیل به معنامی  ایسرد  و خطرناک

مر  یااات و یعالیااح مااادی خااود را معنااا نمایااد مااا از ایاان زناادگی هنر هر انسانی اسح که بتواند هر چه بی تر و عمیق
 ا ساس رضایح کندن این معنا شدن چنونه اسح؟
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نامرئی و رو ی و باینی اسحن معنوی شدن  آدمی را از  قااارت و ذلااح و ای  معنوی شدن مادیح زندگی واقعه  -270
اسح که ظرف وجود را عظیم و لامتناهی و ابدی ای  رهاندن پس واقعهمی  شقاوت و مباهی و مرگ و نیستی این زندگی

کندن پس معنوی شدن عااین الهاای شاادن اسااح و رو ااانی و می کند یعنی خدائیمی و لطیف و عالی و پاک و مقدس
ین رسالح ذامی هر انسانی در زندگیسح که اگر به انجامت مویق ن ود موجااودی مرنوری و آسمانی شدن  این واجن

 ایتدنمی شود و به جان خودچمی دیوانه و خطرناک و مخرب

اسفلی و بس ثقیل اسح که آیرید  شد  ما خود را معنا و متعالی و الهی سازدن این رسالح خاص ای  انسان ماد   -271
شودن آیا ب ر امروز ما چه  دی به این رسالح خااود مااوجهی می انسان در جهان اسح که بدون آن از دیو و دد هم بدمر

کند؟ این معنویح و الهیح در هر انسانی همان موشه  یات اخروی و جاودانه اوسحن و انسان می  دارد و برایت ملاچ
آخرال مانی که بیت از هر عاری نیازهای مادیت به کام رسید  اسح بیت از هر عار نیازمند معنای  یات خااویت 

نمود می  ی یوق مادیهایت را موویل به ارزچهایت زمینه معنویتت بود زیرا ناکامیهااسح زیرا ما قبل از این ناکامی
و برماار اسااحن ایاان  مرولی اینک باید کامیابیت را معنا کند و این کاری ب رگتر اسح که نیازمند موویل و معنویتی عمیااق

خواند و اینک بایستی از یاارط ساایری خاادایت را بخوانااد و ایاان می  یرق انسانی اسح که از یرط گرسننی خدایت را
 اسحن مرکاری سخح

معنای ماندگار و رو انی اعمال غری ی و مادی ما چیستند؟ معنای خوردن و خوابیدن و جماااع کااردن و بااازی   -272
مانااد می کردن و کار کردن چیسح؟ معنای هیکل ما در جهان چیسح که پس از مرگمان هم استمرار یابد؟ آنچااه کااه

»و او بهتاارین وارث اسااح « قاارآن  ماند در وجود خدا می باقی هارود ماد  اسحن معنای انسانمی معناسح و آنچه که
شوندن معنااوی شاادن همااان می پیوندند و در خدا سرمدیمی شوند به خدامی ی که الهیمی انبه هاپس انسان  -کریم

خدائی شدن اسحن الهی شدن یعنی یایتن معنای خدا در خوی تن  این معنا ج  نور شناخح اسمای الهی نیسح که 
: »مااا معنااای اسااح شودن معنای خدا در ب ر همان امامحمی  در دل و اندی ه و  واس و زندگی روزمر  مجربه و درک

 -)ع(خدا هستیم و ظهورچ در شما « امام باقر

پس  نّ امام و   ر با او در دل و جان خوی تن همان معنای خدا در ب ر اسحن امام  بقیةالله در عالم ارض و  -273
سحن امام  مجسم معنای خدا در ب ر اسحن »هر چه در جهان اسااح یناسااح جاا  روی پروردگااار کااه هادر جان انسان

ما صورت آدمی به رنگ و روی کریم خداوند مجلی نکند در عالم بقای سرمدی   -دارای مجلیات و کرامات اسحن« قرآن
جائی ندارد و آنقدر باید به زمین بازگردد و در زمین ممرین الهیح و معنویح کند ما بتواند این دار ینا را مرک نمود  و بااه 

منظور بازگ ح بااه زمااین و  یااات خاااکی پااس از ماارگ  -خدایت ملحق گردد: »و کایران را بد بازگ تی اسح « قرآن
اسح ما در این زندان من  ا دیح  ق را بیابد و از  د خاک عروج کندن و امام  اسو  و  جح و راهنمای این خااروج و 

 عروج اسحن

پس پرواضح اسح که هسته مرک ی معنویح ب ری و الهیتت در جهان که راز بقای سرمدی اوسح باور و ع ق  -274
به لقای وجه رب اسح بر صورت آدمی  این همان ابتغای وجه رب در قرآن اسح که شرط واجن برای قبولی یاعات و 

 عبادات اسحن
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رسد: ابلیسی و امامی  خدای ابلیسی همااان ایااد  و می دو نوع خدا و خداپرستی در آخرال مان به عرصه ظهور  -275
باشد و ل ا پیروان این خاادا نااابودگران  یااات و می  ماورای  یات و هستی عالم و آدم اسح و همان نابودگیای  یلسفه

و اقتااد و اعمال ان  و خدای امامیه که خدای  یّ و  هاعلوم و ینون و سیاسح بواسطههستی بر روی زمین هستند 
قیوم مستقر در دل ذرات و کرات و موجودات و بخاوص آدمیان اسح که در عین  ال هموار  اکبر و اعلی و سبو  و 

 کنندنمی ی کامل و امامان بناهاباشد که این قلمرو خلق جدید اسح که انسانمی قدوس و من   از عالم هستی

زمین و آسمان بر آدمیان نظر دارد و   درخداوند از عرچ یکایک مخلوقامت    در خداشناسی و خداپرستی امامیه  -276
ماسحن و بند  این ننا  الهی را بارها در اشاایای گوناااگونی  سویبهدر واقع هر چی ی منظری از خداوند و نناهی از او 

 صااورتاین خود هدایح شد  اسح و در غیر سویبهشما آمد پس آنکه هدایح شد   سویبه»ننا  الهی    ام شهود کرد 
نفس خودچ بازگرداند و بر خااود نظاار کنااد   سویبهیعنی هر که این ننا  الهی را    -از خود گم شد  اسحن« قرآن کریم

 یابد و اینسح هدایح می یطرت الله را در خود

کند که صدالبته می بیند و اجابحمی شنود ومی یعنی خداوند از یکایک خلقت در زمین و آسمان  یکایک ما را -277
 اسحن مرین  د الهی به ما و ما به او  دل و یطرت خود ماسحن که او از رگ گردن به ما ن دیکمرن دیک

قت بدانیم که ین وجه خداشناسی اینسح که او را در همه  ال با همه خلمرین و مو یدیمرین و لطیفمرعالی  -278
کندن این آخرین سننر می  دهد و اجابحمی  ای  در آن وا د به صدا و دعای یکایک خلقت گوچبدون غفلتت از بند 

»چنونه ممکن اسح که موجودی وا ااد  در آن : گویدمی داند ومی ابلیس در خداشناسی اسح زیرا آن را امری محال
بااه کساای ای گونه ا وال و اعمال و نیازهای ان با یکایااک آنهااا رابطااه داشااته باشااد و لحظااهقت بهوا د با یکایک خل

کسی مثل خودچ با خدایت باشدن این بدین معناسح که به معداد ا دورمر از دینران نباشد و با هراز دینران ی  مرن دیک
نهایح مجلاای بی کسی و هر موجودی عین خود اوسح زیرا ذات اوسح که درعالم  خدا وجود دارد و خدا با هرخلایق  

از او درک شود علم مو یااد کاماال شااد  اسااح کااه علاام ای  بروز کرد  اسحن این خدای وا د اسح که اگر چنین جلو 
در هر عار قااادر بااه درک ایاان مرمبااه از مو یااد  هابس اندک از انسان یو دت وجود اسح نه مو ید یلسفی  و معداد

 باشندنمی هستند که عاریان واصل

محقق وجودی این مرمبه از مو ید در وجود امام کامل و انسان کامل اسح و ل ا وجود امااام را شاارط لازم باارای   -279
دانیمن یعنی خداوند از یریق امام کامل خویت کااه جان ااین او در عااالم ارض و اشاایاء اسااح و می  محقق لااله الاالله

نهایح شون وجااودی اسااح بااه معااداد شاائون بی  بقیةالله اسح با یکایک خلقت در ارمبایی دمادم اسح و او هر آن در
شودن و دین خالص جاا  ایاان نمی مخلوقات عالم  یهم این مو ید و دت وجودی ج  در مکتن و عریان امامیه ممکن

و وجه خدا یعنی  اندالله در جهان خواند زبان خدا و بقای خدا و نور کلمه نیسحن و ل ا امام را چ م خدا و دسح خدا و
 روی خدا  و ل ا لقاءالله همان لقاء امام اسحن

در آخرال مان خدای  قیقی چنین خدائی اسح و یقط پرستت چنین خدائی مقبول اسح و غیر از ایاان دیناای   -280
نخواهد بود: »دینی که عین واقعیح اسح و خدائی که زند  و  اضر و ناظر و ظاهر اسااح « قاارآن کااریم  و ایاان دیاان 

  امروز  یقط پیروان این دین رستنارند و اندو عاریان اسلامی بیانت کرد   اندو دت وجود اسح که امامان شیعه آورد 
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شوند و اگاار دعااوی دیاان نماینااد دجالنااد همچااون ملایااان می  مابقی در عمل به یاغوت مدرنی م و مکنولوژی م ملحق
 خواننااد و و اادت وجااود را مکفیاارمی  رسمی و نژادپرسح جهان اسلام اعم از سنی یا شیعه که لقاءالله را کفر و الحاااد

 کنندنمی

باشااد یعناای ظهااور کلمةاللااه  ال می امام   ضور و ظهور  ق در خلق اسح و اینسح که راز محقق لااله الاالله  -281
 لا   یعنی ظهور وجود از عدم  ظهور ال از لا 

پس واضح اسح که انسان مؤمن و مو د در آخرال مان بدون دیدار و ارمباط با امام زمان نیسح امامی کااه قااائم   -282
به قسط و عدل اسح: »الله قابل پرستت نیسح الا در او که قائم به عدل اسح و همه ملائک و علما بر ایاان  قیقااح 

آیدن می و در دیدار با اوسح که چ م و گوچ و هوچ و دل آدمی به لقاء خداوند نائل  -دهند « قرآن کریممی  شهادت
که امام  یورهمانپس امامح   ضور و ظهور زمینی خداوند  یّ و قیّوم اسحن پس بین خدا و امام هیچ یرقی نیسح  

در معراجت خداوند  )ص(که رسول خامم یورهمانباشدن چون خداوند دیدار شود امام اسحن می ی خداوند نی هااز نام
  را با صدا و سیمای علی دیدار نمودن

بدون چنین باور و ع ق و ملاشی جهح دیدار با خدا در آخرال مان  چی ی ج  نفرت و انتقام از خوی تن باارای   -283
ین نماد عملی و اخلاقی و عایفی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و ماا هبی ب اار مرماندن این برجستهنمی  ما باقی

ین و مرکنااد بخاااوص جامعااه ایااران کااه مقاادسمی خودنمائی مرمرامن هولناکه  ب  مرمدرن اسح که در جوامع سنتی
ین معارف و باورها را در خود به بازی گریته و با آن مجارت کرد  مااا از گرسااننی نمیاارد و جااانت در خطاار قاارار مرعامی

ننیرد و ایمن بماند و خوچ بن راندن و  الا کار به جائی رسید  که همه این چی هائی که برایت یطرت و وجاادانت را 
 و کمترین امنیتی نداردن و این یعنی خسران دنیا و آخرت و مباهی ظاهر و باین و دل و دین  ریته دسح ازیروخته  

گااا   و بیااان هاار می راند آیرید می آدمی با کلامت و ادعایت و هر آنچه بر زبان  -284 گااا  و ناآ شود خوا  ناااخوا  و آ
یرمایااد کااه: »هاار کساای را می  کسی علم اوسح از زندگی چه نوری باشد یا ناااری و ظلمااانی  و لاا ا خداونااد در قاارآن

  آیریندن«می کسعلم خود آن بواسطه

یابدن یعنی هموار  غیاار از می  شود و  یات و هستی دروغینمی  گوید به دروو آیرید می  کس که درووو اما آن  -285
داند که چه چی  هسح یا نیسح  و این عاا اب دروو گفااتن اسااح کااه نااه نمی  آن چی ی اسح که هسح و خودچ نی 

هسح و نه نیسح نه مرد  اسح و نه زند   و این عین عدمیح اسح که مجسم یایته اسح و ل ا انسان دروغنو مجسمه 
 بویااد  نااهنمی بویااد و نااهمی بینااد  نااهنمی  بینااد و نااهمی  شاانود  نااهنمی  شنود و نااهمی  عدم اسح و عدمی مجسم  نه

 یهمد  این همان مجسم دروو و دروو مجسم اسحننمی یهمد و نهمی

زبان  معناگر مادیح آدمی در جهان اسح و این معنا عنار خلق جدید انسان اسح به اراد  خااودچ و بااا بیااان   -286
خودچ  معنای راستین و نوری که برپاکنند   یات و هستی به تی اسحن و معنای دروغین و ظلمانی که برپاکننااد  

کااه  یورهمانی جهنمی  دروو اسح و وارونه  هاو مفاهیم و ارزچ  ها یات و هستی جهنمی اسحن و ل ا همه پدید 
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شااود: آزادی ضااد آزادی  می در جهان مدرنیستی و مکنولوژیستی شاهدیم که هر ارزشی ضد آن چی ی اسح که بیان
 دموکراسی ضد مردم  ریا  ضد آسایت  سلامح ضد صحح  امنیح ضد آرامت ووننن 

و اما اب ار کار زبان  کلمات اسحن کلمات  مجسم مادی معنویح هسااتند و معنااویتی ی اارد  و یساایل شااد  در   -287
باشند ما از مفاهیم یسیل شد  در می ماریخ زبان هستندن پس خود مادیح این معناگری یعنی کلمات نی  نیازمند موویل

 ماریخ من   شد  و زند  شوندن کلمات یسیل یرهننی و معنوی ب رندن

ی ماااریخ هاااکار موز همعنوی اسحن و اگر موویل ن ااوند یقااط باا   -یرهننی  شناسیعلم یسیل  مثابهبهعلم موویل    -288
از متون دینی و ادبی و  تی علمی و یلسفی ب ر چنین ای که امروز  بخت عمد   یورهمانآیند  می  ادبیات و م اهن

آیندن این نااوع متااون بااه می ی گوناگونهاکار نژادپرستیههویتی دارند و ل ا نوعی قداسح نوستالژیک دارند که یقط ب
 شوندنمی مانند سنگ قبرهای یرهنگ هستند که پرستید 

شااوند و نهایتاااد می زبان و کلمات و اصطلا ات نی  در یول ماریخ اقوام ب ری دچار پیری و کهولح و گا  ماارگ  -289
شوند که معلوم نیسح در درون آن کیسح و چیسحن ولی یقط مقدس هستند و کسی  ق ندارد به آنهااا می  سنگ قبر

 ان قرار دهدن آیا با این نوع زبان و الفاظ و متون چه باید کرد؟ به غیاار سؤالموهین کند یعنی انکارشان نماید و یا مورد 
از مقدس شمردن و بوسیدن و بالای سر مرد  و قبور نهادن و برای اموات خواندن  گوئی که زبااان ایاان متااون را یقااط 

 یهمند می اموات

گونه که هرمنومیک اروپائی علوم علیتی آن بواسطهنوسازی یا ا یاء کلمات و مفاهیم که معروف به موویل اسح    -290
عرضه کرد  امری عبث و دوری بایل اسح و عاقبتی ج  نیهیلی م مفاهیم نداردن موویل کلمات یقط از را  عریان نفس 

 شود و این در رسالح عاریان صا ن رو  اسحنمی و شهود رو انی ممکن

زدائی از نفااس شااوندن پااس از را  زمااانمی نفس نایقه ب ر اسح که یسیل زدگیکلمات در مسیر ماریخ و زمان  -291
مواننااد کلمااات را نمی  نایقه امکان موویل کلمات وجود داردن علوم علیتی جمله علوم ماریخی و زمانمنااد هسااتند پااس

موویل و ا یاء کنندن رسالح انبیای الهی نیاا  جاا  موویاال و ا یااای کلمااات و مفاااهیم نبااود  اسااح منتهاای از را  و اای 
 ملکومی  امروز  آن و ی را بایستی از را  عریان نفس و از یطرت الهی استخراج کردن

کننااد  اااکم و عاماال و علااح می منطق و علوم علیتی متعلق به قلمرو جهنم اسحن و لاا ا در دوزخ همااه سااعی  -292
باشند و دینران را معلول و مفعول و محکوم خود سازند و این قانون سلطه و ستم اسح که قانون زمانمندی اسااح کااه 

 باشدنمی سلطانت ابلیس

و جواب یا گفح و شنود اسح بین یرد و خود دینرچ که غاین و خاموچ اسااحن ایاان  سؤالجریان اندی ه یک   -293
گفتنوی انسان با خودچ دو نوع دارد: گفتنوی با خود آرشیوی و  ایظه گ شته و گفتنوی بااا خااود آناای و یطااری و 

کردن از  ال  پس استنباط این گفح و گو نیازمند گوچ شنوائی اسحن پس    سؤالکردن از  ایظه و    سؤالالهی خود   
 شودنمی همان شنود پاسخی اسح که از یرف دینر خودمان بیانای  اصل نهائی هر جریان اندی ه
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باشدن با کدام گوچ؟ با همین گوچ سر آننااا  کااه می  انسان با خودچ  گفتنوئی درونیاندی یدن  شنود    سپ  -294
دهد  اندی ه  شنود باینی اسح یعنی گوچ دادن بااه خااود  و امااا می کند و به صا بت گوچمی روی به درون خود

بیان یعنی مرجمه این شنود به کلمامی معقول و مفهوم  پس اندی ه  صداسح  صدای صامح و خاموچ و اندرونی  و 
ری ی این معااانی در   صدای معانی اسح و بیان هم قالنبیان هم صدای گویا و بلند رو اسح در قالن کلمات  اندی ه

خوانندن پس بیان و کلمات برای دینران اسح و ب رای انی معانی می  شنوند ومی  کلمات اسح کلمامی که دینران هم
شااوند و م رعااه خلااق می  در غیرخویت اسحن کلمات  ب ر معانی هستند که در نفس نایقه و وجدان دینران ای اند 

 کنندنمی جدید را در دینران ک ح

کااردن   سااؤالپس ذات اندی ه و بیان ج  گفح و شنود نیسااحن شاانوائی و زبااان دو قطاان ایاان کارگااا  اسااح:   -295
 شنیدن و ملفظ کردن 

ی گ شته خود ما در زندگیسح و یا از  ضور  اای و هاکنیم که مجربیات و آموز می  سؤالپس یا از  ایظه خود    -296
یابیم عموماد غیرقاباال ایمینااان و مخاادوچ و می  کنیمن پاسخی که از  ایظه خودمی  سؤالقیوم الهی در یطرت خود  

کنیم پاسااخی ماای  سااؤالن ولی وقتی از خدای یطرت خود  اندچه بسا دروغند که در مسیر زمان هم دچار نسیان شد 
کندن ایاان می  مابد و بر صدق و عدل وقایع ا یایتمی  یابیم که نوریسح که بر  ایظه شخای ما نی می  بدیع و خلاق

اللااه کلام سااویبهاللااه اسااح و یااا باشد و ل ا پاسااخ کلاممی  همان نفس نایقه در یطرت انسان اسح که  ضور الهی
کنیم در جااوابت صاابور بمااانیم و عجااول می سؤالگا  از او خداوند به ما موصیه یرمود  که هرسازدن ولی  می  رهنمون

مارّ و مقیم و صاابور و   سؤالشود و بایستی بر این  نمی  کردن  اصل  سؤالنباشیم  یعنی پاسخ الهی در همان لحظه  
 اضر بمانیمن اندی یدن  گوچ یرادادن اسح و دائماد به گوچ ایستادن  این همان وضااعیح  ضااور باار آسااتانه  ااق 
اسحن به گوچ ایستادن بر آستان غین یطرت خوی تن همان واقعه مفکاار اسااحن مفکاار مو یاادی  مج یااه و محلیاال و 

الی مکرر و ؤ مرکین مفاهیم و الفاظ و  وادث  ایظه نیسح بلکه سکوت در محضر  ق یطرت خوی تن اسح موأم با س
 کلید یکر اسحندائم  یکر عین ذکر اسحن ذکر شا  همچون ذکر مرعمیق

سااح از باارای مؤمنااان هاالعقاال محماادی اسااح کااه مقاایم در گوچرال مااان بااه رو و این گوچ یرادادن در آخ  -297
یابندن و این گوچ دل اسح و یا گوشی کااه روی بااه دل می  گویند و از او پاسخمی  محمدی که با محمد در خود سخن

اسحن این محمد همان نور ازلی و رو  نایقه پروردگار اسح که بااه نطقاات جهااان را آیریااد و در آخرال مااان بااه جمااال 
ین شنودها مربن عبدالله ظاهر گ ح  این شنود  محمدی اسح و این خوانت و بیان هم قرآنی اسح که کامل  محمد

 سحنهاو بیان هاو خوانت

ز رو  و  ی ج  مجربه  یات رو  در لجن نیسح چرا که آدماای معجااونی امجربه زندگی آدمی در عالم خاک چی  -298
آور و سراساار اناادو  و ذلااح و درد اسااحن و زمااین بس ملااخ و رنااجای  اچ  پس این مجربهلجن اسح در آیرینت زمینی

مبعیدگا  رو ی اسح که در عالم بالا مرمکن کفر و عایان و کبر نسبح به خداوند شد  اسحن و  ال به زمین آمد  مااا 
آید سخنی که همان نمی سخن گفتن با خداوند ممکن  بواسطهاین کبر و کفرچ درمان شودن و این درمان قطعی ج   

ایااد؟ منظااور یااک مساائله ی کرد سااؤالکردن از اوسحن آیا براستی هرگ  از خداونااد  سؤالمفکر و بیان اسح که  اصل  
 اید؟اید و او را رب خود قرار داد رگ  خداوند را به ربوبیح پ یریتهعقلی یا معمای زندگی اسح نه درخواسح دنیا  آیا ه
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ظلمااانی و متااوهم اسااح کااه ای رب آدمی یا خداسح یا  ایظه نژادی و غریاا ی و ماااریخی اوسااح کااه  ایظااه  -299
گا  که موجیه کننااد  صااا بت نباشااد ساارکوب و کند و هرمی  مخلوق و معلول اراد  یردی اوسح که دائماد او را موجیه

 شودنمی محریف و مبدیل

کند و دینااری باارون را  یکاای دل را می  هر یک از  واس پنجنانه دارای دو عضو هستند که یکی درون را رصد  -300
یابد و دینری مغ  را  یکی زمین و دینری آسمان را  یکی دنیا و دینری آخرت را  یکاای ماااد  و دینااری معنااا را درمی

سازد که اگر قادر به این کار  یامی نباشد وجااود یاارد می وننن  ولی زبان ینانه اسح که این دو دریایح را متحد و ینانه
 گرددنمی در دوگاننی شقه شد  و هلاک

 کاااود ومی کنناادن یکاای ذات مااا رامی  واس پنجنانه ما غ ای مغ  و دل ما را از جهان درون و برون مااا یااراهم  -301
دهاادن و می کند و محویل ذهاانمی کاود و استخراجمی دهد و دینری هم مادیح جهان بیرون رامی  دوشد و به دلمی

کناادن یعناای مغاا  و دل مااا می اما زبان ما گفتنوی بین درون و برون و مغ  و دل ما را هماهنگ و متحد ساخته و بیااان
گ ارندن و زبان ما این  می مبدیل به معانی کرد  و بین خودشان به مبادل و گفتنو  اندغ اهائی را که از درون و برون یایته

شوندن یعناای کاال می کند که این دو جهان هماهنگ و همسو و متحدمی گفتنوی بین دل و ذهن را به کلمامی مبدیل
 شااوند و باار زبااانمی مغاا   مباادیل بااه کلمااات – جهان هستی غین و شهود  نهایتاد در نفس نایقه آدمی در کارگااا  دل

شوند و اگر م رکانه و دوگانه و متناقض باشند باعث خلق می  آیند که اگر مو یدی باشند باعث خلق جدید به تیمی
ق کلام ب ر اسح به اراد  الهی  زیرا نفس نایقه  خود  ضور  ق اسح وبه ح و جهنم مخل  شوندنمی  جدید جهنمی

شااودن از کاالام  ااق آغاااز شااد  و بااه کاالام خلااق می در نفس آدمی  جهان هستی از کلام آغاز شد  و به کلام منتهی
 شود: کلام قدیم و کلام جدید می منتهی

ک د و آن  کمح و می  و اما دماو آدمی که در مرک  دائر  صورت آدمی واقع شد  اسح  کمح و علم لدنی را بو -302
سااازدن و لاا ا می شود و انسان اهل معریح را رو ااانیمی  علم  یات سرمدی اسح که از یریق ریح )هوا( بر قلن وارد

سااازد و بانیااان اولیااه ایاان می نماید و سائر  واس را هم زند می   یات را رو انی کرد  و  کمح و علمت را استخراج
علاام را معقاال نمااود و بااه ممااام و  ایاان  کمااح و )ص(بودندن و اما محمد )ع(و عیسی  )ع( کمح و علم رو انی هم موسی

کمال یایح و به مر له شهود و رؤیح درآورد و ننا  را بینای به جمال  قیقح  یات نمااود و  کمااح و علاام رو  را بااه 
 شد در معراج محمدی  جمال آدمی دیدار مرک یاعلای پروردگار از این کانون جمال متجلی کرد و جمال 

 ی مرک یح دائر  جمال و کمال ادراک که در صورت آدمی شکل گریتااه اسااح  سااتون مرکاا  عنوانبهپس بینی    -303
الله در ب ر اسحن پس بینی آن نقطااه عااامح وجااود اسااحن و لاا ا مظهاار جمااال نناهداری و  راسح و  فاظح رو 

 که عامح در لغح به معنااای  فاظااح و ننهااداری یورهماندر آخرال مان   نهائی این عامح هم یایمه زهرا اسح
باشدن پس یایمه جمال کمال  کمح و علم لدنی و عامح رو  در ب ر اسح و لاا ا در  اادیث قدساای آمااد  کااه می

 یایمه مقاود خدا از خلقح عالم و آدم اسحن
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 اسح کااه جمااال علاام و  کمااح و معریااح و عااامح و  قیقااح را در اهلاات متجلاایای  صورت آدمی  شاکله  -304
سازد که یایمه نخستین صورمی اسح که این جمال کمال را از خود متجلی کرد  اسح که همه اروا  قدسی عقل می

 و عریان و علم و  کمح و یکر و ذکر و ایمان از همه مرسلین را به ارث برد  اسحن

نام یایمه زهرا اسح و نه یاارد ه ال ممکن اسح پرسید  شود که چرا مظهر کمال جمال یهم ب ری شخای ب  -305
ای دینری؟ ما هیچ دعوائی بر سر نام و شخایح کسی نداریمن اگر اصل این مجلی را درک و باور کنیم چنین مساائله

اصلاد اهمیتی نداردن یایمه ظهور باین علی اسح و علی ظهور باااین محمااد اسااح و محمااد ظهااور باااین عیساای و 
 یورهمااانموسی و ابراهیم و نو  و آدم اسح و آدم ظهور نخستین کلمةالله اسحن پس یایمه ظهور باین آدم اسااح 

که هر زنی ظهور باین مردی اسحن مسئله اینسح که درک و باور کنیم که صورت هر انسانی بالقو  ظاارف مجلاای نااور 
از صورت آدماای  مرهمه انوار علوم و  کم و معارف و عقول و اسرار و آیات و بینات و اسمای الهی اسحن و چی ی عالی

 اندو همه عاریان واصل نی  به این  قیقح رسید ام  در دو عالم نیسحن و بند  به مجربه شهودی به این  قیقح رسید 
محح عنوان هر نامی  و عارف واصل این دوران ج  به نور امام زمان امکان  اول اروا   سّی و قلن و عقل رو انی 

یک از علما را نداردن زیرا امام زمان خود جامع همه این اروا  اسح از آغاز ما پایان ماریخ از آدم ما خامم  و عجبا که هیچ
و  کمای جهان اسلام و خاصه م یع از یارابی و بوعلی ما سهروردی و ملاصدرا دربار  وجود امام عااار هاایچ کاالام و 

مواننااد و دچااار نمی  خواهند با اسباب و علل یلسفی به بیااان امااام بپردازنااد ومی  معریف واضح و روشنی ندارند چرا که
منها نور نجات و هدایح آخرال مانی یقط در آثار  عنوانبهشوندن امام می گوئی و رم پردازی و گا  شعر و شاعریمناقض

 ما به یقین موصیف شد  اسحن

کندن یعناای می هر آدمی در آن وا د در هفح زمین و هفح آسمان یعنی چهارد  جاینا  و مرمبه وجودی زیسح  -306
هر نفری در آن وا د چهارد  موجودیح دارد که نور هدایح هر یک از این چهارد  موجودیتت در هر یک از این هفح 
زمین و آسمان همین چهارد  معاوم هستندن پس شناخح نور چهارد  معاااوم عااین خودشناساای در هفااح زمااین و 

 آسمان اسحن

بنابراین چهارد  معاوم  چهارد  رکن وجااود آدم و عااالم در هفااح زمااین و آساامان هسااتندن بنااابراین شااناخح   -307
رو ااانی  »او خاادائی   شناساایشناخح  رکح و هدایح و ماهیح جهان هستی اسح و هستی  مثابهبهچهارد  معاوم  

 -اسح که هفح آسمان و هفح زمین به مانند آن آیرید  اسحن« قرآن کریم

این معاومین که اروا  و انوار  واس و هوچ و ادراک ما هستند در هفح زمین و آسمان ما را در یهم خوی تن  -308
کنیمن ایاان ماای  ی کااه روی بااه آنهااا هسااتیم و در مقااوا و صاادق و عاادل زیسااحمی انبااهکننااد  می  و جهان هستی یاری

ا(  -در قاارآن کااریم همااان »مااا« )نحاان اندآغاز و انتهااای ب ااری وجااود داشااتهبی  معاومین که در همه ادوار ماریخ انااّ
 هستند  

هر  سی از  واس پنجنانه و هر ا ساس قلبی و ادراک عقلی و غری ی از جانن این معاومین اسح که در ما  -309
 شودنمی رسد و در هفح یبقه نفس نایقه ما یهممی آید که از هفح زمین و آسمان عالم وجود به مامی پدید
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رسااد و علاام و می  نهایح علم و معریح عامه علما و عریای الهی از  قیقح عالم وجااود بااه نااور ایاان معاااومین  -310
 گونه که به قدر  ق باشد یقط در ن د معاومین و خلفای آنها بر روی زمین اسحنعریان  ق آن

ال عاع نااور ای ااان ندن پس قلن و مغ  یکایک ب ری مححقلن و مغ  عالم هستی هست  مثابهبهچهارد  معاوم    -311
که ا ساااس و یهاام خااود را ب ناسااد امااام را و امامااح را و امامااان معاااوم را شودن و ل ا هرمی صا ن ا ساس و یهم

هاام خداشناساای   شناساایاسح و کمااال امام  شناسیشناخته اسحن اینسح که گفته شد  که کمال خودشناسی  امام
 اسحن

دو بطن قلن و دو نیمکرم مغ  جمعاد   همرا بهپنج اعضای  سی که هر کدام یک جفح هستند یا دو روی دارند    -312
شوندن در  قیقح انوار ایاان چهااارد  می باشند که از چهارد  معاوم مغدیهمی چهارد  عضو ادراک ب ر در هستی  ق

 معاوم در هر یردی  اضر و یعال هستندن

ند و به نوعی مر گرهای دینری هم در بدن آدمی  ضور دارند که پیچید علاو  بر  واس پنجنانه معروف   س  -313
دهد می ن یکی  س جنسی اسح که در قبال جنس مخالف واکنت ن انباشندمی   اصل ممرک  و مجمع سائر  واس

شااوندن و دیناار  ااس درد و رنااج و می دو عضااو اصاالی آن محسااوب  هاکند که آلااح مناساالی و سااینهمی  و با آن معامل
ناهنجاری جسمانی اسح که سلسله اعااب عامل ادراک آن هستند که در سراسر بدن  ضور دارناادن ایاان  ااس نیاا  

موان بسااتر و اساااس همااه  ااواس می  شود و به نوعی از آنها برخوردار اسحن این  س رامی  سائر  واس را هم شامل
گاار ندارند و در  قیقح هر  ساای یااک  س  دینر هم دانسح که هیچ یک از  واس بدون بستر عابی قدرت کارآئی

 عابی اسحن

 که رو  هم آسمان و الهیح  واس اسحن یورهماناعااب  مادم وا د  و زمین  واس هستند  -314

در کل  جهان هستی ردپای  واس ما و اثر انن ح دستان ما و مناظر ننا  ما و عطر و بو و یعم و مجربه مااا از   -315
عالم وجود اسحن نقت هر کسی بر کالبد جهان  ک شد  اسح از آثار  واس او و بعکس نی  جهان هستی بر اعااب 

 و رو   واس ما  ک شد  اسحن

شود و آن موهااای می  کلی زائد پنداشتههگر ناشناخته و مرموز دینری در بدن آدمی  ضور دارد که بو اما  س  -316
 بدن و سر و صورت هستندن 

کلیه  واس به استثنای قلن و مغ   بر روی پوسح بدنمان مستقرند و در  قیقح انواعی از لمااس مااا از جهااان   -317
پااس    پوسح را مظهر نورانیح خداوند و موها را مظهر رو انیتت بر روی بدن آدمی خواند  اسحن)ع(هستندن امام باقر

یابد و این هستی را در می مادیح نوری و رو انی خداوند اسح که جهان هستی را  س نمود  و هستی  بواسطهآدمی  
کند که این بیان اگر موویل کلمةاللااه باشااد وجااود الهاای  اصاال می  خواند و بر زبان بیانمی  خواهد ومی  دل و مغ چ
 شد  اسحن
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اللااه   و ایاان نوراللااه و رو شناساایاینسح خداشناسی مکتن و م هن امامیه که عین خودشناسی اسح و امام  -318
 اکم بر من و جان و دل و مغ  و  واس آدمی نی  ج  امام مبین نیسحن بند  این  قیقح را به مجربه شخای یایتااه و 

که مجموعه آثارم همه بر محور موضااوع وا اادی  یورهمانسپس اخبار و روایات و آیامت نی  برایم مدریجاد پیدا شدندن 
 و خداشناسی اسحن شناسیهستند و آن خودشناسی و امام

ی یردی و قومی خااارج ن ااود هاما انسان در نیازها و دردها و شعور و ادراکت  جهانی ن ود و از  اار  قارت  -319
 هاااگیرو جن هاااو رمال هاااناااجی و امااامت  قبر صااورتاین رساادن در غیاارنمی شود و به ناااجینمی روی به امام زمان

بازی ماااریخیت خااروج نکنااد و هااویتی جهااانی ننااردد از امااامت گری و یرقهن م هن شیعه نی  ما از این قبیلههستند
 در دام آخوند هستند یا آمریکا  بینانه اسح و در جستجوی امامت به دام دجالان اسح مثل ایرانیان امروز که یا

هسااتند و در جهااح ابااداع و ای    دولتمردان و دان مندان و مردمانی که در عطت علوم و ینون ذر ها کومح  -320
ای  سلولی  نااانوئی  میکروباای و امثااالهم  و  کریان شیطانند اعم از علوم هستهکنند لمی  موسعه آن در زندگی اقدام

در عطاات ایاان نااوع علااوم و ینااون نیسااتند و کاال ای امروز  هیچ  کومح و رهبری چون جمهوری اسلامی و خامنااه
مااا   انااداز همین جهح اسح و کل ثروت ملی را صرف این وسوسااه شاایطانی کرد   اندجننی را که در جهان پدید آورد 

هم شدیدمر و  هاو اسرائیلی هاو چینی هاو روس هابدین یریق جهان را به مارف خود درآورندن اینان  تی از آمریکائی
پلیدمرندن در آخرال مان چی ی همچون این علوم و ینون برای نابودسازی  واس و ادراک و یطرت الهی ب ر خطرناک 

از این برای شیطانی بودن این مماادن ماادرن و  مرک انندن  جتی کاملمی  نیستند و  تی جان  یوانیت را به نابودی
شدن ب ر مدرن همااان جهنماای شاادن او و ای  مکنولوژیستی وجود ندارد که خام من و جان و رو  انسان اسحن ذر 

 نظرهباا   -آیرینت جهنمی او در آخرال مان اسح: »و گروهی از کایران را در ذرات جنی و جهنمی خلق نمودیم « قرآن
 مفاسد و سموم جهنمی پاک نخواهد شدن همهاینرسد ج  از یریق بلائی همچون یویان نو  این زمین از می

ضدب ری اسح زیراجان ب ر در ای   تی از منظر  قوق ب ر سازمان ملل متحد هم این ممدن مکنوسالار پدید  -321
این نظام  آخرین ارزچ اسح که این ارزچ هم بخایر بقای این جهنم اسح زیرا هی م این جهنم مردمااان هسااتندن و 

ی هابینیم که یقط در خدمح مبدیل مردمان به هی ممی  اگر در ماهیح مفاد  قوق ب ر  اکم در این ممدن نظر کنیم
 رو ی برای سوخح این جهنم مکنولوژی م اسحن در این معنا بمانید کاملاد خ ک و بی

رو  ساختن و قاباال اشااتعال کااردنت در جهاانم سازی انسان و بیب ر  اکم بر این ممدن   قوق عقیم قوق    -322
 ناااخوا  بااه  قااوق ب اار شاایطانی آن هاام ماان ین سیطر  مکنولوژی م من دهد خوا اسحن هر که به اای  مکنولوژی م ذر 

 دهد در پنهان و آشکار  زیرا مدرنی م   قوق مکنولوژی م اسح و اخلاق مکنولوژیکی و م هن آن  چااه بانماااز و چااهمی
در  هاکه بسیار شدیدمر از غربیای نمازچ مرامپ و بوچ اسح و بانمازچ ابوبکر بغدادی و خمینی و خامنهبی  نماز بی

 اناادسوزند و امام زمان آنها بمن امماای اسااح کااه شاایعه را بااه پااایت قربااانی کرد می  و اممیای  عطت مکنولوژی ذر 
 خواهد ما بر دنیا سلطنح کنند و مابقی ب ریح را از میان بردارندنمی که امامت را شا ای شیعه

یعنی زمین و هر آنچه در آن اسااح ظهااور  -کنیدن« قرآننمی »ای اهل ایمان چرا بر ملکوت زمین و آسمان نظر  -323
ملکوت آسمان و مجسم یرشتنان در صورت اشیاء و جانداران اسحن پس هوچ و  ااواس آدماای بایسااتی بااه قاادرت و 
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لطایتی برسد ما ملکوت آسمان را بر زمین در هیبح موجودات دریابد و ما به قو  الهی مرامبی از این  قیقااح را شااهود 
 چ م و گوچ و دلی که نتواند ملکوت آسمان را به زمین نظار  کند هنوز کور و کر و مرد  اسحن ایمنکرد 

»آنانکه گفتند خدای ما یقط خداسح و بر این ادعا استقامح کردند ما دوستان آنها در دنیا و آخاارت هسااتیم و   -324
 آینااد و دائماااد آنهااا را از یااوس و اناادو   فااظ می   انسویبهدهیم ما هدایح شوندننن و یرشتنانی  می  برای ان نوری قرار

دهند به تی که در آن هر چه اراد  کنند همان شودننن« قاارآن می ب ارت اندکنند و به به تی که وعد  داد  شد می
از زندگی ماسحن در ایاان آیااات ای و این آیات خلاصهایم  قایق این آیات را ما در زندگیمان به عینه شهود کرد   -کریم

دهنااد و می کنند و آنها را در دو جهان یاااریمی »ما« همان معاومین و اروا  ییبه امامان اسح که با مو دان سخن
سازند و به دیدار و درک یرشااتنان در زناادگی  و مااا همااه ایاان امااور را درک و می آنها را به پرستت خدای ینانه امیدوار

موعه معارف ما هم سراسر بیان  قایق این امور اسحن از جمله درک و دیدار یرشتنانی که به وقح و مجایم  شهود کرد 
کنند به امر ائمه هدی  و دیدار بااا ائمااه می شوند و یاریممی  کسی و بیماری و بلایا و امتحانات بر من واردبی  منهائی و

هدی در خواب و بیداری و  مایح معنوی و مادی و عریانی ای ان در لحظه به لحظه زندگی  و آن نوری کااه همااوار  
کند که چه کنم و چه نکنم و به کدام سو برومن و این نتیجه انتخاب می  مرا در همه سو و در هر  رکح و اقدامی هدایح

منها رب و رزاق و  ایظ و خالق و یاعل سرنوشااح خوی ااتن اسااح و ایاان مسااتل م باااور و اعتماااد بااه   عنوانبهخداوند  
آید از خیاار و شاار و بایااد و نبایااد از می  تسویبهباشد ما آدمی یقین کند که هر چه که  می   واس و هوچ خوی تن نی 

سوی اوسح و همه  ق اسحن بر اساس چنین اعتماد و ایمان و استعانتی اسااح کااه خداونااد امامااان و یرشااتنانت را 
یرستد ما  مایح و هدایتت کند و مربیتت نماید و خلق جدید به تی را برایت مهیااا کنااد کااه در میاچ  بند   سویبه

 آن هر چه خواهد ب ود که این همان آیرینت نو اسح به اراد  عارف  و این آیرینت نو در هوچ و  واس عارف شکل
 سازد که جهان خاص خود اوسحنمی گیرد و جهانت را عیانمی

خداوند بر ما منح نهاد  و زندگی ما را محل محقق و معیّن بسیاری از آیات و بینات و اسرار کتابت نمود  و از ن د  -325
 سااویبهخود و رسولان و یرشتنانت روزی بخ ید  و همه بلایایت را بر مااا عااین ریعااح و رشااد و معااالی و عااروجت  

یم که از عجاین امراض ب ری هستند که هیچ نامی ندارند و من و جان و روانم هاملکومت ساخته اسح و  تی بیماری
آیرینااد در ایاان منهااائی و می ی امامان و یرشااتنانت بااه خلااق جدیاادهاکنند و در زیر دسح و بالمی  را دمادم پالایت

کسی محض و در محاصر  دشمنان رننارنگ در لباس دوسح و همرا  و دشمنان آشکار  کومتی و ایلاعااامی کااه بی
 امنعمری در محاصر  آنها زیسته

سازد معریح او دربار   ق اسااح و بیااان آن باارای خلااق  زیاارا می مرکسآنچه که عارف را روز به روز منهامر و بی  -326
کنند هر چنااد کااه ع ی ماارین کسااان باشااندن و می  باشند پس با اهل این بیان دشمنیمی  عامه مردمان خام  قیقح

سازد ما دل و من و جان از یرط اندو  هلاک ننردد لقااای می آنچه که این منهائی و محاصر  در میان دشمنان را مقدور
ین اجر و قوت و  مایح الهی بود  کااه ناااین ماان شااد  مرخوی تن  و این عالی  صورتبهوجه اعلای پروردگار اسح  
گوید که: بننر که من هم چون مو هستم مک و منها  و من و مو یکی هستیم مو بر زمین و می اسحن در  قیقح خداوند

 من در آسمان  بننر ما این یناننی را دریابی 
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نوشاااند کااه او را از مخلااوقیتت مباارا و پاااک می  خداوند به عاریااانت شاارابی  یرماید کهمیای  در خطبه  )ع(علی  -327
شود و دینر هیچ یرقی در میان نیسح  در  قیقح این شراب معریح و منهائی و اندو  ناشاای از می  ساخته و با او یکی

قول هشودن و در اینجاسح که بمی دشمنی دوستان و ن دیکان اسح که عارف را از خود ینا کرد  و در وجود الهی ایمن
آیرینااد میاچ  شاانود و از دسااتان بنااد میاچ  بیند و از گوچ بند میاچ    خداسح که از چ م بند )ص(رسول خامم

 گردد و صورت  ق از صااورت ب اار آشااکارمی   واس و هوچ او مظهر  ق  همرا بهووننن  در این مقام  صورت آدمی  
شودن در اینجا صورت آدمی همان  جاب غیرمفارق اسحن  جابی که خود عین جمال عریان اسحن باااور بااه ایاان می

به ااح  سااویبهکند و در قلن جهنم آخرال مان درباای می  قایق اسح که انسانی را از لجن من و ظلمات زمین خارج
 شودنمی گ ود 

باارای نجااات مااا  ج  همین چند یقر  روایااح باارای مااا باااقی نمانااد  باشااد )ع(و ائمه هدی  )ص(اگر از رسول خامم  -328
 کاییسح و برای ایمان ما به  قانیح نور سرمدی وجود محمد و آل محمد و قرآن کریم 

شااوند و می  رسند و کایران به خسرانی ب رگتر دچااارمی  قرآن اهل ایمان به ر مح و هدایح  بواسطهبراستی که    -329
گردندن این روزها شاهد به اصطلا  نواندی ان دینی از ک ورمان هستیم که  جااح کاماال باار می  منایقان رسوا و پوچ

گویااد کااه قاارآن می ک اااندن یکاایمی این ادعاسح که قرآن چنونه کایران و منایقان را به ع اب اکبر و رسااوائی اباادی
قدر پری ان گوئی داردن این آقا ما دیروز باار ساافر  غااارت ی پری ان محمد اسح و اینسح که قرآن اینهاخواب و خیال

اسح و دائماااد مااردم را ای گر  ریهگوید خدای محمد در قرآن یک شکنجهمی زدن یرد دینریمی ملایان کوس انالحق
ی ایرانیان و مسلمین از هاگوید که ممام بدبختیمی  کند که این وصف  ال خود اوسحن دینریمی  در جهنم شکنجه

یقط م غول اعتراف و رسواسازی باین خویت هستندن آدمی از   هااسلام و قرآن و محمد و امامان اسحن همه این آدم
 بردنمی لرزد و به خدا پنا می شنیدن این اعترایات به خود

شخایح نیسح زیرا امام یااک انسااان   و یردپرستی و کیتمسئله و یلسفه وجودی امام مطلقاد امری یردمحور    -330
 جهانی و جهانی مماماد انسانی اسح و درسح به همین معناسح که ناااجینری و امامااح معریااف شااد  و  قاات واضااح

کند کمترین شباهتی به  ق امااام ناادارد زیاارا می  باز و نژادپرسح جستجول ا این امام زمانی که شیعه یرقهشودن و  می
 انسان جهانی نیسحن امام جامع جمیع همه اروا  و انفس ب ری و زمینی و آسمانی اسح و ل ا او را قطن عالم امکان

یابدن امام  انسان کبیر یا جهان می خوانیم که هر چی ی در جهان بر محور وجودچ معریف و ارزیابی شد  و هستیمی
صغیر اسح و ل ا انسانی یوق ماریخ اسح و اینسح راز منجینری او چرا که اسیر مکان یردی و زمان ماریخی و جبااری 

سازدن از ایاان رو آخرال مااان کااه از یااک رو سراساار می  نیسحن پس سراسر امید اسح و شفاعح که هر محالی را ممکن
گاا ارد نهایااح امیااد و نمی یاجعه و یروپاشی و مراژیک و مباهینری اسح و ج  نومیدی و هلاکااح اباادی را بااه نمااایت

که وجود و نور امام زمان اسح که این امید و نجااات جاا   اصاال شفاعح و رهائی آنی از ورای همه جبرها  ضور دارد  
 الهی دربار  وجود امام نیسحن -جهانی -معریح انسانی

زندگی انسان در عالم خاک یک مهلح اسح مهلح مفکر  مفکاار دربااار  زناادگی و معنااای انسااان بااودن  انسااان   -331
 بوجود آمد  اسح ما بفهمد که چرا بوجود آمد  اسح و وجود چیسح  آیا براستی وجود داشتن یعنی چه؟
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زیستن و بودن به غیر از ارضای غرای   یامی که سراسر ز مح و رنج اسح دینر چه چی ی اسحن بودن منهای   -332
این اضایات چیسح؟ خوردن و خوابیدن و جماع کردن و بازی و ملاچ برای  فظ جان و مومین آسایت و ک تن زمان 
اضایی جملنی اضایامی بر بودن اسح و گوئی سربار وجود اسحن آیااا اصاال وجااود چیسااح؟ زناادگی باادون ایاان بااار و 

ی جانکا  چه معنائی دارد؟ آیا زندگی  ملاچ برای زند  ماندن اسح؟ مسلماد چنین نیسح زیرا بااالاخر  ماارگ هاملاچ
ماند ج  یهمی که از آن  اصاال شااد  می  آید و از آن گری ی نیسحن پس از مرگ از زندگی و هستی آدمی چهمی  یائق

ئی برای زند  ماندن و ارضای غرای   یامی اسح که چنین یهمی با از بین هااسحن یهمی که بی ترچ مربوط به ملاچ
اعتبار و نابودندن آیا زندگی منهای این غرای  و مفاهیم غری ی چیسااح؟ جاا  خااایر  جااان کناادن و بی  ریتن این غرای  

مانااد می ی ناشی از زند  بودن؟ آیا از زندگی انسان در عالم خاک ج  خایر  رنااج و اناادو  و درد و ناکااامی باااقیهارنج
آیا زندگی ج  مجربه جان کندن و مرگ ماادریجی اسااح؟ جاا  اناادو  ناکااامی و   برای هر یردی و نی  برای بازماندگانت؟

شااود؟ آیااا زناادگی همااین اسااح و جاا  ایاان می  بیماری و یقر و منهائی و شکسح و خیانح اسح که همه به مرگ خااتم
بی ااتر ای پرسااتند و باارای لحظااهمی قدر دوسح داشتنی اسح و همه آن رادرد و بدبختی چرا این  همهایننیسح؟ آیا  

زنند؟ آیا آدمی عاشق زجاار ک اایدن خااویت اسااحن »براسااتی کااه می  زیستن  تی زیستنی زجرآور دسح به هر کاری
      -انسان را در رنج آیریدیم « قرآن

آزمائی اسااح؟ آیااا ماارگ و نیسااتی همااان معنااای انسان ناشی از درد و اندو  و مرگآیا  س  یات و هستی در    -333
مواند نمی   یات و هستی اسح؟ آیا بدبختی همان معنای سعادت اسح؟ چه دیالکتیک هولناک و مراژیکی  آیا خداوند

 یات و هستی بهتری برای انسان مدارک ببیند؟ آیا منر وجود خود خدا عین نبودچ نیسح؟ خود او ذات ایاان مضاااد 
بر زمین هم وضعی م ابه دارد و  یات و اچ  دیالکتیکی اسحن او خود چنین مراژیک اسح و عین مراژدی  و ل ا خلیفه

هاام یااک مااراژدی از کو  اندو  مراژیک خداسحن عالم هستی  صورت مراژدی اسح آنای  ذر   مثابهبههستی مراژیکت  
مر از امااروز  و بیهااود  مر از دیروز اسح و یردا هم مراژیکهموار  امروز مراژیک  ی ایند  و نو به نو و یاجعه بارمر از دیروز 

مانند چون بیاننر واقعیح هستندن وجااه غالاان همااه کتاان می نیسح که یقط ادبیات و باورهای مراژیک در ماریخ باقی
 وادث این متون کهن یجیع و آسمانی و دینی همان وجه مراژیک و یاجعه بار آن اسح که دامننیر انسان اسحن اکثر 

شوند و می بار و جهنمی اسح و هیچ قومی در ماریخ عاقبح خوشی ندارد و همه به هلاکح و ع اب الهی دچاریلاکح
محکوم به جهنم ابدی هستندن عاقبح خوچ اصولاد بر زمین و در  یات دنیا امری محال اسح و یقط عاقبح به تی 

شودن آدمی چه به این متون دیناای اعتقاااد داشااته نمی  شماری از مؤمنینهم ج  ناین انن حدر آخرت اسح که آن
مر شد  اسح و امروز  بد و بدمر و مراژیکمستمراد باشد و یا آن را اساییر و قاه بداند واقعیح زمینی ب ر در یول ماریخ 

ناپ یر اسح و غیرقاباال جبااران  مااراژدی وقتاای که وضع یروپاشی و انهدام بازگ ح  در شرایطی یوق مراژیک قرار داریم
هم در خارج از گود یاجعه به نظار  و شهادت ایستاد  باشندن امروز  همه در درون گود یاجعه قرار ای  معنا دارد که عد 

 دارند و در خارج از آن ج  خود امام زمان کسی نیسحن

ین مرآیا  یات و هستی جهان سراسر مراژدی نیسح از برای اهااالی آن و بخاااوص انسااان کااه آخاارین و کاماال  -334
 مخلوقات اسح و خلیفه خالقت 



 69 

آیا ظهور و مجلی و عریات  ق در وریه عدم منجر به وقوع یک یاجعه مراژیک و ابدی نن ته اسح که در رأس   -335
 و آن را انداین مراژدی امفاقاد خود رسولان و مؤمنانت قرار دارند که از این مراژدی یک  ماسه قدسی و عاشقانه ساخته

شااوند کااه نااه می ستایند ؟ زیرا مابقی مردمان در همان نخستین امواج یاجعه هلاک شد  و در درک اسفل معدوممی
یهمند که چه خبر اسح و لاا ا در ایاان آماات بساایار صاابورند زیاارا کرخااح و نمی  هستند و نه نیستند و ل ا دینر چی ی

مدهوشند  پس اصل یاجعه از برای رسولان و عاریان و مؤمنان اسح که باید ما ابد شاهدچ باشند و از ایاان شااهادت  
ی قدسی و عاشقانه بسرایند و برای ماریخ به یادگار بن ارند که کتن آسمانی و متون ماا هبی وجهاای از ایاان ها ماسه

ادبیات اساییری که جمله مراژیک و یجیع هستند که اثرشااان باار خوانناادگان جاا  اناادو  و آ    همرا بهگ ارچ هستند  
لاا ا رو   اااکم باار کتاان  ورا قاباال محماال سااازندن سرایند مااا آندر بالای سر سرنوشح مراژیک خود می  رانیسح که آن

ما اوپانی ادها  همه آسمانی و ادبیات اساییری جهان ج  مرثیه و ع ا نیسح از آثار هومر و هسیود و شاهنامه یردوسی  
و  مرمراماان هولناااکه گونه اسح و باا اینها مرثیه و ع انامه آیرینت انسان اسحن مجموعه آثار ما نی  به یک لحاظ همین

گونه اسح و این یهم هاار ایناچ مر  گوئی که ذات یهم و ادراک ب ری از  یات و هستیو مراژیک مرو جهانی  مردقیق
 کااه انجیاال یورهمااانمااوان خوشاابخح خوانااد نمی مر اسحن و ل ا جاا  ا مقااان راباشد مراژیک مرمر و جدیچه عمیق

 گوید که: خوشا به  ال دیواننان که جای ان در به ح اسحنمی

کاااچ خداونااد اناادکی از ای گویااد:می سرایان عار ماسح بااه کنایااهریعتی که یکی از ب رگترین مراژدیدکتر ش  -336
پیوستیم  گوئی ذات خوشبختی در این جهااان می هاداشح ما ما هم به جرگه خوشبخحمی  ماقح را به ما هم ارزانی

همان  ماقح و نفهمی اسح که به انداز  کایی به مردمان جهان ارزانی شد  اسح و ل ا همه در این یجایع آخرال مان 
 ماااقتت بااه   بواسااطهم غول رقایدن و عیاشی هستند در میان آمت  هر کااه خوشاابختی در ایاان دنیااا را بخواهااد  

رسدن و هر که این خوشبختی را نخواهد و یا یالن یهم زندگی باشااد یبعاااد باادبختی و مااراژدی را انتخاااب می  آرزویت
کرد  اسحن مراژدی یک انتخاب اسح که  اصل انتخاااب یهمیاادن زناادگی اسااحن دشاامنی اکثاار مردمااان بااا معریااح 

گاا رانی اسااحن و کردن و خوچ از ع ق ان به خوشبخح بودن و عیت  قیقی و یهم راستین خود و زندگی ان ناشی
این هم یک انتخاب دینر اسح که بی ترین یریداران را دارد که خداوند آنها را کایران و سفیهان و بازینران نامیااد  و 
مورد غضن قرار داد  اسح یعنی از آنها روی گردانید  اسح هر چند که خواسته آنها را اجابح کرد  اسااحن بااه همااین 

 یرسااتد کااه بااه آنهااامی  ااانسویبهدارد هر چنااد کااه یرشااتنانی می گوید که خداوند قلوب مح ون را دوسحمی  دلیل
 گویند که: اندوهنین مباشید که به ح اخروی از آن شماسح می

قدر یجیع و مراژیک شد  اسح و چرا یهمیدن ایاان  قیقااح آیا براستی چرا  یات و هستی انسان در جهان این  -337
قول نیچه  هاایچ علاام و  کمااح شاااد و خناادانی وجااود هگرددن آیا بمی  موجن موسعه و عمق و جاوداننی این مراژدی

 ندارد؟ چرا ذات یهم آدمی مراژیک اسحن

آدمی یقط دو انتخاب در کلیح سرنوشح زندگیت پیت روی دارد: اراد  به یهمیدن یااا نفهمیاادن  ایاان همااان   -338
کند همان کفر و نفهماای را انتخاااب کاارد  اسااح در می انتخاب بین کفر و دین یا خود و خداسحن آنکه خود را انتخاب

کند همان یهمیدن و دین را انتخاب کرد  اسح که البته راهی بااس سااخح و می مرامن  و آنکه خدا )خودآ( را انتخاب
نهد و با مرگ و نیسااتی قمااار می و قماربازانه اسح که یرد ممام  یات و هستی نقدچ را در قمار با نیستی  مرپرمخایر 
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خواهااد بفهمااد بایسااتی کاال  یااات و می  بازد ع قی که همان ع ق یهمیدن اسرار زندگیسااح  کساای کااهمی  ع ق
 هستی خود را به خدایت محول کند و به مماشا بن یند ما به او ن ان داد  شود که این  یات و هستی که او آن را خود 

خواند چیسحن و ل ا بایستی قماری صادقانه و صد در صد باشد یعنی  تی اگر یک درصد این ماان خااود در میااان می
کندن این قماری ممام و کمال می نهاد  شود این معامله م رکانه و بایل اسح و خداوند این جماعح را بدجوری ع اب

 ات را بااه نیسااتیقمااار بااین هسااتی و نیسااتی اسااحن هسااتیو این عااین  و شت دانگ و مطلق اسحن یا همه یا هیچ 
شودن این همان معامله با خداسح که در قرآن ذکر شد  اسح: می  دهی که نامت خداسح ما ببینی که چه عایدتمی

  « خدا  معنای وجود اسح و ما کل وجودت را به او ناادهی اندکرد ای  یروشند خوب معاملهمی  »آنانکه خود را به خدا
 مرکنند مکر خدا با آنها سااریعمی یابی  و وای بر مکرکنندگان در این معامله: »آنانکه با خدا مکرنمی معنای وجودت را

دهی ما به معنایت برسی  و معنایت هم خود خداسح  و کسی که خود را داد  و به می و برمر اسح  « ماد  وجودت را
رساای یعناای می خدا نرسید  اسح  تما مکر کرد  اسحن خدا  یعنی خودآ  معنای خود اسحن خود را که بدهی بااه »آ«

 الف )الفون( و آن نور پنج من آل الله اسح که انوار وجود  ق در خلق اسحن

و این پنج نور چ م و گوچ و بینی و دهان و دستان اسح یعنی انوار صورت مو  و چون بااه ایاان انااوار رساایدی   -339
کنی  این همان معنای وجود موسااح کااه معنااائی جمااالی اسااح و نااه یلساافی و می صورت الهی خود را یایته و شهود

 کلامی و شعری و شطحی 

گیرد که  رف اول الفباء و محور همه الفاظ دینر اسح که نور می  مفاومت یعنی آهبدهد و مامی  خود را به خودآ  -340
شااود الفااون کااه اهاال می گااردد ومی ا دیح و ازلی خداوند اسح در آسمان  که در عالم ارض به انوار پنج من متجلی

شود و این صورت معنااای موسااحن می  الله اسح در عالم ارض  که به این پنج نور خانه خدا  صورت الهی مو منویربیح
 این پنج نور را به هر اسم دینری که بخوانی یرقی ندارد مهم معنای آن اسحن

اساس »آ« یعنی الف بر سه نور عقل و دین و محبح اسح که در هر دورانی یک مجلی ب ری دارد: آدم و  وا و   -341
 شیث  ابراهیم و هاجر و اسماعیل  موسی و هارون و مادرشان  عیسی و یحیی و مریم  محمد و علی و یایمه ووننن 

مااوان جهااان می او  بااه بیااان دیناار سااویبهموان گفح که جهان هستی  ن انه خداسااح و یل اای می  به بیانی  -342
مااوان جهااان هسااتی را  ضااور و ظهااور و عااین می هستی را خانه و ملک خدا دانسح که خدا در باین آن اسحن و نی 

خداوند دانسحن این هر سه بیان با موضیح خاصی درسح اسحن برای اهل شریعح جهان هستی ن انه خداسحن برای 
اهل یریقح جهان هستی خانه اوسح و برای اهل  ق  جهااان هسااتی ظهااور خااود اوسااحن ایاان بیااان سااه مرمبااه از 
ن دیکی انسان به خداسحن برای کسانی که از او دورند جهان هستی آدرس اوسحن برای کسانی که در  ال جستجوی  

کوبناادن و باارای کسااانی کااه بااه او می هسااتند و درباات رااچ اویند جهان هستی خانه اوسح و آنهااا پ ااح درب خانااه
 گویند بسته به ا وال خویت  آنهائی هم کهمی پس هر سه راسح جهان هستی عین  ضور و ظهور اوسحن  اندرسید 

 گویند زیرا از او بسیار دورندنمی گویند اصلاد خدائی در جهان نیسح راسحمی

آینااد نمی مهمترین مسائل قلمرو وجود خدا و خداشناسی برای ب ر که از نظر عقل علیتاای قاباال یهاام و قبااول  -343
علح بودن وجود اوسح که او از چیاا ی غیرخااودچ پدیااد نیامااد  و خااود علااح خااود اسااحن و دوم بی  عبارمند از: اول
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غیرعلیتی بودن جهان هستی اسح بدین معنا که او جهان را هم از ن د خودچ و به آنی آیرید  اسح و هیچ چی ی در 
جهان علح یا معلول چی  دینری نیسحن سوم اینکه او با یکایک خلقت  ضور و ظهور دارد و بر ا ااوال همااه آنهااا در 
همه  ال آگا  و بینا اسح و با همه به انداز  هسحن چهارم اینکه جهان هستی  غیر او نیسح بلکه ظهور خود اوسحن 

کننااد و می  پنجم اینکه اگر خلقت مجلی خود اویند پس چرا در قبال او مسئولند و او را مسبیح و شااکر و دعااا و صاالوة
 شااوند و مؤمنااان هاام پاااداچ داد می  در قبااالت کااایر و ناشااکر و یاااغی هسااتند و مجااازات  هابرخی هم چون انسان

و مکامل ب ر  کند ؟ ش م اینکه پس معنای رشد و معالیمی  دهد و خودچ را ج امی  شوندن آیا او به خودچ پاداچمی
 سااؤالراز کفر ب ر چیسح؟ هفتم اینکه راز یرق خدا و خلق در چیسح؟ هر که به این هفااح    چیسح اگر همه اوسح  

پاسخی دهد که عقل و وجدانت را راضی سازد و برهانی معقول آورد که هر عاقلی هم درک نماید به کمال علم مو ید 
 رسید  اسح و کمال هر معریتی را یایته اسحن

کنیم یعنی راز دوئیح و یرق خدا و خلق و معنای کفاار مخلااوق می  آخر آغاز  سؤالرا از    سؤالپاسخ به این هفح    -344
چرا بخت عظیماای از خلقاات نساابح بااه او کایرنااد و اوسح و یا لااقل همه از اوسح پس  نسبح به خالقت  اگر همه  

نسبح به خودچ کایر و منکر و جاهل اسح؟ ما به امروز هیچ عاریی  تناسپاس و یاغی و جاهل و منکر  آیا او در خلق
 به این مسائل ذامی علم مو ید و و دت وجود پاسخی نداد  و بلکه  تی این مسائل را درنیایته اسحن

ذامت مخلوقی خداوند در خلقح و مجلی ازلیت  از نور نقل شد  که   )ع(منسوب به باقرالعلوم  الکتابامّ در رساله   -345
ئیل که اولین خلق بود و همچون خداوند قدرت آیرینت از ن د خود داشح و خلااق بساایاری را باار ز اپدید آورد به نام ع  

ئیل گفح: من منم که ز امن کیستم و این خلایق چیستند؟ ع  مثال خود آیریدن آننا  خداوند از او پرسید: مو کیستی و 
شود دو خالق و رب باشد نمی  خداوند یرمود: این که  ای و مو هم مو هستی که خلقی را آیرید ام  این خلایق را آیرید 

ئیل بر ادعایت استوار ماند و نخستین خلق عااالم مطاارود الهاای گردیااد و از ز اع  ولی    پس از این ادعا بن ر و موبه کن 
ئیاال و ل ااکریانت گ ااحن و بایااد درک کاارد کااه ز ای ع  واژگااون  مبعیااد و  قلمرو   زمینآسمان اعلی سرننون شد و نهایتاد  

ئیل همچون انسان خلیفه و برگ ید  خدا بود و هویتی انسانی داشح و ل ا بانی نخستین کفر گردیدن از این ماااجرا ز اع  
دلیل اسااتکبار و هالعلیین  و باا او و عین او بودنااد در آساامان اعلااییابیم که همه مجلیات و مخلوقات الهی از نور  درمی

منفیس خود بر زمین سقوط کرد  و خلاقیح و نور الهی را از دسح دادند و به ذلح و مبعید و عاا اب دچااار گ ااتند کااه 
 کایران روی زمین ما به امروز همه از سلاله و ل کریان اویند 

سااابقه نیسااح و آیریند در کارگا  خلقااح بیمی  گوئیم عارف قادر به خلق جدید اسح و هر چه خواهدمی  اینکه  -346
العلیین عروج کاارد  و نااور خلاقیااح یایتااه اسااح همچااون خاادای سح که از درک اسفل به آسمان اعلیعارف کسی ا

ح از نفااس آدماای ز ااگر کفر ع  خویتن و این عروج  اصل معریح رب و مسبیح الهی اسحن پس   ئیلی و منفیس و منیااّ
 گرددنمی پاک شود آن نور الهی و خلاقیح ازلی هم در انسان ا یاء

گفح که: من ج  نور مو نیستم و این خلایااق را می بایسح چنینمی ئیل در پاسخ به پروردگارچز ادر  قیقح ع    -347
 هم از نور مو آیریدم و ج  مو هیچ نیسح و همه موئی و منی نیسح 
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 دانسح که خودچ بدون خداوند هیچ نیسح نمی ئیلز ال یر  اسح و آن اینکه آیا منر ع  قاب  سؤالدر اینجا اما   -348
از نور اوسح که استقلال وجودی یایته اسح که این اسااتقلال وجااودی ب رگتاارین ای  و همه از اوسح و خود هم جلو 

موجن وسوسه ع ازئیاال شااد مااا دعااوی ربوبیااح و الهیااح منهااای ولی این استقلال وجودی  ر مح و کرم خداسح؟ 
خالق نمایدن و این وسوسه از ذات این استقلال اسح و از ذات ر مح و کرم مطلقه خداسح که کسی را چون خودچ 
آیرید  و کل قوایت را به او هم اعطا نمود  اسحن این اراد  به مفکیک و استقلال استکباری وجود دقیقاد همان ر مح 

از خودچ این امکان را داد  ما کوس انالحق ب ند ای  مطلقه و کرم و سخاوت ذات الهی اسح که به هر مخلوق و جلو 
کااه خداونااد پااس از  یورهمااانخودی خااود محقااق سااازدن هشرط اینکه بتواند این ادعا را باا هو بنوید که منم خدایم  ب

ستانم ما ببینم که آیا هنوز هاام باار ادعایااح اسااتواری و و گفح: اینک نورم را از مو بازمیاستکبار و منفیس ع ازئیل به ا
قادر به خلق جدیدی  و از او بازپس گریح و او ساقط شد و از قرب الهی دور شد و ما زمین آمد و در آنجا به بند ک ید  

 شد در خاک  همچون همه آدمیان که اسیر خاکندن

 پنداشح که با منی کااردن وجااود الهاای باارای خااودمی ب رگترین نقطه ضعف ع ازئیل یقدان علم مسبیح بودن او  -349
مواند موجود مستقلی گرددن خداوند در قبال استقلال وجودی مخلوقامت بخیل نیسح بلکه اصلاد به همین منظور می

کار گریااح کااه هآیرید  اسحن ولی راز آیرینت از ر مح و سخاوت و از خودگ شتنی اسح و ع ازئیل روشی معکوس ب
کااه  یورهمااانزیرا جااوهر  مساابیح همااان مقااوا و از خودگ شااتنی اسااح   منفیس بود که در نقطه مقابل مسبیح اسحن

خداوند به همین گوهر بود که آیرید و موانسح که بیایریند  و ل ا ع ازئیل از مقام اعلی ساقط شااد مااا در عااالم اساافلی 
گااا  شااود و از آن موبااه نمایاادن و انبیااای الهاای نخسااتین  علم مسبیح بیاموزد و به بطالح و ضلالح و عدمیح منفاایس آ
ساکنین ساقط شد  در زمین هستند که به این معریح و موبه رسید  و اهل مسبیح شدند که نخستین کمال این موبه و 
مسبیح در ابراهیم خلیل محقق شد که به مقام امامح رسید که مقام آیرینت جدید اسحن یعنی به همان مقام ع ازئیل 

 در آغاز خلقح بازگ ح به علم مسبیح 

ع ازئیل که بانی شیطنح و ابلیسیح و کفر در ماااریخ آیاارینت اسااح آیااا ع ااق و ایثااار و کاارم و ر مااح مطلقااه   -350
کرد که دچار منفیس مستکبرانه در قبال خالقت گ ح؟ منر نااه اینکااه از نمی  خداوند را در کار آیرینت خودچ درک

ین  د ممکن به ذات الهی بود و قدرت خلاقیح داشح پس این غفلتت چه معنااائی دارد؟ جاا  مرنور خدا و در ن دیک
قدرت استقلال وجودی که خدایت اعطا کرد  بود که برمرین ر مح و کرم او بودن و این خود خداوند بااود کااه امکااان 

نمود و این عااین کاالام  ااق در کتاااب اوسااحن اکثاار نمی  خواسح او کفراننمی  کفر و انکارچ بخ ید  بود و اگر خدا
کنندن این می مردمان روی زمین که از سلاله ع ازئیل هستند نی  به اذن الهی کایرند و در قبال خدای ان دعوی وجود

 و زمااین و ایاالاک و کائنااات پدیااد هاورزیااد یبقااات آسااماننمی اراد  خدا بود که نخستین خلقت کفر ورزید کااه اگاار
 بود ج  خدا و عاارچ اعلایاات هاایچ پدیاادنمی آمد که یبقات مادون عرچ اعلای الهی هستندن یعنی اگر کفرینمی
و عالم ارض قلمرو سقوط  هاسمان  همه یبقات آ)ع(بودن زیرا یبق قول الهی در کلام باقرالعلومنمی  آمد و جهانینمی

و هبوط و سرننونی کایران اولیه اسح که از نسل و پیروان ع ازئیل هستندن و ل ا همه این یبقات عالم هستی قلماارو 
کند و به ساکنان یعم و معنای نابودن می  آمت و انقلاب و کون و یساد و مغییر و مباهی اسح که مرگ و نیستی را مولید

بود نبود و مضاد و دیالکتیک هم منطق  اکم بر این عوالم اسح که عرصه معریح و علم و   چ اند در عین وجود می  را
بااودن و لاا ا نمی بود هیچ معریتی دربار   ق معالی ممکننمی  باشدن اگر کفریمی   کمح و یکر و ذکر و رشد و معالی
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کفر و کایران نی  در قلمرو  اکمیح و اراد  خداوند قرار دارندن کفر  محاول ر مح مطلقااه و کاارم الهاای در خلقااح و 
مجلی اسح که به خلایق امکان استقلال وجودی اعطا نمود  اسح که به غیر از خدای ااان باشااند و باادون خدای ااان 

آیرید ما کفاار می  ورزید خداوند خلق دینری رانمی  یرماید: اگر آدمی کفرمی  زیسح کنند و بلکه برعلیه او باشندن و ل ا
خواسااح کااه او را می اراد  بپرستند بلکهبی وار وخواسح ما همه خلقت او را گلهنمی  ورزند و سپس موبه کنند  خداوند

عاریانه و عاشقانه بپرستند و با خلقت دوسح باشد و خلقت او را دوسح داشته باشندن این امکااان کفاار همااان قلماارو 
پیدایت دوستی با خداوند اسح که برمرین هدف خدا از آیرینت اسحن این همااان اماار ولایااح و امامااح اسااح و مقااام 
انسان کامل  این وادی غربح و منهائی و یراق در عین وصال جوهری و ذامی اسح که کل خلایق دچارچ هستند مااا 

  در این جدائی  او را ب ناسند یعنی وجود خود را  این سرّ آیرینت اسحن

کاارد  در نمی ورزیااد و گنااا  و سااتمنمی خواسح ا دی کفرنمی در قرآن کریم بارها ذکر شد  اسح که اگر خدا  -351
این بار  هر چه بیندی یم کم اسحن این راز استقلال و آزادی وجود آدمی در کارگا  خلقااح اسااحن ایاان همااان گااوهر  

گردد: »و در آخرال مان خداوند گروهی می مقوا و موبه و معریح در عرصه یراق  اصل بواسطهولایح و امامح اسح که 
این هاادف آیاارینت اسااح: ع ااق در اوج  -دارد « قرآنمی آورد که او را دوسح دارند و او هم آنها را دوسحمی  را پدید

نهایح مجلی بی آزادی و استقلال  وصال در عین یراق  یناننی در عین کثرت  و دت در عین استقلال  و این یعنی
از وجود ا دی  ق که همه بر  ق و امر و نور وا دند در اراد  و علم و عمل و ع ق  »هر چه در زمین و آسمان اسح 

نهایح یک  بی نهایح ظهور  ق و ع ق و عریان بی نهایح ظهور خدا بی یعنی -کنند « قرآنمی برای خداوند ظهور
 نهایح صفر در مقابلت بی یک و

کفر  رو  استقلال و آزادی وجودی اسح که خدا به خلقاات عنایااح کاارد  اسااح و لاا ا همااه در نخسااتین یاااز   -352
شود و از  ااریم می هستی  کایرند و آدم ابوالب ری که صا ن رو  نوین و علم اسماء و کلمات اوسح نی  باز هم کایر

شود که قلمرو کهن ع ازئیل و شیایین نخستین اسااحن گااوئی کفاار  اماار اول می  گردد و به زمین مبعیدمی  الهی یرد
 وجود  ق در خلق اسح و موبه و ایمان و مسبیح امری ثانویه اسح که پس از کفر و سااقوط و هبااوط در زمااین  اصاال

گردد و دینر دیرسح و یرد مواب بایستی ما پایان عمرچ در همین قلمرو کایران و شیایین و دوزخیان بمانااد مااا از می
 کفر و کبرچ پاک پاک گرددن

کایر ن دی  دیث ایمان چه کنی  این سخن مولوی بیاننر همین  قیقااح مااورد بحااث ماسااحن یعناای ایمااان   -353
که مسبیح هم محاول منفیس اسح و دوستی هم محاول عداوت اسح و وصااال هاام   یورهمانمحاول کفر اسح  

آن رسااد و باار می  محاول یراق ووننن  زیرا آدمی در کفر و منفیس و عداوت و یراق خود به نهایااح عاادمیح و نااابودگی
کند یعنی به خدایت بازمی گردد و این آغاز ایمان و مسبیح و دوستی با خداسااحن و ایاان می  خود آمد  و موبههآستانه ب

  آن گرو  دوم خلقی کااه پااس از الکتابدر امّ  )ع(قاعد  در ذات آیرینت و اراد   ق نهادینه اسحن یبق قول باقرالعلوم
کفر ع ازئیلی پدید آمدند و اهل مسبیح شدند که معروف به گرو  سلمان هستند به عباارت از ع ازئیاال بودنااد کااه کفاار 

 علاو  در خلقح دوم  خداوند بلایاصله به خلق سلمانی خود علم مسبیح را آموخااح وگرنااه آنهااا هاام کفاارهنورزیدند و ب
 باشدنمی هر ال  ایمان محاول کفر و نتیجه عبرت از کفرهورزیدندن پس بمی
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که خداوند هم پااس   یورهمانباشد  می  باید دانسح که مسبیح علم عظیمی اسح که اصل همه علوم مو یدی  -354
خود را مسبیح نمودن مسبیح خود یعنی چه؟ یعنی جدا ساختن و من   نمودن خود از خلقت و هر آنچه که اچ  از مجلی

از او متجلی شد  اسحن و این من یه و مفکیک ذات اسح از صفات  این همان امکان استقلال بخ یدن به خلق اسحن 
یعنی چون خداوند آشکارا خود را مسبیح و مقدیس نمود و خود را از خلقت جدا کرد خلق هم به ایاان اسااتقلال وجااود 
ایمان آورد و او را مسبیح نمود یعنی خودچ را  یعنی منفیس و کفر و استکبار ع ازئیل  اصل عدم ایمنی و ایمینانت 
نسبح به موجودیتت بودن ادعای وجودی مستقل از خدا نمود ما خود را مومین و  فظ کرد  باشدن ولی مسبیح الهی در 
مورد آیرینت سلمانی کبیر موجن شد که سلمان به وجودچ مطماائن شااد  و خااود نیاا  مساابیح نمایاادن در ایاان معنااا 

 بیندیت ما موانی 

وجااود برماار و   عنوانبااهمسبیح هم مومین و ممکین و استقلال وجود خویت اسح و هم مکبیر و مقدیس خداوند    -355
 اکبر شود و وجود خدا هم اکبر: اللهمی من   از خود  در  قیقح  وجود خود الهی

در  قیقح منطق مسبیح بند  با خدایت اینسح که: من موام و مو برماار از خااود  و مساابیح خداونااد هاام چنااین   -356
 اسح: مو منی و من برمر از خود 

پس باید گفح که کفر و انکار و استکبار و منفیس نی  علمی عظیم اسح که عوالم مادون عرچ اعلاای و ازلاای را   -357
شاادن نمی پدید آورد  اسح که همان هفح یبقه آسمان و زمین و ایلاک و کائنات اسح که بدون کفر ع ازئیل ممکاان

این نی  وجهی از راز کفری اسح که خداوند در نهاد خلقت قرار داد  اسح و ل ا »مکفّر« )کایرکنند ( از صفات اوسحن 
بخ ی از این علم کفر و کفر عالمانه همانسح که امروز  در آخرال مااان در مماادن کایرانااه  اااکم باار جهااان ماادرن رخ 

 را پیروی و پرستت نمودنو از آن موبه کرد نه آنکه آنرا مسبیح نمود نمود  اسح که بایستی آن

مسبیح  علم مجلی و آیرینت اسح زیرا علم ضدیح با خود اسااح در عااین معااالی بخ اایدن و مقاادیس و مکبیاار   -358
خود  در  قیقح مسبیح علم از خود گ شتن در عین خودپرستی اسح: ع ق و ایثار  خودپرستی همان کفر اسح و از 

و از خودگ شتن موجن آیرینت  اسح محکیم و مثیبح و محدید وجود خودگ شتن هم ایمان اسحن خودپرستی موجن
 و معالی و مکبیر و موسعه وجود اسحن این همان عدل و ر مح اسح که دو رکن عالم وجود و آیرینت اسحن

کفر نه منها موجن پیدایت و آیرینت عوالم مادون عرچ اعلای الهی گردید بلکه موجن جاری شاادن زمااان و   -359
ماریخ شد که عنار زوال و پیری و مرگ و نیستی و مبدیل و مباهی در شت یبقه آسمان و زمین اسحن و لاا ا در قاارآن 
کریم سخن از دو نوع و دو مر له از آیرینت اسح که یکی آیرینت آنی و به نیم نظر اسااح کااه همااان خلقااح ازلاای و 

در شت روز اسح که در روز آخرچ زمین و آدمی اد پدیااد آمااد   ینخستین اسح بر مدار عرچ اعلی  و دینری آیرین 
زمااان اسااح و خلااق ثانویااه بی  که  اصل سقوط خلق اولیه در درک اسفل زمین اسحن پس خلق اولیه الساعه و آنی و

دار و ماریخی و در مکان و مرامن اسحن خلق اولیه از نور محض اسح و خلق آخری هم از خاک اسحن و ل ا ایاان مدت
 آیرینت از آسمان ازلی )هفتم( ما آسمان دنیا )ارض( امتداد داردن
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نی و لامکانی و سر دی و دینری آیرینت آالساعه و پس خداوند دو نوع آیرینت بنا نمود  اسح یکی آیرینت  -360
زمانمند و مکانی و یانی اسحن اولی برای مؤمنان خالص و اهل مسبیح اسح و دومی برای کایران و م رکان و منایقان 

 ایمنو اهل منفیس اسحن دربار  مفاوت و ماهیح این دو نوع هستی قبلاد به مفایل سخن نمود 

پس علم نی  دو نوع اسح: مؤمنانه و کایرانه یااا مساابیحی و منفیساای  الساااعه و دهااری )زمانمنااد(  مکااوینی و   -361
 خودی  ذامی و عرضی بی علیّتی  عرشی و یرشی  آسمانی و زمینی  الهی و ب ری  نوری و ظلمانی  خودی و

که خداوند هم در عدم مجلی نمود و در غیر خودچ  یورهماندر دینری اسحن ای ظهور و مجلی هموار  واقعه  -362
شناسد که کیسح و نمی  خودی خودهخود را در خود و ب  کسهیچدن آدمی نی  چنین اسحن  انظهور کرد ما خود را ب ناس

یااابیمن باادون دینااران  تاای خااایر  و نمی خواهدن اگاار نناااهی بااه گ شااته خااود کناایم جاا  دیناارانمی  چیسح و چه
آوریم زیاارا در ماای نیسحن ما خود را در رابطه با دینااران بااه یاااد آوردن یاد بههم در ما وجود ندارد و یا امکان  ای   ایظه

کنااد می دارد و آدمی  س نیستیای  قدر ا ساس نابودکنند نو ل ا منهائی ای  ایمنرابطه با دینران ظهور و بروز داشته
الا اینکه با یک دینری برمااری رابطااه برقاارار کنااد کااه در ذات اوسااح یعناای خداونااد  خداونااد  دینرماارین و غیرماارین 

 دهدنمی کند و به ما  س وجودمی گوید و القای اراد  و ا ساسمی موجودات اسح که در ذات ما با ما سخن

خودچن و این غیر مطلااق کااه گااوئی ضااد او و هیعنی غیرمرین و دینرمرین موجودات  خود آدمی اسح نسبح ب  -363
خام و نابودگر اوسح در درون خود اوسح که خود خود اوسحن این دیالکتیک وجود اسااح کااه کااانون همااه اساارار و 

شااود کااه دورماارین و می خاادا هاام نامیااد  باشدن این غیرخود که گا  ضدخود و گااا  خودِخااود اسااحمی  مسائل انسان
شود که یقااط می کسی اسحن چنین موصیفی در قرآن و کلام ائمه هدی به ویور یایحین موجود نسبح به هرمرن دیک

را دیالکتیک خواندیم چون اسم دینری در زبان ما برایت نیایتیم منر مترادف و دت اضداد نامی نیایته اسح و ما آن
که   یورهمانباشد و یناننی ضدین و ضدین ذامی هر انسانی در خود و با خودچ  این راز ظهور و مجلی انسان اسح  

 خدا و هر چی  دینری 

 آید و بروزمی  با خودچ در ارمباط با دینران اسح که به قلمرو صفات و ایعال  و  این ضدیح ذامی انسان در خود  -364
کنااد کااه ضااد او و بلکااه می شناساندن هر چی ی در غیری بااه ممااام و کمااال بااروز و ظهااورمی  خودچهکند و او را بمی

کند در دشمنانت  و ایاان همااان ساارّ می  خامت باشدن این همان ضدِ درون ذات هر کسی اسح که در دینران بروز
دشمن دوستی در معریح عریانی اسحن هر که با این ضدهای خودچ دوستی کند که آئینه باین اویند بااه دوسااتی و 

شود و این امحاد با خداسح و می گرددن آدمی ماهیتاد ینانهمی رسد و این ضدیح ذامی منحلمی  و دت درونی با خود
 دوستی با اوسح که مقام اولیاءالله و کاملان و مو دان اسحن

کااه شود و خام و نابودگر مااو  هرمی  بیان دینر واقعه اینسح که هر کسی را که شدیداد دوسح بداری او ضد مو  -365
سازدن بنااابراین می  شود و ضدیح مو را با خودت عیانمی  عین مو باشد ضد موسح  زیرا هر که را دوسح بداری آئینه مو

ورزی با غیر و خاصه دشمنان خوی تن اسحن دشمنانی که در عین دشمنی مو ید و مقام و دت وجود اجر ع ق  علم
 ات با خودت خودت و دشمنیهبا مو  به مو نیازمندند عین نیاز مو ب
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کفر و انکار ع ازئیل نسبح به خداوند که از نور خلاقه خود به او هستی بخ ااید  بااود باار همااین قاعااد  اسااحن   -366
ع ازئیل ظهور و مجلی ضدیح خدا با خود بودن همان ضدیتی که اساس آیرینت و گوهر ر مااح مطلقااه اوسااحن کفاار 

یهم سرّالاسرار عالم وجود  مثابهبهع ازئیلی و کفر همه کایران برخاسته از ر مح خدا به آنهاسحن یهم این دیالکتیک 
 اسحن

شود می  ال این خودآگاهی و معریح که ر مح و محبح مو به دینران موجن انکار و عداوت آنها نسبح به مو  -367
 سازد که بین ر مح و شقاوت یا دوستی و دشمنی با دینران انتخاب کنی می مو را بر سر یک دوراهی عظیم مخیر

 منجاار بااه امحاااد هاشود و همااه ضاادیحمی عاقبح به دوستی ابدی منتهی هااز همین روسح که همه دشمنی  -368
 گرایدنمی گردد و همه کفرها به ایمانمی

خدا و خداشناسی و باور به وجود خدا دو وجه کلی دارد که یک وجه آن معلول نادانی و  یرت ما دربار   وادث  -369
داند  و امااا وجااه دیناار می  دانم پس  تما خدا هسح که او  تمانمی  جهان و زندگی ماسحن بدین معنی که چون من

سااحن هااین اید  خدا  اصل دانائی ما دربار  جهان اسح و آن نتیجۀ و اادت بخ اایدن بااه معااانی و مفاااهیم و پدید 
ی ما دربار  جهان اسحن این ایدم مو ید اسح به عنوان نیاز انسان به هایعنی خداوند آن عنار و دت جهان و دانائی

بخ یمن پااس ایاان می این و دت و یناننی  از این وجه  خداوند نیروئی اسح که ما به قوت آن به زندگی خود و دت
خدا هم  اصل یقدان و دت هستی در اندی ه و ادراک ماسح پس  اصل نوعی جهل ماسح که و اادت و یناااننی 

کنیم جای خالی این و دت را با اید  خدا جبران کنیمن این هر دو اید  خدا  معلول و می  یابیم و سعیجهان را درنمی
 مخلق ب ر اسح که اولی خدای عوام اسح و دومی هم خدای یلاسفه و علمای رسمی اسحن

و اما خدای خالق آن خدائی اسح که یک اید  نیسح بلکه نور و رو  و قدرمی اسح که یرد مؤمن در لحظااه بااه   -370
 کند و این خدای  یّ و قیّوم اسح و ل ا قرآن می  خالق خود در درون و برونت ا ساس و درک  عنوانبهلحظه زندگیت  

یرماید که: »ای اهل ایمان خدای  ی و قیوم را بپرستید « کسی که خلاقیااح خداونااد را لااقاال از باادو مولااد و در می
لحظه به لحظه زندگیت ما به امروز و یردا و ما ابد درک و باور و شهود نکند هنوز خدای خالق را ن ناخته اسح خاادائی 
که زند  و محرک و متعالی و قادر و  ایظ و رزاق و سمیع و بایر بر من اسح در همه  ال  خدای غیاار از ایاان خاادای 

شود می و اندی ه ب ر خلق شد  اسح و نفس خود اوسح که پرستید   دسحبهکه  ای  کایران اسح یعنی خدای نابود 
 نفس عدم پرسح 

اگر خداشناسی برآمد  از خودشناسی لحظه به لحظه در زندگی نباشد مااوهمی باایت نیسااحن و البتااه شااناخح   -371
 شود و این ب رگترین خطر معریح نفس اسحنمی خوی تن به آسانی مترادف با موجیه خوی تن گریته

با ییلاای کااه او را ای سختی معامل انسان با خدا از سختی معامل عدم اسح با وجود  و یا همچون معامل مورچه  -372
کنااد و یااا همچااون معاماال انسااان بااا می کند و یا معامل ماهی کوچکی با اقیانوسی بیکرانه کااه در آن زیسااحمی   مل

کند و همچون معامل من می یت جاریسح و جانی که در کالبدچ زندگیهاکند یا خونی که در رگمی  هوائی که منفس
 با رو  خوی تن یا معامل کودک با مادرچ و یا معامل ذر  با کل خویت 
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سه نوع و مرمبه از رابطه بین انسان و خدا در ن د متفکران جهان ما به امروز معریف شد  اسحن گروهاای باار ایاان   -373
 ال خود وانهادشان ما بر قااوانینی کااه خاادا در هپندارند که خداوند جهان و انسان را آیرید و سپس از خود جدا کرد و ب

آنها سرشته به  یات خود ادامه داد  و سرنوشح خود را بیایرینندن و عامه اهل دین بر این پندارندن و اما گرو  اندکی از 
مؤمنان هستند که بر این باورند که خداوند انسان را آیرید  و در همه  ال ما ابد با انسان اسح و باار او نظااارت داردن و 
اما معداد بسیار اندکی از مردمان هستند که معتقدند جهان هستی خود  ضور و ظهور خداوند اسح که انسان مظهاار 

ی این سه نوع ننرچ در آن وا د  قیقح دارند بدین معنا که لحاظبهکمال این مجلی اسحن پس هیچ دوئیتی نیسحن 
خواهااد و ایاان بیااانی از سااخنی منسااوب بااه رسااول می کنااد ومی گونه اسح که آدمی گمانخداوند با هر کسی همان

بر پندار بندگانت نسبح به خویت اسحن یعنی آدمی خداوند را هرگونه که بفهمااد و بخوانااد اسح که خداوند    )ص(اکرم
الاادین اسااحن یعناای انسااان خاادایت را هرگونااه کااه ر از لااکاارا  ییگونه اسح که این معنائی برمخداوند نی  با او همان

کسی که خدا را انکار کنااد خاادا   اسح برای منکران وجود خدان یعنی  یورهمانبخواهد خداوند نی  مرید اراد  اوسحن  
 هابرای او وجود ندارد و او را به  ال خود وامی نهد و این بیان اختیار و آزادی مطلقی اسح که خداونااد بااه انسااان  هم

خواهند باشندن و این آزادی مطلق در دیاان اسااح چااون دیاان می  عنایح کرد  اسح که با خالق و رازق خود هرگونه که
چی ی ج  معامل انسان با خدا نیسحن پس خداوند ذات آزادی و آزادیخواهی انسان اسحن و این همان  ق اسحن پس 

گونه ب ناسد کند هم دشمن خداسح و هم دشمن  ق انسانن هر که خدا را اینمی  آنکه دین را مبدیل به اکرا  و اجبار
 براستی شناخته اسح و بر دین خالص اسحن

بنابراین این بیانیه قرآن در دین آخرال مان عین بیانیه آزادی انسان اسحن  ق آمد و بایل ریحن یعنی آزادی آمد  -374
و جبر و زور و اکرا  در دین و زندگی نابود شدن و این امریسح که در آخرال مااان شاااهد ظهااور جهااانیت هسااتیمن و بااه 

 ی خااود را بااه یعاالهاااهمین دلیل اسح که در این عار شیایین نی  که همااان جباااران دیناای هسااتند آخاارین ملاچ
یی چون جمهوری اسلامی و یالبان و داعت ظهور این آخرین ملاچ شیطان اسحن زیرا هاآورند که ظهور  کومحمی

خواهد که دین خدا را محح ساالطه خااود درآورد مااا  ااق انسااان را کااه می شیطان مخالف و منکر دین خدا نیسح بلکه
اختیار و آزادی اوسح نابود کندن دین خدا ج  جباران دشمنی نداشته اسح و همه دشمنان دین هم جبارند بخاوص 

 دشمنان با نمازچ 

کومح کند و با دین بنابراین نه منها هیچ  کومتی  ق ندارد که با دین مردم کاری داشته باشد و بر دین مردم   -375
و یا مانع اعتقادات و دین مردم شود بلکه هیچ دینی هم  ق ندارد  کومح کندن چرا که  ق جاری   کندمردم  کومح  

و  انااددر ماریخ جهان بود  هاین  کومحمردین ی دینی  ضدهابه همین دلیل  اکمیح  -و دین واقع اسحن قرآن کریم
این  اکمیح شیطان بر ب ر بود  اسحن و هر که پندارد که امام زمان هم قرار اسااح م ااکیل  کومااح دهااد شاایطان 

 اسحن

نیازی به  کومح ندارد و  ها اکمیح دینی   کومح شیطان اسحن زیرا دین برای جاری شدن در نفوس انسان -376
  -ذاماد جاریسح: »براستی که دین هر آن واقع اسح « قرآن
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ی دیناای و هاکنند ما ارزچمی  در جهان ما به امروز از  ربه دین استفاد   هانکته دینر اینسح که همه  کومح  -377
 اخلاقی را  ربه سلطه و جباریح خود سازند و لاا ا مماادن غرباای هاام مطلقاااد سااکولار نیسااح و سااخح منااایق اسااح و

 خواهد محح عنوان مسیحیح بر جهان مسلط گرددن پس ممدنی دجالی و ضدمسیح اسحنمی

انسانی هم که برای امرار معی ح و آسایت و امیال و آرزوهای خود محتاج  کومح اسح انسانی جبار و کایر و  -378
  پناهنا  کفار و اشقیاء و ظالمان هستندن ما  کومتی هسح ظلم و کفر و شقاوت هسح هادشمن دین اسحن  کومح

که جهنم  یورهمانهم وجهی از دین خدا هستند   هاهم هستند  پس  کومح  هاو ما مردمان ظالم و جبارند  کومح
 از دین اسحنای نی  جنبه

 کنااد و شاان آغااازمی دو روی دارد: ن ولی و عروجی یا شاارقی و غرباای  مااثلاد وقتاای آیتاااب غااروبای هر واقعه  -379
رود از سمح دینر زندگی می میرد و از دنیامی  شود در روی دینر زمین در  ال یلوع و آغاز روز اسحن وقتی کسیمی

که در مر له نهائی مااا  ام در  ال مولدی جدید اسحن بند  در چند مر له در زندگیم شاهد ن ول ما  بر خوی تن بود 
کامل بر من یرود آمد که شاهدی هم ناظر بر این واقعه بود هر چند که من مدهوچ بودمن بیان دینرچ اینسح   یوربه

ما  پرواز کرد که کانون و منظر امامح در عااالم ارض اسااحن و لاا ا یااردای آن شاان در   سویبهکه این رو  من بود که  
 واقعه کسوف ب رگ دوران  خودم را در ما  دیدار کردم که صورت بر ما  و پایم بر زمین بودن

به آسمان هفتم معااراج نمااود و  )ص(از یک روی رسول خدا گونه دو روی داردننی  به همین )ص(معراج رسول اکرم  -380
موجن پیاادایت  )ص(دینر آسمان هفتم بود که بر جان رسول یرود آمدن ن ول هفح آسمان بر جان رسول خامم  لحاظبه

به  )ص(دینر عروج رسول خامم لحاظبههفح زمین آسمانی در منظومه شمسی گردید در هفح قمر منظومه شمسی  و 
این ن ول و عروج دربار  بند  ما قمر زمین یعنی ما  رخ نمود که جاینا  رو ااانی امااام   قمر هفتم منظومه شمسی بودن

معنا و محتوا هر آنچه کااه باار  لحاظبهپس  باشدن  می  اسح که این امام خود  اوی اروا  هفح زمین و آسمان  )عج(زمان
واقع شد دربار  بند  نی  واقع گردید منتهی در من ل ما  که جامع هفااح مناا ل دیناار و هفااح زمااین و   )ص(رسول خامم

ما  درب ورود اهاال زمااین بااه هفااح زمااین آساامانی اسااح یعناای منظومااه    )عج(آسمان اسح به برکح وجود امام زمان
 شمسی 

گااردد و لاا ا صااورت می  هر یک از  واس در واقعه ن ول این هفح آسمان به رو ی از اروا  قدسی  ااق ا یاااء  -381
ی چهااارد  هاااشااود چهااارد  مجلاای کااه جلو می  شود به هفح مجلی و کرامح که در ن ول و عااروجمی  اهلت آسمانی

 کنند در دو جهان می معاوم اسح و این چهارد  معاوم با اهلت مح ورند و او را معلیم و مربیح و ادار 

سح باارای بنااد  عااین آن هاگونه که در سور  نجم گ ارچ شد  که عروجت به آسمانآن  )ص(معراج پیامبر خامم  -382
بر زمین رخ نمود محح ال عاع نور وجود امام زمان و با واقعه ناا ول مااا  کااه درب ورود بااه هفااح   هاواقعه با همه ن انه

آسمان اسحن در  قیقح آسمان بر من یرود آماادن و ایاان از برکااح و کاارم معااراج محماادی باارای مؤمنااان امااح اسااحن 
بنابراین دیدار با امام و صلوة بر  خود جامع همه اروا  معاومین و انوار هفح آسمان اسحن  )عج(که امام زمان یورهمان

اسح که ج  من هیچ عاریی از آن سخن ننفته و ای سح ولی بر زمین  این واقعههااو و   ر با او عین ورود به آسمان
یول انجامید  اسح بیسح سااال هنکرد  اسحن یهم و بیان این واقعه برای خود من نی   دود بیسح سال باچ  مجربه
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روزی  معنای دینر این ن ول ما  و آسمان همان عروج رو انی من اسح که موجاان ل و مبیین شبانهمفکر و ذکر و مووی
وا ااد اسااح و دو روی امااری ینانااه کااه گ ااایت ای شد ما معراج محمدی را بر زمین دریابمن این ن ول و عااروج واقعااه

در عااار ماسااح کااه بنااد  از نخسااتین کاشاافان و   )عاج(باشاادن ایاان از علائاام ظهااور امااام زمااانمی  آخرال مان عریااانی
همان واقعه ن ول آسمان بر زمین و مجلی متایی یک در یی یک یا آخاارت   )عج(زیرا ظهور امام زمان  امنگرانت بود موویل

در واقعااه غاادیر یرمااود کااه ایاان پیااام   )ص(آغاز شد  و رسول خامم  )ع(در دنیاسحن این همان نور امامح اسح که از علی
در آخرال مان  پااس ایاان رو    اضران به غائبان و پدران به یرزندان برسانند ما قیامح  که این قیامح آغاز شد  اسحرا

 محمدی اسح و هدف این آخرال مان رسالح 

آیا براستی این  وادث عجین و غرین و شر  و موویل و بیان اساارار و  قااایق آن در ایاان دوران سراساار یتنااه و   -383
آید از برای خود من و نی  برای خوانندگان این معارف؟ بخاوص در عاری که مسلمین و می  یساد و ناامنی به چه کار

ن آیااا اندی نو به نو غاارق در انااواع خرایااات شااد هاو بدبختی هادلیل انواع ماائن و بحرانهخاصه شیعیان و ایرانیان ب
کننااد و نمی  گیرند و خرایات را مقاادیسنمی  قرارپرستی  معارف ما و بخاوص مبا ث ماورای یبیعی در خدمح خرایه

شود؟ آیااا ایاان معااارف نمی دهند؟ آیا این مبا ث موجن مخطئه عقل و شعور محسوسنمی خرایات جدیدی را اشاعه
ستی ی ما در مجموعااه گردد؟ آیا ادعای خرایهنمی  ی زندگی مدرنهامتایی یکی موجن بیناننی مخایبان از واقعیح

 آثارمان با یر  این مبا ث متایی یکی در مناقض نیسح؟

شان هیچ علمی ندارد و در مجربه  ساای خااود ئی که یرد دربار هاو ادعا هاو باور هاخرایه یعنی عمل به اندی ه  -384
هم از آنها بینانه اسحن خداوند در کتابت به ما امر نمود  که از ایاعح و عمل به امری که به آن علاام نااداریم شاادیداد 

ستی ی اسحن بند  از کودکی شدیداد از دین و اعتقادات موروثی و اجتماااعی بیاا ار بااودم و رایهبپرهی یمن و این عین خ
ی موروثی هازندگیم را از این  ریم دور داشتم و به زندگی عقلانی و  سی و مجربی خود پرداختم و در اوج گری  از باور

آنکه در ذهنم هیچ خبر و خایر  بی ستی ی بود که مدریجاد با این  وادث ماورای یبیعی روبرو شدمو خرایهای  و عاریه
که بسیاری از این  وادث در هیچ گاا ارچ  یورهمانو باوری از این  وادث داشته باشم که موجن ملقین شد  باشدن 

کنندن درسح بااه همااین دلیاال می ندارد و کاملاد بدیع اسح و ل ا ما را متهم به بدعحای دینی و عریانی در ماریخ سابقه
زیاارا ایم  اسح که ما در همه عمرمان م غول مفکر و معقل و محقیق و مبیین علمی این  ااوادث ماااورای یبیعاای بااود 

زیرا ماهیح مرا در ظاهر و باین زندگانی زیر و رو ساخته و مرا به جهااانی ام  دربار   قانیح این  وادث مردیدی نداشته
یت مطابق با کلام الهی و سنح انبیای مرسل اسح در عین  ال که مطابق بااا هاکه همه ن انه  اندبرمر رهنمون کرد 

 ی ذامی هستندنهاعقل و ر مح و عدالح و و دت اسح که ارزچ

خوانند آنهائی که هر چه را که با سلیقه و شرایط مادی زندگی ااان می  ین انسان این دورانمربسیاری مرا خرایی  -385
 نامند و هر چه را که محدود   قیر اندی ه و باورشان را ب کند و منایع  یوانی ان را مهدید کندنمی جور نیاید خرایه

ه نسبح مطالن ماورای یبیعی آثار من با مبا ث عقلی و علمی و عریانی همچون نسبح رو  اسااح بااه ماان  باا   -386
ی جهان مدرن را به عقل و معریح انسانی یهم و بیان هاواقعیحام  قوت رو  این  وادث متایی یکی اسح که موانسته

نمایمن این  وادث به هوچ و  واس و دل و ذهن من  رو  بخ اایدند و قاادرت بیااان عقلاای در دیاان  قااوای ماااورای 
عکس  و ل ا مجموعااه معااارف مااا هو نه ب اندیبیعی زندگی و آثارم در خدمح یهم و بیان یبیعح و واقعیح زندگی بود 
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 اوی دو قطن شدیداد دیالکتیکی هستند که یک قطن آن ماااورای یبیعااح اسااح و قطاان دیناارچ عااین یبیعااح و 
رائاای و گرو مادیح زندگی  و لاا ا باادون ایاان دیالکتیااک یهاام آثااار مااا ممکاان نیسااح و خواننااد  آثااارم یااا دچااار اشااد 

کند که دو قطن ایااراط و می و دنیا سقوطپرستی گرائی و غری  شود و یا در اشد ماد می  ایرایی و خراییپرستی  غین
ریخ اساالام شاااهد کااه در مااا یورهمااانمفریط اسحن این دو استنباط ایراط و مفریطی در قرآن کریم هم ممکاان اسااح 

کلی بااه دنیااا و عااالم محسوسااات پ ااح هکااه باا ای و یا متاااویه اندگونهدی هستیم که اکثر یقها اینعلمائی شدیداد ما
 مواند جوامع اسلامی را از این دو انحراف نجات دهد می ن دیالکتیک صویی و یقیهاندو ریاضح پی ه کرد  اندنمود 

گیری و جمع و مفریق و مج یه و مرکین نباشااد خرایااه و ریاضیامی هر آنچه که قابل انداز در ن د مغ های ینی و    -387
غیر قیقاای اسااح همچااون خاادا  رو   معنااا  ع ااق  دل  آخاارت  اباادیح و امثااالهم  کااه از ایاان جماعااح یناای  

ی عار ما و بخاوص ک ور ما بودندن و امروز  جماعح موسوم به نواندی ااان هاین ان گروهی از مارکسیسحمرا مق
سرعح در سمح مکنولوژی م و الحاد در  رکااح هسااتند و از پراگمااامی م آمریکااائی هاام هکه ب  انددینی جای ان را گریته

 ناندسبقح گریته

مردمااان  سویبهالا آنقدر و آنجا که خداوند خودچ مرا ام من هیچ وقح برای خود رسالح اجتماعی قائل نبود   -388
برد  ما با آنها در باب خداوند معاملی کنم و  جح به پایان برم و بروم  من یقط مسئول خود و خدایم هسااتمن خداونااد 

خواهااد بااه نهایااح برساااند و بااا می  من و زندگانی و قلم من هر کسی را در هر آنچه که هسااح و  بواسطهاراد  یرمود ما  
خودچ روبرو کند ما خرایامی را به نهایح خرایه  عاقل را به مطلق عقل  عاشق را به جنون ع ق  متقی را بااه ریاضااح 

گااا  یرشته و عارف را عااین خااودچ  و هر محض و لاابالی را به یروپاشی کامل برساندن کایر را شیطان سازد و مؤمن را
هم که نسبح به مردم دچار ا ساس مسئولیح در سرنوشح شدم خداوند مرا به اشد قهرچ منبیه نمود و یرمود: »منم 

 مسئول و وکیل مردمان « ماز  مسئول مو هم منم نه مو 

در عار یراموشی و انکار خاادا  ماان مااومور شاادم مااا مردمااان را یکبااار دگاار بااه یادشااان آورم کااه خاادا هسااح و   -389
شود امیال ظالمانه و بیهود  اسحن در این یااادآوری بااه نمی کند و آنچه که اجابحمی  ی بر ق ان را اجابحهاخواسته

  انسااانیح را بااه یادشااان آوردم و آنهااا را از مرو مسااتقل ماارباشااند و آزاد مرو باشرف مرموانند ع ی می آنها ن ان دادم که
ا ایه و مسخیر اجنه و شیایین و ظالمان رهانیدمن ولی بسیار اندک بودند که مسئولیح انسان بودن خود را پ یریتند 
و دوبار  به ن د ظالمان برگ تندن انسان بودن یعنی بااخلاق و صفات الهی زیستن  رسالح الهاای ماان بااود  اسااحن در 
عاری که انسان بودن منفور اسح من مااومورم کااه آخاارین انسااان روی زمااین و منهااا وارث آدم باشاام مااک و منهااا  و 

کنم کااه کاااری جاا  ماارور و ماای ین انسان ماریخ شدم که در قبرستان ماریخ و آخرال مان انسان زناادگیمرمنها  گونهبدین
 بررسی خایرات ماریخ انسان و گ ارچ آن برای انسان آیند  کار دینری برایم نماند  اسحن

ملاچ برای انسان شدن  انسان ماندن و انسان زیستن و انسان مردن  رسالح ماان در ایاان دوران بااود  اسااحن   -390
مجموعه  وادث زندگی من و مجموعه آثار مکتوب من ج  گ ارچ این مسئولیح نبود  اسح مسئولیح انسان بودن و 

 معنای انسانیح در آخرال مان که عار انقراض انسان اسحن من آدم آخرال مان هستم 
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البته که انسان شدن کاری بس سخح و بلکه محال اسح همچون محال بااودن عاادم کااه وجااود یاباادن اینسااح   -391
انسان  یقط کاییسح که به خدا اعتماد کنیم و خود را به غیر او معامله نکنیم و بنوئیم که خاادا کاییسااح باارای همااه 

یابااد کااه باار جااای او می  قول معروف در دقیقه نود  خاادا راهنیازهای راسح و دروو من  کسی که به خدا اعتماد کند ب
کند و عین اوسحن انسان بودن یعنی خدا بودن  و برای چنااین بااودنی بایسااتی از نااابودن مهراساایم  انسااان می  عمل

شدن منها رسالح هر یردی اسح که بر صورت الهی )انسان( آیرید  شد  اسحن انسان بودن همااان بااودن اسااح زیاارا 
هاام عاادمیتی در مضاااد و موجودی که بر صورت انسانی آیرید  شد  اگر بر صفات الهی نباشد عین عاادمیح اسااح آن

ی الاایم و هادر مواقااع عاا اب اناادعداوت با وجود  و این زندگی اکثر مردمان جهان اسح که خدا را و خود را از یاد برد 
 خوانند می غلیظ که خدا را با نعر  و عربد  و یحت

نیاز و قوی و زیبا و کریم و بی آدم شدن و انسان بودن  چی ی یطری و ذامی اسح و عین ع ی  و شریف و پاک و  -392
 کسی ذاماااد خواهااانتاسحن و این همان صفامی اسح که هرر یم و عظیم و عاشق و آزاد و مستقل و جاودانه زیستن  

 کندنمی ی این دوران معاملههاو مسخرگی هارا با بازیکند و آننمی کند ولی برایت جهاد و خطرمی باشد و آرزومی

هیچ باای ی آدم نبودن را از بسیاری گریتم ما آدم شوند ولاای بااالاخر  آدم نبااودن را انتخاااب کردناادهابند  بهانه  -393
ی انسانی من در قبال مردم بود  اسحن و ماان ایاان  جااح را باار هادلیلی  یعنی نبودن را برگ یدند  این یکی از رسالح

خواهد و انسان نبودن اسح که ه اران بهانه و نمی بسیاری در عمل ممام کردم که انسان بودن هیچ اسباب و امکانامی
اسباب و علل و یوت و ین لازم داردن برای انسان بودن کاییسح که انسان بخواهد که انسان باشد  و ب رگترین سختی 

شااودن یعناای آدم می شااود الهاای و انسااانمی شود و چون چنینمی کسبی  این انتخاب آنسح که آدمی مدریجاد منها و
از آدم نبودن اسحن زیرا یطرت انسان بر خدائیح اسح و لاا ا باارای آدم نبااودن بایسااتی در  مرو نقد  مربودن بسیار آسان

انتخاب »خدا کاییسح« و   بودن یعنیلحظه به لحظه زندگی با یطرت الهی خود جننید و خود را دیوانه ساخحن انسان  
خایر همااین انتخاااب هو ارزچ وجااودی امامااان نیاا  باا  صبر و مقاومح بر این انتخاب و صبر بر سیر منهائی خوی تن 

خواهد انسااان بمانااد و می ی این انتخاب پیروزمند هستندن و ل ا انسان امامیه  انسانی اسح کههااسح زیرا آنها اسو 
نابود ننرددن و ل ا کسانی که دارای چنین انتخابی هستند از یاری امامان برخوردارند و از ن د آنهاسااح کااه بااه صاافات 

کنند دینر شیعه نیستند و بلکه می رسندن پس کسانی که به اسم اسلام و شیعه  مقام الهی را از امامان سلنمی  الهی
 تی اگر ییلسوف و نواندیت دینی نامید  شوندن زیرا آخرال مااان  اندانسان هم نیستند و جنگ با انسانیح را آغاز کرد 
دنیا هی این دوران برای آخرین بار اسااح کااه بااه صااورت الهاای باا هاآخرین مهلح برای انسان شدن اسح و همه انسان

در دور بعدی   صورتاین  ما مکلیف خود را با صا ن این صورت معلوم کنند که آیا لایقت هستند یا نه  در غیر  اندآمد 
ین دشمنان ب ااریح مرآیندن پس دشمنان و منکران  ق امامح در این دوران شقیمی  دنیاهبه صورت مادون انسانی ب

هستندن آخرال مان یعنی به پایان رسیدن مهلح انسان شدن در پهنه ماریخ  و انسان آخرین اسم خدا در عرصه مجلاای 
 اسح و آن مجلی کلمةالله اسحن

و  هامجموعه آثارم در یک کلام  معریی انسان و انسانیح و را  و رسم انسان شدن اسح و شناساندن آیات و دام -394
هم به الهی ج  این مقاودی داشته اسح  آنانکه آن نسم  آیا دین خدا و مکتن پیامبراشیایین و دشمنان این را  و ر 

کنند که خداوند از خلقح عالم و آدم هیچ هدیی نداشته اسح سااخننویان می اسم دین و اسلام و م یع و عریان ادعا
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ابلیس و یلاسفه نابودسازی انسان هستند هر چند که شعر هم بنویند و عریان ببایند و کمال انسان را شعر و شاعری 
یراز شعر و شاعری و خیالبااایی و خااواب بخواننااد و اساارار قرآناای را از لطااائف قلمداد کنند و و ی انبیای الهی را هم

 ی شاعرانه و ینون ادبی قلمداد کنندنهاشعری و استعار 

( و اربابان مفکیری ان )همچااون یبایبااائی و خمیناای و هابر  ر باشید از این عاریان قلابی )همچون سروچ  -395
کس هم جهل و مکرشان نند و هرین دشمن انسان و امامح هستند و ماادیق ابلیس در آخرال مامرمطهری( که شقی

ن کنندن کل جریان مکفیر و سرکوب آزادی عقیااد  و بیااان در انقاالاب ایااران  اصاال کااار ایاا می  شکار کند مکفیرچرا آ
خواندندن و امروز  این آقای دکتر در پنا  کاااخ ساافید چنااان می که غیرخود را التقاییدجالان بود که خود را ناب و هر

کنااد و یااردایت آناارا می قایی کرد  و به ه یان ایتاد  که  تی پیروانت هم قادر به دیاع از او نیستندن هر روز ادعائی
 و رسوائی آشکار اسحن ع اب مهینگیردن این دینر می پس

آید نااه می  بدان که از را  مرجمه و مطالعات مرجمه شد  کتن آسمانی و  کمح و علوم انسانی نه دینی  اصل  -396
ای ئی مرجمههاعلم و  کمح و عریانی و نه مفکری خلاق  اکثر علمای دینی و یلسفی ما در عار قدیم و جدید پدید 
ن یکر یلساافی اندو مرجمه شد  هستندن یلسفه و عریان و روشنفکری و نواندی ی دینی ما همه از را  مرجمه پدید آمد 

یلاسفه ما  اصل مرجمه متون یلسفی یونان اسحن یکر دینی و قرآنی مفسرین ما نی   اصل مرجمه و مفساایر قاارآن و 
ا ادیث عربی اسحن یکر و روشنفکری نواندی ان ما نی   اصل مرجمه یلاسفه مدرن غرب اسحن آنچه که ما ایرانیان 

و یلسفه ای و دین مرجمهای هویتی در آخرال مان ک انید   اصل ه ار سال یکر مرجمهبی  را به این مسخ و بیناننی و
ی هاکه انقلاب ما نی  مخلویی ناهنجار از اید  یورهمان  ای اسح و روشنفکری و رنسانس مرجمهای  و عریان مرجمه

 ای اسح: انقلاب مرجمهای مرجمه

 مااا چااه  اادیای ی مرجمههااعتراف م هوری در ماریخ یلسفه اسلامی بیاننر درستی این ادعاسح که اندی ه  -397
کنند  هستندن ابن سینا که  امل نوری از  کمااح الهاای بااود اعتااراف کاارد  کااه کتاااب کنند  و مسخبنیاد و گمرا بی

متایی یک ارسطو را چهل بار با مومل و دقح خواند  و هیچ نفهمید  ما اینکه به مفسیر یارابی از این کتاب دسح یایته و 
یعنی اینکااه اباان سااینای  کاایم بااالاخر  یلساافه ارسااطو را از زبااان یااک   را یهم کرد  اسحن این یعنی چه؟بالاخر  آن

مسلمان هموین و هم بان خودچ درک نمود  اسحن ولی اینکه آیا خود یااارابی چنونااه یلساافه ارسااطو را درک کاارد  
بااود اباان سااینا می امری درخور مومل اسح ولی شکی نیسح که از را  مرجمه به این معنا نرسید  اسح زیرا اگر چنااین

از یارابی بود پس چرا درنیایحن در  قیقح یارابی  کتاب متایی یک ارسطو را موویل به کلام اسلامی   مرو نابغه  مرباهوچ
و موویل یک واقعه باینی و رو انی در نفس نایقه اسحن اگر امروز  کتاب مفسیر   نمود  بود نه مرجمه به کلام اسلامی 

یارابی از ارسطو را با اصل کتابت قیاس کنیم خواهیم دانسح که این دو کتاب هیچ ربط منطقی و کلامی بااا یکاادینر 
ندارند و یارابی از را  مرجمه به یلسفه ارسطو نرسید  اسحن انسان صا ن رو ی از یریق   ر رو انی با ب رگان علم 

مثال در عار ما بساایاری  یوربهآیدن می و  کمح و عریان به بهانه مطالعه آثارشان  به نوری از معریح آن ب رگان نائل
آنهااا ای گیرند که دریایح او از اندی ه متفکران ب رگ غربی یا اسلامی با اصل اندی ه مرجمهمی  به دکتر شریعتی ایراد

بسیار مفاوت دارد و درک شریعتی یک درک »من درآوردی« اسحن انسان صا ن رو   با رو  اندی ه ب رگااان در ماااریخ 
 کند و نه با سواد کتابی آنها می رابطه برقرار



 83 

کلمات بیااان کاارد و بااه دینااران هاام  بواسطهشود عطر و بوی گل و یا لطایح زیبائی یک دریا یا جننل را می  آیا  -398
شود و می منتقل نمود؟ اگر ب ود از یریق یکایک کلمات نیسح بلکه از یریق رو ی اسح که بر این کلمات بارگ اری

رسدن  ال آیا این رو  کلمات و جملات قابل مرجمه به زبان دینری هم هسااتند؟ هرگاا   می  به یک اهل رو  دینری
شااود کااه از نمی ی دینری انتقال دهنااد؟ ابااداد  اگاار هرگاا هاموانند رو  کلمات و مفاهیم را به زبانمی  هاآیا لغح نامه
را که چند قرن و ای شود از این یریق کتاب یک متفکر بینانهمی  را آموخح پس چنونهای  نامه زبان بینانهیریق لغح

 را برای سائرین هم بیان نمودنزیسته یهم کرد و آنمی چند ه ار سال پیت

ت مؤمنان آن م اهن به سائر یق مهاجربلکه از یر اندم اهن جهانی هرگ  از یریق کتن آسمانی انت ار نیایته -399
 الایمان و نور معریح مو یدی که از وجود مؤمنین به سائرین رسید  اسحنو یعنی از یریق ر   اندرواج یایته  هاسرزمین

کااه در  خاادمح ساالطه و اسااتکبار و  اناادیقااط سااواد و ساایاهی را انت ااار داد ای مکاماان و ماا اهن مرجمااه -400
ی جور بود  اسح یعناای یلساافه و کاالام و یقااه و سیاسااح و مفساایر و مکفیاار و آداب رساامی کااه مردمااان را ها کومح
ک ااید  اسااحن مرجمااه  کانااال  هاااهویح و مسخ نمود  و به اسم م هن و مکتبی بااه بنااد  کومحبی  سازی وهمسان

در ایااران در ای به اسلام و سوسیالی م مرجمااه مبدیل نور به ظلمح  رو  به سیاسح و خدا به  کومح اسحن با نناهی
در  57انقاالاب  ای موان به این  قیقح رسید و امروز هم لیبرالی م و دموکراسی مرجمهمی  ماریخ ه ار  اخیر ما به امروز

گردیااد و ملتاای را مسااخ و دیوانااه ساااخح و ای ایران نقطه انفجار این مرجمه و مبدیل اسح که منجر به انقلابی مرجمه
 سرزمینی را مبا  کردن مرجمه همان م هن مقلید اسح که مکتن ابلیس اسحن 

یابد و بس  معانی و می  درستی از زبانی به زبان دینری انتقالهدر مرجمه یقط محسوسات و مادیات اسح که ب  -401
شود و لاغیر  در  قیقح باور و ا ساسااات می  مفاهیم باینی مماماد از نفس مترجم در قالن کلمات محویل خوانندگان

ی هاااشااودن مرجمااه از ب رگتاارین دروومی مترجمین محح عنوان نویسندگان خارجی محویل مردم سرزمین مترجمااان
ی خارجی معلیم یایته باشد که هاماریخ اندی ه و کتابح و زبان اسحن منر اینکه خود مترجم در ن د ب رگان این اندی ه

 ید از این نوادر در روزگار ما هستندندچنین چی ی از نوادر اسحن کسانی چون اقبال و شریعتی و هدایح و یر 

باشند می پیامبران و عاریان واصل نی  مترجمان کلام خدا به کلام مردم خویت هستند ولی مترجمینی صدیق  -402
هم محح نظارت الهی ما مبادا که کنند آنمی زیرا رو  را از خدا گریته و در نفس نایقه موویل به زبان مادرزادی خویت

شود که و ی محمدی و قرآن کلمه به می نادانسته مغییر و مبدیلی پدید آید و اصل پیام محریف شودن قرآن کریم مت کر
کلمه با نظارت الهی نازل شد  اسحن و این بدان معناسح که خداوند از یریق رو  خود در نفس نایقه انبیای مرسل 

از  کسهیچشدن پس نمی بود موجن هدایح مؤمنیننمی به زبان مادری این پیامبران سخن نمود  اسح که اگر چنین
شود و این معنا مستقیماد از قرآن قابل استنباط اسح: »اگر این کتاب به زبااان نمی  هدایح  یآسمان  نیریق مرجمه کت

جملناای ای  و لاا ا ماا اهن مرجمااه  -آورد « قرآن کریمنمی  شد ا دی )از اعراب( ایماننمی  عربی سلیس و امی نازل
مواند به رو  و نور و ی محمدی نمی  هیچ غیرعربی از یریق خواندن زبان و ادبیات عربمحریف شد  هستندن یعنی  

ی علمیااه هااادسح یابد و هدایح شود و مردم را هم ارشاد کندن ب رگترین  جح درستی ایاان  قیقااح  رو انیااح  وز 
ماسح که کمترین نق ی در ایمان و هدایح مردم ما نداشته و بلکه یقط م غول مخدیر و محریف قلوب و عقول پیروان 

مااا بااه امااروز واقااع شااد  اسااح کااه  57که نهایح این ضلالح در انقلاب   اندخود بود  و آنها را استثمار و استعمار کرد 
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ملتی کایر و منایق و دیوانه اسح با ک وری ویران و ملایانی غاصن و ستمنر و یاسد کااه کمتاارین ایمااان و اچ  نتیجه
سفه و یقه و علوم و ینون شیطانی همچون یل  صورتبهکه  ای  شودن اسلام مرجمهنمی  اخلاق و مسلمانی در آنها دید 

قول شیخ بهائی  هو کلام و مفسیر و  دیث رو  ملتی را به مسخیر شیطان درآورد  اسح و براستی که این علوم بول  اص
 سنگ استنجای ابلیس هستند که ملتی را به نجاسح ک ید  اسحن

که بوئی از ایمان و رو ی از محبح و نااوری از ام  را ندید   هایارو التحایل این  وز ای  من هیچ ملای مرجمه  -403
ی  قااارت و هااز عقلانیح و عدالح و مروت داشته باشدن همااه اینهااا اسااو ای  معریح و ن انی از اخلاق الهی و شمه

ی هااللااهی جااوان مااا آیحهاشاادن هسااتند  از یلبااهاریکی و اراد  بااه ساالطه و پرستید بخاال و نفاارت و شااقاوت و ماا 
ن اندواقااع شااد  هاااکه مورد مکفیر  وز  اندشان  الا آنانکه بیدار شد  و از این ظلمح موبه کرد  و خروج نمود صدساله

بیماران بند  ای بسیاری از این ل کریان شیطان رسماد بیماران روانی و اسکی ویرنیک هستند که برخی از آنها در دور 
 همچون همسران و یرزندان این دیواننان  خبر از یساد و جنون این جماعح ندارندن کسهیچبودندن 

در  کومح ولایح یقیه همچون رابطااه ای کنیم که چرا ا ساس و نوع ارمباط ملایان مرجمهمی   ال بهتر درک  -404
از رابطه صااهیونی م بااا یلسااطین اسااحن  مرظالمانه مرامنبهیک غاصن و استعمارگر نسبح به ایران و ایرانیان اسح که 

ای  کومح ولایح یقیه در ایران مظهر ممام و کمال  اکمیح اسلام مرجمه شد  به یارسی اسااحن دموکراساای مرجمااه
ی دیناار اسااحن ایاان هااای ک ورهای دینر جهان نی  مثال دینری از یاجعااه مرجمااه یرهنااگ بااه زبانهاغرب به زبان

اسح که در ای در آیریقا و آسیا و آمریکای لامین در این عار کل راز یاجعهای دموکراسی و آزادی و  قوق ب ر مرجمه
خانه شبیه اسحن آنچه که امروز  موسوم به جهانی شاادن اسااح بااه یااک لحاااظ ن ک ورها شاهدیم که به یک دیوانهای

در سائر ک ورها نیسح و لاا ا از ایاان جهااانی شاادن جاا  م اادد و مفرقااه و م اانج و چی ی ج  ممدن مرجمه شدم غربی 
داننااد کااه نمی و م اهن نبود  اسح و مسخ ایراد و جوامااع ب ااری بااه چیاا ی کااه  هاناامنی و یروپاشی ملل و یرهنگ

 دهند می چیسح ج  شعاری که

اقااوام غیراروپااائی وجااود ای ولی آیا براستی چه  قی در این مرجمه جهانی ممدن غربی و جهانی شدن مرجمااه  -405
  آزادی ایمرجمه دارد؟  ق این ابطال و عدل این ظلم و عقل این مالیخولیا چیسح؟ چه رازی اسح در این انقلابات

ای  رشد و موسعه و ریا  ای  ممدن و  قوق ب ر مرجمهای  سوسیالی م و دموکراسی مرجمهو استقلال و عدالح مرجمه
با این مفاوت که این اسلام مرجمه شد  به ممدن غربی یک   ای ووننن و اسلام مرجمهای  ای  عقل و علم مرجمهمرجمه

ی علمیه مااا مرجمااه بااود و اینااک بااه مماادن هامرجمه در مرجمه اسح در ک ور ما  زیرا این اسلام در آغاز هم در  وز 
غربی هم مرجمه شد  اسحن »جمهوری اسلامی« بیان آشکار اسلام مرجمه شد  به ممدن غربی اسح که اصلت هاام 
مرجمه شد  از ممدن عربی بودن و ل ا  اکمیح و جامعه ایرانی امروز ما  اصل یک اسلام مرجمه شد  از عرب و غاارب 

غربی هستیم به زبان و یرهنگ ایرانی  پس دچار دو مسخ و دو مالیخولیا   -اسحن ما یک نظام و جامعه و یرهنگ عربی
 هستیم 

هم یقط یلن اسح آنانسانی شدیداد مادی و بخیل و جا انسانی مقلد اسح و انسان مقلد هم ای  انسان مرجمه -406
گری  و خودشیفته  اصل و منبل و لاابالی و مسئولیحبی  در صور یی یکی و ظاهری  و چنین انسانی موجودی عقیم و

اسااحن ایاان ای و خام معنویح و خلاقیح معنوی اسحن این ماهیح اقوام و مللی اسح که همااه چی های ااان مرجمااه



 85 

و  مرو اخلاقی مراسح و دارای مفکر و ا ساسی انسانی مرو باهویح مرو معنوی  مربدان معناسح که غرب  ممدنی اصیل
کنااد کااه در ایاان بااار  قاابلاد بااه می باشدن و ل ا در آخرال مان خورشید  قیقح و امامح نی  از غاارب یلااوعمی  مریطری

 خود آمد  و بر یطرت الهی خود بیدار شدیمنهخود ما نی  در دور  اقامح خود در غرب ب ایم مفایل سخن نمود 

کادمیااک و   زدگاایآن اسااحن غرب  زدگاایزدگی جهان غیرغربی همان اساس و بنیاااد غربمرجمه  -407 کلاساایک و آ
 علمی و ینی و یرهننی و عقیدمی از را  مرجمه محقق یایته اسحن

مسلیم نسبح به مرجع مقلید پس از جننی قهار  این کاال رسد و سپس  می  مقلید از بخل آغاز شد  و به عداوت  -408
 که مرجمه بستر کلاسیک و منطقی آن اسحن  سیر انقلابات ضدغربی در ماریخ جدید جهان اسح

ای ع دارد زیاارا برخاسااته از اننیاا  جیاا اسح و لاا ا عاااقبتی ی  زدگیو ل ا همه انقلابات عار جدید  اصل غرب  -409
جاهلانه و کایرانه اسحن چون از یریق مقلید نتوانستند همچون مرجع مقلید خود شوند پس برعلیه آن انقلاب کردند و 

 عاقبح مسلیمت گ تند و بلکه مریدچ شدند 

نفسه اسح یعنی کانون یلوع معریح نفس محض  بنیاد و یی  -یلوع مفکر و عقل خودغرب در عار جدید مهد   -410
خواندن و این مفکر می  اسحن و اینسح معنای آن روایح اسلامی که در آخرال مان  غرب را محل یلوع خورشید  قیقح

بنیاااد و یطااری بااه دو شااعبه مو یااد محااض و کفاار محااض مقساایم شااد  اسااح محااح عنااوان مامریااالی م و  – خااود
اگ یستانسیالی م  و پدر هر دوی آنها هنل اسح که خرد دیالکتیکی را پس از دوه ار سااال یراموشاای  ا یاااء نمااودن و 

نفسه کسانی چون یویرباخ  ییخته  کی یرکه گااارد  نیچااه  شااوپنهاور  البنیاد و یی  -بنیانن اران مکتبی این عقل خود
مح کفر هر دو را لباشندن که جملنی نور ایمان و ظمی هوسرل  هایدگر  مارکس  یروید  یونگ  ویتنن تاین و امثالهم

 بنیاد شاهد کایران و مؤمنان همه م اهن در سراسر جهان هستیمن-ذاماد دارا هستندن و ل ا در پیروان این عقول خود

بخل و یک مرض و یساد در جهان غیرغربی  اصل انکار و عداوت و یا ا ساس  قارت و    عنوانبه  زدگیو غرب -411
-کااه  ااق ایاان خااود انداندک نی  بود بنیاد غربی اسحن ولی در جهان غیرغربی ایرادی -کینه در قبال این عقل خود

 را عین مو ید و عدل و صدق یایتند و از این نور برخوردار شدندنبنیادی عقل را مادیق نمود  و آن

شماری هاام بااه مو یااد و اادت وجااود شاارقی و اساالامی بنیاد در غرب  انن ح-در میان این بانیان عقل خود  -412
رسیدند و بانی دین وا د جهانی بر مبنای عقل خودبنیاد شدند و کسانی چون ماسینیون و کوربن از م هورمرین ایاان 

شماری از متفکران مؤمن به این عقل خودبنیاد غربی لبیک گفته ستندن و در جهان اسلام نی  انن حعلمای ربانی ه
کنیم که چرا دکتر می را نور مو ید یایتند که کسانی چون اقبال و شریعتی از این جماعح هستندن  ال بهتر درکو آن

 خواندنمی ی ضدعقلهااللهاز آیح مرشریعتی امثال گورویچ و سارمر و هایدگر را مسلمان

باشد از  دود ه ارسااال پاایت می بنیاد که همان معریح نفس محض اسح که اساس عریان امامیه-عقل خود  -413
عاریان شیعه به سراسر جهان بخاوص اروپا را  یایحن پس در  قیقح این  کمح و عریان امامیه اسااح کااه   بواسطه

بنیاد همان ذات دین یطری اسح که پس از امامان شیعه  مناااور  االاج را -خوددر غرب در  ال یلوع اسحن عقل  
معنای پایااان عماار مفیااد عقاال و دیاان هبایستی سلطان و بانی آن در ماریخ آخرال مان دانسحن از این منظر آخرال مان ب
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ماریخی  پایان عقاال غیرخااودی و علیتاای  پایااان   -و مقلیدی و دهری و زمانمند اسحن پایان معنویح موروثیای  عاریه
و  -روز ج  خدا هیچ پنا  و یاااوری نیسااح « قاارآن کااریم»و در آن هستی در دینران  و این یعنی قیامح نفوس ب ری 
بنیاااد و -  ک ف عقاال خااودج  این هم نیسح  پس راهی جای این روزیسح که هرکسی بایستی خودچ باشد و چار 

خااود الهاای و خاادای خااودی و هسااتی   و مظاهر کاماال ایاان  هاماندن و اسو نمی  بنیاد و خدای یطری باقی-دین خود
نفسه نی  امامان شیعه هستند و امام زمان  این راز امحاد عاریان امامیه و متفکران خودبنیاد غرباای اسااحن ایاان راز یی

معلق قلبی امثال اقبال و شریعتی با اگ یستانسیالی م غربی اسح و راز معلق قلبی امثال ماسینیون و کوربن بااا امامااان 
شیعه  این همان مکتن و م هن انسان و انسانیح اسح و اومانی م قدساای  ایاان همااان راز یلااوع خورشااید  االاج و 

 بنیاد آخرال مانم  -مولانا در مغرب زمین اسحن و من نخستین انسان خود

همه یجایع مراژیک این دوران در سراسر جهان  اصل ملاچ خام و جاهلانااه و کورکورانااه جهااح  اااول ذات   -414
بنیاد و سرنوشح و هویح خودبنیادی اسح که رو ت بر کل ب ریح نازل شد  اسح که همان -بنیاد و دین خود-خود

آور  قایق و اسرار آن هستمن شعار آزادی انسان خودبنیاد این دوران و پیامرو  قیامح آخرال مان اسح و من نخستین  
درستی یهم و مبیین ن د  اسااح چااون آخرال مااان یهاام ن ااد  هو استقلال هم بیان منطق این خودبنیادی اسح که ب

 اسح و ما یهم ن ود این یجایع جهانی ادامه داردن

ی ایاان خودبنیااادی هابنیادی انسان نیسح که امامانت هاام اسااو -م هن و عریان امامیه هم ج  مکتن خود  -415
هستندن اینسح که منها مکتن و م هن نجات بخت آخرال مان همین معریح امامیااه اسااح کااه مجموعااه آثااار مااا باار 

 مدارچ پدید آمد  اسحن

و مکانی ب ر نی  هسح و ل ا ب ر جاا  ای به پایان رسیدن زمان ماریخی ب ر به معنای ناامن شدن هستی عاریه  -416
روز جاا  خاادا پنااا  و یاااوری شااود کااه در آنمی  در ذات لامکانی و یوق ماریخی خود پنا  امن دینری ندارد وقتی گفته

نیسح یعنی ج  ذات الهی در یطرت  هیچ جائی برای بقای باعّ ت و امنیح وجود ندارد و همه بایسااتی بااه ذات خااود 
زمانی اسح و در بیرون از آن  جهنم اسحن آخر زمان  آخر مکان نیاا  هسااح و آخاارین بی بازگردند که قلمرو لامکانی و

خوی تن خویت  شعار اول همکان برای انسان همان وجود خود اوسح که اولین مکان هستی او نی  هسحن بازگ ح ب
 هر ناجی بر قی در این دوران اسح: بازگ ح به یطرت الهی خویت 

خوی ااتن و هین علح همه یجایع ب ری در آخرال مان اینسح که ب ر مدرن این بازگ ح بمرب رگترین و محوری  -417
سازی و برابری آ اد ب ر پنداشته اسحن یعنی مو ید وجود را مساوات یهمید  اسح و این یکی شدن وجود را همسان

مفاهم در آخرال مااان اسااح کااه سرچ اامه همااه مفاسااد و مظااالم و یجااایع در جریااان آزادیخااواهی و ین سااوءمرمهلک
سااازی همسان  سااویبهبخاات را  و ا  اب و ایرادی کااه انقلابااات آزادی  هاانقلابات مدرن بود  اسحن همه ایدئولوژی

معنوی ایراد جامعه منحرف کردند باعث پیدایت جریانات ضدانقلاب هستندن این برابرسازی مادی و معنااوی   -مادی
و مقلید جهان غیرعربی اسحن ماالاچ باارای  زدگیین صورت غربمرهدیی مقدس در انقلابات واضح  عنوانبهمردمان  
در معی ح و م یّح یک ملاچ ابلیسی و ضدانسانی اسحن این ب رگترین نبرد برعلیه انسانیح   هاسازی انسانهمسان

که  ق انتخاب را در آ اد ب ری نابود ساخته اسح که  ق انسان بودن انسان اسااحن برابرسااازی در یول ماریخ بود   
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عین نابودی اراد  و رو  آ اد مردمان اسح جهح سلطه و مسخیر مطلقه جامعه محح عنااوان ماا هن  دموکراساای یااا 
 سوسیالی م یا هر یلسفه دینری که باشد یرقی ندارد امری ضدخدا و ضدب ر اسح و یلسفه شیطان 

اندی اای -بنیاااد و بنیاااد-و ی انبیای الهی بخاوص انبیای مرسل و صا ن کتاب محاول مفکر و معقل خود  -418
ن این امر دربار  برخی از مرسلین که مااا  اادودی از اندکرد نمی اسحن و آنها هرگ  از م اهن و باورهای موروثی پیروی

  )ص(و محمااد )ع(و موساای)ع( سرگ شح آنها در ماریخ گ ارشی باقی ماند  کاملاد قابل اثبات اسح مثل  ضاارت ابااراهیم
یعنی ن ول و ی برخلاف ماور عامه امری نیسح که از خارج از وجود مرسلین بر آنها وارد شد  باشد بلکه از ذام ااان 
جوشید  و بالا آمد  اسحن از عرچ اعلای ذات و یطرت الهی ای ان بر زمین دل و نفس نایقه انسان نازل شد  اسح 

که معراج انبیای  یورهمانمردیدی ندارم  اچ باینی اسح و نه بیرونی  این امری یقینی اسح و من دربار ای و واقعه
را از درون خااود  هاو آساامان اناادعروج کرد  هاآسمان سویبهباینی بود  اسح و از درب ذات خود ای  ب رگ هم واقعه

 و نه از را  نجوم و مسیر ایلاک  معراج و و ی یک واقعه یلکی و نجومی نیسحن بدان  اندگ ود 

بنیاد و معقل ذامی بدون ع قی عظیم به ذات ا دی خوی تن به عنوان یطرت الهی و  ضور  ااق -عقل خود  -419
 در جان مطلقاد ممکن نیسح  زیرا معقل ذامی مستل م شجاعح و جسارت و پهلوانی خطیری اسحن

بنیاد الهی در ذامت ملحق شد  و با آن یکی اسااح یعناای -امام یا انسان کامل کسی اسح که به این عقل خود  -420
مظهر نور کلمه ال لا  اسحن یعنی یک دیالکتیسین کامل و مطلق و نور دیالکتیک دیالکتیک  این همان معنای رندی 

 در عریان امامیه اسحن

یابیاادن درون دل و نمی خودچ نیسح همه دینرانند  در ه ارموی باین خااود هاایچ اثااری از خودمااان  کسهیچ  -421
آوریااد در می از خود را به یادای که برخی زند  و برخی مردگانند  اگر هم خایر   اند ایظه شما را دینران اشغال کرد 

ارمباط با دینران اسحن منهای دینران قادر به ماویر و معریف هیچ چی ی از وجود خودمان نیستید منر اینکه بتوانیااد 
ماور و معریف کنیدن این ماویر و معریف خدا  باشید داریدمی خداوند را به یاد آورید و او را مطابق آنچه که خود دوسح

کساای باشاادن مواند خوی تن خااویت هرنمی کسهیچدر خوی تن کارگا  آیرینت و خلق جدید خویت اسحن ج  خدا 
خودی ندارد منر اینکه خدا باشدن براستی که چه درسح   کسهیچیابدن  می  خود  عدم اسح که با معنای خودآ هستی

خااود و خاادایابی همااان پرسااتت   یابیر انسانی اسحن و کارگا  این هسااتیکه خداوند همان خود خود ه  )ع(گفح علی
یعنی یقااط پرسااتندگان خاادا در خااود دارای هسااتی   -اسح: »انس و جن را نیایریدم الا به پرستت خود « قرآن کریم

 بنیاد و من ذامی هستند که اوسحن اوئی که من اسح: یا من هو  -بنیاد و عقل خود-خود

 تی اموات هم ما زمانیکه در قلوب بازماندگان خود جائی دارند هنوز در  یات این دنیااا  ضااور دارنااد و رزقاای   -422
ی نفسااانی هابندند و به جاینا بعد از آن از  یات دنیا رخح برمیخورند که رزق صا بان آن قلوب اسحن و  می  خاص

زیرا کساای کااه  ای کنند در عوالم دوزخ  برزخ و جنات نعیم و یا در مراکین مسخ  یوانی و نبامی و ذر می  خود رجعح
شوند که می خود الهی و رو انی ندارد نفست ج  غرای   یوانیت نیسح و برخی هم بر ل کریان اجنه و شیایین وارد

 از کایران ستمکارند و این ورود بر آمت اسحن
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 بساایار  کنم  ماان باااور دارم ووننن ادعااای بساایارمی  یهمم  من ا ساسمی  کنم  منمی  بینم  من  سمی  من  -423
 کند که آیا براستی این خود خود اوسح که  س می خودچ شکهب رگی اسح که آدمی با اندک موملی در این ادعاها ب

غیر اسح و از روی مقلید و ملقین و عادت اسحن هر که دربار    بواسطهیهمد و باور دارد یا از ن د دینران و  می  کند ومی
 بنیاد و ذامی اسح رسید  اسحن-این من خود دچار مردید شود بر آستانه معریح نفس که عقل خود

کسی ظاهری دارد و باینی  اصل ظاهرچ همان صورت اوسح به مرک یح بینی  و اصل باین او هم خود هر  -424
رساندن و صورت که صورت می رو  را به دل و قلن و از آنجا به کل بدنریح و که این بینی  هوا و    یورهماندل اوسح  

بنیاد اگر به شناخح خدای خااود -خداسح و دل هم که خانه اوسحن پس واضح اسح که این خودشناسی و عقل خود
 خود بی وای نرسد به مقاد نرسید  اسح و مابقی عقول  سرگردان و بایل اسح و عاریه

ی برجسااته و م ااهوری از یلااوع خورشااید هانیچه  هایدگر و ویتنن تاین و ماسینیون و کوربن و انی تن مثال  -425
بنیادند  و چون چنین هستند رو  و یانی و نور ازلی دارند - قیقح از غرب هستند و جملنی خورشیدهای عقل خود

بنیاااد هسااتندن -کنندگان این عقول خااودلمانان عارف بهترین شار ان و درکو بیهود  نیسح که شرقیان مؤمن و مس
این عقول ازلی بانیان ک ف انسان کاملند  و ظهور این عقول اسح که بیهودگی و نیهیلی م  اکم بر عار جدید را هم 

دهد و عمااد  منکااران و دشاامنان ایاان می سازد و هم را  خروج از این ابطال وجود را ن انمی  جهانی و ذامی و آشکار
 بنیاد در جامعه ما عبارمند از ملایان  روشنفکران کلاسیک  مکنوسالاران و سیاستمداران و همه ریاکاران -عقل خود

ماریخ ب ر در مغرب زمین به غایح و آخر خود رسید  اسحن و ل ا مهد ظهور آخرال مان ممدن غرب اسح و ایاان   -426
 سح و ل ا جهاننیر شد  اسح و کل جوامع ب ری از آن پیرویهاین ممدنمربدان دلیل اسح که ممدن غربی پی ریته

کندن پس کل ماریخ ب ری اسح که در غرب به غایح و پایانت رسید  اسحن و کل ب ریح در این ممدن به آخاارچ می
 دلیل نفس وا د  ب ر اسح که در کفر و دینت امری وا د اسحنهشودن و این بمی رسید  و قیامتت برپا

نهایح و پایان و کمال آن امر اسحن چرا که هر امری در این   سویبهمعنای پیت ریتن  هپیت ریح در هر امری ب -427
ایح و پایان غرب اسح به این دلیل که به نهین ممدن روی زمین  مرجهان دارای مبدأ و معادی اسحن بنابراین پی ریته

کننااد زیاارا در آنجااا غایااح می همه جوامع و ایراد دنیاپرسح به غرب میل و دنیامحوری رسید  اسحن و ل اپرستی  ماد 
اسحن مماادن ماادرن غرباای  غایااح و پرسح اسح یعنی قیامحپرسح یابندن و انسان در کفر و ایمانت  غایحمی  خود را

قول قرآن  کایرانند  مدرنی م و مکنولوژی م قیامح این اکثر ناس هقیامح ماریخ ممدن اکثر ناس به روی زمین اسح که ب
و قیامح ماریخی کفر بر روی زمین  و ل ا دموکراسی هم مکتن سیاسی این اکثاار ناااس اسااح کااه کایرنااد  زیاارا   اسح

را محقق کرد  اسحن پس همه پرستندگان نفااس امااار   غرباای مدرنی م ظهور نفس امار  ب ر اسح که ممدن غرب آن
هستند در هر کجای جهان که باشندن و این ظهور نیهیلی م نی  هسح که مهااد پیاادایت همااه یجااایع و جنایااات ب اار 

صورت عروج یا سقوط   دود چهارد  قرن پیت امر بااه خااروج از جاناان ه اسحن و اینجا سکوی عروج از ماریخ اسح ب
  صادر شد  اسحن  )ع(نام علیه یردی ب

بند  در ممام عمرم را  و روچ این خروج از ماریخ آخرال مان را ممرین نمود  و مدریجاد به آن یقین نمودم که منها   -428
را  نجات و زیستن در جنات نعیم و رزق بردن از ن د خداسحن و این را  و رسم را بااه بساایاری از عامااه مردمااان هاام در 
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عمل آموختمن و گ ارشی مفال از این امر را در آثارم مبیین نمودم و را  نجات بخ اایدن صااورت و ساایرت الهاای را بااه 
ب ریح ن ان دادم ما از  داقل انسانیح خود ساقط و مهی ن ودن زیرا مقدمه این سقوط از دسح دادن  واس و هوچ 

 قول الهی چ اام دارنااد ولاایهکه ب  اند یوانی اسح که امروز  عامه مردمان در زندگی شهری از دستت داد   -غری ی
ئی بهتاارین صااید اجنااه و هاشنوند و دل دارند ولی معقلی ندارنااد وننن  و چنااین انساااننمی بینند گوچ دارند ولینمی

شیایین هستند ما مجاری ارمباط غیبی و رو انی آنها را مسخیر نمایند و از آنها شیایینی در صورت آدمی بیایرینندن و 
که  یورهماناز مردم جهان در آخرال مان اسحن و این ظهور اجنه و شیایین از انسان اسحن ای  این وضع بخت عمد 

باشند و نهایتاد مظهر نور کلمةاللااه هسااتند و چ اام و می  عاریان محل ظهور ملائک و اروا  ییبه انبیاء و اولیای الهی
شوند که یا بااه ساارمدیح  ااق می رسند از زمان ماریخی خارجمی گوچ و عقل و اراد  خدا  و کسانی که به این نهایح

یابند که در آنجا هم زمااان  جریااان نااداردن ایاان دو معنااا از می  آیند و یا در درک اسفل در ثقیل جمادی مجسممی  نائل
آخرال مان اسحن در دو قلمرو اسح که زمان جریان ندارد: نور علیین و ظلمح اسفلین که دو غایح عالم وجااود اسااحن 

  هاسح و مطلقهاو نهایح هاآخرال مان عار ظهور غایح

ی روشن و امیدبخت آن باشدن این هابی تر از جنبه مرامنبهرسد که ابعاد یجیع و مراژیک آخرال مان می  نظرهب -429
به دو دلیل اسح اول اینکه زمین مبعیدگا  و محل سقوط و واژگونی ب ر کایر اسح که اندکی از این مردمان موبه کرد  

که این امر در قاارآن کااریم ماا کور اسااحن و لاا ا قاارآن کااریم همااوار  اکثریااح مردمااان را   اندو از این جهنم خارج شد 
کااه از  یورهمااانخواندن دوم اینکه جهنم آشکار اسح و جنح صااورمی پنهااان دارد می  همچنان کایر و ک اب و جاهل

معنای مخفی و پوشااید  اسااح: »جهاانم آشااکار گ ااح و جنااح نیاا  بساایار هلغح جنّح معلوم اسح که از مادر جن ب
باشدن در  قیقح جهاانم می و این بیان کلی آخرال مان در قرآن اسح که کتاب آخرال مان  -ن دیک گردید « قرآن کریم

صورت مادی و دنیوی دارد ولی جنح وجه معنوی و رو انی و عریانی زندگی مؤمنان اسح و لاا ا نااامرئی و غیرمااادی 
 کردندنمی بود نابودچمی ماند چون اگر آشکارمی اسح و از چ م و دسترس کایران مخفی

ذات و سرنوشح خوی تن ب ناسد که   عنوانبهارزچ دین و معارف و شعائر م هبی اینسح که انسان خدایت را   -430
آمی  مردمااانی کااه دیاان را هاام اسااباب بااازی خااود ی جنونهاماند و بازینمی  اگر چنین نباشد از دین ج  خرایه باقی

مردیااد بی  شوندن دین اگر موجن شناخح ما از خااود  زناادگی و خاادای جهااان ن ااودمی  و در این بازی هلاک  اندکرد 
 کنندنمی ئی که در لباس دین  کومحهاگردد در دسح مردمان بازینر و  کومحمی اب اری خطرناک

قول هایدگر  انسان در جائی آیرید  شد  و به آنی به سوی زمین پرماب شااد  و  یااران خوی ااتن اسااحن ایاان هب  -431
انسان به راز این پرماب شاادگی   معریف هایدگری از انسان کاملاد  کمتی قرآنی دارد در سور  مین  دین برای آنسح که

در این مبعیدگا  زمین آگا  شود و خود را برهاند  ملاچ دینی ملاشی جهح رهائی از یک  بس ابااد اسااحن  اابس بااا 
 اعمال شاقه جهح زند  ماندن 

 گونااه معریاافانسااان را این  )ع(قرآن نی  بر این م قح اذعان دارد که انسان شدن سراسر رنج اسحن امام صااادق  -432
و اولیاء و ابواب و امامان خود را برای رسیدن به خاادا  هاکه برای شناخح خداوند قیام کرد  و ن انهکند: موجودی  می

کند می ب ناسدن این را  و روچ انسان شدن اسح و کسی که انسان شد به مقام آزادی و  ریح رسید  و از زمین پرواز
یابد که یقط آسمان اولت  اوی میلیاردها کهک ان اسحن پس انسااان شاادن می  و کل هستی لامتناهی را خانه خود
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خاادایت برسااد زیاارا در ایاان  اابس ابااد هملاشی براستی ارزشمند اسحن و آدمی مجبور اسح که این را  را یی کند و ب
که اساااس  شناسیراندن پس جهنممی خدایت سویبهسح که او را هااین ع ابو زمین سراسر در ع اب و رنج اسحن 

اسح امری واجن اسح و ل ا در قرآن کریم بیت از آنکه در وصااف به ااح سااخن ریتااه باشااد از دوزخ و   شناسیزمین
ئی هستند که این را  خروج و عروج را یایته و خود نور هایت بحث شد  اسحن و امامان نخستین انسانهاانواع ع اب

دانند که به انداز  کایی می  خدا هستندن پس یقط کسانی قدر امام و امامح را  سویبهو ینابی    انداین رستناری شد 
 سخر  و سهودن کسانی که امام و امامح را به برای نجات خود ملاچ و رنج برد  باشند و در این را  جدی و مامم بمانن

خودشااان هاام هگیرند خودشان در زندگی همینطور مسخر  و بازیچه هستند و مطلقاد قابل اعتماااد نیسااتند  تاای بمی
 و نور رسااتناری اسااح و لاا ا انسااانشوندن امام  سمح و سوی کمال  می  ایمینانی ندارند و در هراس و بازی دائم گم

 عنوانبااههستند که امامح را    هاامام گم د  اسح و انسان ضدامام هم خود شیطان اسحن یقط بازینران و بازیچهبی
 گیرندن و ل ا آنانکه به بهانه جمهوری اسلامی به انکااار دیاان و امامااحمی نور کمال و رستناری انکار نمود  و به سخر 

پردازند خود از جنس جمهوری اسلامی هستند و ادامه آن  هیچ نظامی همچااون جمهااوری اساالامی بااا انسااان و می
 کمال انسان عداوت نکرد  اسحن

جهانی برعلیه دین خاادا بااود  اسااح کااه در ای ایتد زیرا دسیسهسلامی ایران یقط به دین خدا برمیجمهوری ا  -433
پس پرد  امحادیه کمیسیون سه جانبه جهح برپائی نظم نوین جهانی و نئوامپریالی م  مکوین یایحن و خود خمیناای در 
ارمباط و م اکر  با نمایندگان این کمیسیون بود کااه در پاااریس بااه رهبااری رساایدن کاال دشاامنی و یحاشاای جمهااوری 
اسلامی با آمریکا هم نمای ی دروغین بیت نبود  اسحن اگر اراد  آمریکا و کمیسیون سه جانبه نباشد این نظااام یااک 

ماندن مرگ بر آمریکا هم برای پنهان ساختن این  قیقح بود  اسااحن آمریکااا باااین ایاان نظااام و نمی روز هم در قدرت
ن ااین وقح ما به امروز محح نظر و خانه منت ر کردم و از آن 1359عمد  مردم ایران اسحن من این  قیقح را در سال 

 امنو محبوس و در  ار بود 

خواند اگر براستی صا ن رو ی نباشد خوا  ناااخوا  می کند و خود را رو انیمی  انسانی که لباس پیامبر بر من  -434
 که خمینی شد  یورهمانشودن می یک دجال و شیطان

کسی که با زیرپا گ اشتن مقوا و اخلاق یطری مبادرت به موسیس م هن و مکتاان و عریااان و  کااومتی نمایااد   -435
 مقااوائی وبی  دجال اسحن چه ولایح یقیه باشد یا یرقه رجوی و یا عریان  لقه و داعت  هرگ  مپندار که باار شااقاوت و

 شرمی  معنویتی پدید آید و گ ایت و نجامی بی اخلاقی وبی

 ناارا باار دینااران محمیاالدهد و نه آمی آنکه دارای رو  و معنائی اسح هرگ  در زندگی نه من به هیچ ظلم و ذلتی  -436
پ یرد الا انسان ظالم  و اساس هر ظلمی  دروو و یریبکاری اسحن بدی ظلم اینسح که موجن بااه نمی  کندن ظلممی

از دروو و ریا و یریفتن نیسح که اشد آن در لباااس ماا هن  مرساختن اسح پس ظلمی اساسیانداختن و گمرا ظلمح
ی م هبی در ماریخ خودنمائی کرد  اسحن پس اگاار بنااوئیم کااه ماا هن هاپ یردن و ل ا اشد مظالم در نظاممی  صورت

موجن یرین و ستم مردم اسح بایستی ری ه هر معنا و معنویح و معریح و اخلاقاای برچیااد  شااود و ایاان اماار محااال 
 اسحن قهر کردن از دین کاری کودکانه و مضحک اسح که امروز  آئین گرو  کثیری از مردم شد  اسحن
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پدید  روشنفکری یا نواندی ی و اصلا  دینی در جهان اسلام  مماماد  اصل رویاروئی بااا مماادن ماادرن غاارب و   -437
قیاس اسلام با این ممدن و ا ساس  قااارت در قبااال آن بااود  اسااحن و از آنجااا کااه قیاااس منطااق ابلاایس اسااح کااه 

امااروز شاااهدچ هسااتیم  ایاان انجامااد کااه می  اصلت ج  مقلید کورکورانه نیسح این پدید  نی  نهایتاد به کفر و الحاد
  جای شناخح اساسی و اصولی ممدن مدرن غاارب بااه مقلیااد از آن پرداختااه اسااحن دولتمااردان بااه نااوعیهجریانات ب

و دنیازدگی و کفرزدگی   زدگیر و عامه مردم هم به روچ خودشان  این همان غربینمتفکران و اهل کتاب به نوعی د
 اسح که به کفر انجامید  اسحن

ی آشکار ضلالح و کفر و مرمد بودن رو انیح رسمی اسلامی و شیعی و یقاهااح هامعضله ارمداد یکی از  جح  -438
کساای را و دین خداسحن زیرا این جماعااح هر آنهاسح و سند آشکار دشمنی آنها با عقل و اختیار و نی  انکار خود قرآن

آیااات  هااایبااق د  کااه الیدانناادن در می  که از دین موروثی و اسلام آباء و اجدادی خارج شود مرمد و مستوجن مرگ
الهی و کلام رسول و ائمه هدی  اصول دین بایستی محقیقی و معقلی باشد و مقلیدی نیسح و دین مقلیدی قابل قبول 

کند خودچ مرمد و خااارج از دیاان و اساالام اسااح: »هاار کااه می  نیسحن کسی که یتوای ارمداد و قتل دینران را صادر
خواهد ایمان آورد و هر که خواهد کفر گ یندننن در دین هیچ اجباری نیسح و این می ان هاادایح و ضاالالح اسااحننن« 

الدین سخن از یاغوت اسح که مؤمنان بایستی از آن بی اری جویناادن زیاارا و ل ا درسح پس از لااکرا  یی  -یمقرآن کر
و ارمداد و یقاهح موریه و ارمدادی هستند که   یدین  جبار دینی هستند مهد القای اجباری هایاغوت که همان  کومح

 کنندن می دین خدا و عقل و اختیار انسان را محریف و مبدیل

سواد بیاباننرد و چوپان ی یک عرب بیهاقرآن  کلام خدا از زبان و منطق و ا ساس و مسائل و غرای  و بدبختی -439
گویند قرآن کلام محمااد اسااح می و  قیر و یقیر بنام محمد اسحن و این برمرین اعجاز و کرامح قرآن اسحن آنهائی که

و ایمان خااود را از  اندکر شد  نه خدا  این راز و هویح آشکار قرآن و عظمح و اعجازچ را درنیایته و نسبح به آن کور و
خدا از زبان محمد و محمد از زبااان خاادا سااخن   گویندنمی  سح داد  و شهامح اقرارچ را ندارند و ل ا به نفاق سخند

دار اسح ما قیامح  و قرآن عربی موجود در ن د مسلمین یقط یالی از این اسح که سخنی در  ال ن ول و ادامهگفته  
الله و کاال اسحن پس این قرآن عربی  کل کتاب گفتنوی بین خدا و محمد در آن دور  از ماریخ و در آن سرزمین  جاز

خوانند زیاارا کااه: می ی محمدی در هر عاری و در هر قومیها»آن کتاب« نیسح و مابقی یاول این کتاب را انسان
ی بعدی همان و ی و ی اسح که بارها در قاارآن ذکاار شااد  اسااح از هاو این قرآن -»رسول در خود شماسح « قرآن

جمله در سور  شوری و نجم  و این و ی محمدی اسح در قلوب مؤمنان محمدی در جریان قرون و اعاار  »خداوند 
کند آنچه که مجاز شااد  می  گوید با کسی الا از یریق و ی یا از ورای  جابی و یا از یریق رسول که و ینمی  سخن

نیاا   اسح ننن« شوری  آنچه که بر  لاج و ابن عربی و مولوی و امثالهم نازل شد نی  یاولی از قرآن محمدی اسااح و
دانستی که ایمان و کتاااب نمی و اما بر مو رو ی از خود را القاء نمودیم که ما قبل از این :آنچه که بر ما نازل شد  اسح

کنیم در صااراط مسااتقیمننن  شااوری  ماای هاادایحاچ بواسااطهرا نوری قرار دادیم که هاار کااه را خااواهیم چیسح و آن
خواهند از یریق قرآن عربی زندگی امروز خود و جامعااه را یهاام و ماادبیر و هاادایح کننااد از رو  می بنابراین کسانی که

 گرددننمی محمدی و نور قرآنی و علم کتاب و ایمان اسلامی بینانه و گمراهند و ج  یاجعه و رسوائی عایدشان
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م ااننان   سااویبهکنااد  می  آید و بر دلاات ن سااته و از زبااانت سااخنمی  کسی  سویبهاین خود قرآن اسح که    -440
کنندن هیچ ا اادی از یریااق صااریاد محااایل می   قیقح و یالبان معریح که ممامیح زندگی خود را وقف این جستجو

ادبیات عرب و یلسفه و کلام و اصول و  دیث و مفسیر قرآن  به هیچ نوری از قرآن و رو ی از محمد نرسید  اسااحن و 
یک از مفاسیر قرآن در ماریخ هیچ نور و هدایح قرآنی پدید نیامد  اسح و گوئی کااه اصاالاد چنااین مفاساایری ل ا در هیچ
ن مسئله اینسح که قرآن  و ی اسحن پس بایستی بر قلن آدمی نازل شود ما نورچ دریایح گرددن پس اندنوشته ن د 

من همه عمرم شاهد بر  ضور انسانی قدساای در دل خااویت  چنین قلبی باید محمدی شد  باشد ما لایق قرآن گرددن
رسااول خداسااح کااه: »رسااول در خااود او را شااناختم کااه   )عاج(شناختم ما بالاخر  در دیدار با امام زماننمی  بودم و او را

 دهندن این قرآن اسح که نور یکر و ذکر و عقاالنمی  معلیمای  شماسح « مفکر و ذکر و معقل را در هیچ کتاب و مدرسه
 بخ د به جستجوگر  قیقح وجود می

گ اااید می شود مرمبه و بطنی از هوچ و  واس و دل و عقل رامی الله که بر دل نازلهر مرمبه و بطنی از کتاب  -441
به ارمغان آورد بلکااه بیااان   مرئی پیچید هاشود نه اینکه یقط الفاظ و یلسفهمی  و ک ف و شهود و شنودی برمر  اصل

کند: با مطالعه و مقایسه قرآن و مورات و انجیل و اوسااتا بااه ایاان سلسااله می  مرو محمدی  مرو زلال  مراهلت را هم امّی
شااد  اسااحن علاام  مرو نیاا  عریااانی مرمر و مااادیو محسوس مرامّی بریم که در یول ماریخمی الله پیمرامن ن ول کتاب

شود ج  مرامن و بطون قرآن نیسحن رو ی هاام می  کتاب که در قرآن کریم بارها ذکر شد  که بر برخی از بندگان اعطا
 یور اسح رو  کتاب اسحنگردد نی  همینمی که بر برخی از بندگان القاء

مدرنی م  عاری ایسارگسیخته و گستاخ و متجاوز و یاقد  داقل مقوا و اراد  اخلاقی اسح و این همااان ظهااور   -442
در این عار همه نیازهای غری ی مبدیل به جنون و قهر و مو ت و مجاوز شااد  و   نفس امار  اسح و سلطنح قهارچ 

ی متعالی همچون آزادی نی  دچار هادر مر له ارضایت دچار سقوط و مباهی و بیماری اسح نه آسایت و ثبات  ارزچ
دهااد نااه می شود آنارشی م و مااو ت و ماارور و ناااامنی و یساااد رخمی همین وضعیح اسح یعنی آنجا که آزادی محقق

 لحاظبهکرد  دلیل انسان م دوج و مریه و محایلع ت و موسعه و منطق و امکاء به نفس و معامل اجتماعی  به همین 
کام هسواد  انسان بو دیکتامورمر و جبارمر اسح از انسان مجرد و یقیر و بی  مرمرامن یاسدمر و  ریصهاخلاقی و علمی ب
و متجاوزمر اسااح و الاای آخاار  یعناای هاار چااه کااه  مراسحن انسان آزادیخوا  و دموکرات  خودخوا  مررسید  قحطی زد 

کندن این یعناای عااار واژگااونی و می شود ناکامی و بدبختی اسح که رشدمی  کام رسیدگی و سعادت بی ترهامکانات ب
ی هاااواژگونسالاری  و این بدین دلیل اسح که همه محاولات این دوران آم ین و سقری و زقومی اسح همه یرآورد 

سازی و بهداشح و درمااان و بیمااه و ریااا  و سااائر انیهمادی و معنویت  مکنولوژی و آزادی و دموکراسی و برابری و ج
کنند و می  سازند و دیوانهمی  زد  و واژگونرا قحطیاچ  کنند مه آم ین و واژ  هستند  ل ا مارفیت ههازرق و برق

  انسان ماادرن را خلااع رو  و کنند برای مسخیر شیایین  مدرنی ممی ازند و او را مهیااندهوچ و  واست را از کار می
سازد ما جهنم آخرال مان را برپا می کند و مبدیل به یک شیء در خدمح شیایین و مبدیل به هی م جهنممی  زدائیاراد 

 کندن مدرنی م ظهور جهنم اسح که هی مت مردمان هستند و غ ای ان نفح اسحن

آیا براستی جهنم چیسح و دارای چه  قی در کارگا  آیرینت اسح؟ منظور عار مدرنی م اسح که ظهور جهنم  -443
از جهنم وارد ای بر یبقهای باشدن  دود شت ه ارسال اسح که ب ر در را  دوزخ اسح که در هر ه ار می  آخرال مان
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شد  که اینک در سرآغاز ه ار  هفتم که از  دود چهار قرن پیت آغاز شد  بر یبقه هفااتم دوزخ وارد شااد  اسااح کااه 
ین یبقه دوزخ اسح و در عین  ال در انتهای آن و بر درواز  خروجت قرار داردن که مرمرین و آم ینیبقه آخر و عمیق

بنیاااد -خوانیم که گرو  اندکی از متفکرین خااودمی را برزخآستانه این خروج همان پسامدرنی م و نیهیلی م اسح که آن
همچون نیچه  هوسرل  هایدگر و دینرانن و اندکی هم از این مر له عبور کرد  و بر  اندغرب م غول گ ایت آن بود 
ربن و امثالهم  این اقدام از غاارب آغاااز شااد  چاارا کااه مماادن وهمچون ماسینیون و ک  اندآستانه جنات نعیم قرار گریته

غرب نخستین ممدنی اسح که بر یبقااه هفااتم جهاانم وارد شااد  و خااود باعااث و بااانی آن اسااح و لاا ا بااه ماهیااح آن 
خودآگاهی داردن جهنم قلمرو بایستی هستی اسح چرا که آدم در به ح ازلی نتوانسح  ق و قدر هستی مختار را ادا 
کند و ل ا از آن بیرون شد و بر جهنم زمین وارد گردید و یرزندانت ما به امااروز همااه مراماان ایاان وادی بایسااتی را یاای 

و عار جدید که عااار ورود   جهنم را وادی جبرها و بایدها خواند  اسحن  )ص(که رسول اکرم  یورهمانن  اندیریق کرد 
باشااند و لاا ا جملااه از می  ی اشااد بایسااتیهاسح که آئین و یلساافههایبقه هفتم جهنم اسح عار ایدئولوژی  رب ر ب

ی شاادیداد پلیساای و جبااار و امنیتاای و ساارکوبنرانه و هاااو با  اکمیح  اندیریق انقلابات خونبار بر این عرصه وارد شد 
دهدن این همان قلمرو یاغوت اسح که خداوند در کتابت می  ی شیطانی در این یبقه از جهنم ادامه  یاتهادسیسه

 مؤمنان را شدیداد از پیرویت نهی کرد  اسحن

جهنم   ق هستیِ بایستی و جبر هستی و اراد  جبار خدا بر مردمان کایری اسح که  ق وجود را انکار نمود    -444
ن جهنم مانع نابودی ب ر آخرال مان اسحن این همان  ق مدرنی م اسح در جباار مکنولااوژی م اندو روی به نابودی کرد 

 که جبر آمت قهر خداسح که  اصل مکر و کفر و یساد ب ر با ر مح اوسح و  ق اختیار 

 خااالص از ممامیااح خیاار و شاار آن جهااح دیاان خااالص و ا اادیح ذاتای  پس از این یبقه از دوزخ ج  با موبااه  -445
 موان خارج شد نمی

مرین رو ین و بیمرین و ثقیلمراسح یعنی عرصه مجربه و یهم ب ر از پسح  ی السایلینجهنم قلمرو درکات اسفل -446
 مانااد و آنانکااه از ایاان قلماارو خااروجنمی و مرگبارمرین وجه  یات و هستی خویت اسحن و ل ا راهی جاا  خااروج باااقی

قدرت علم یی یک و شیمی و بهشوند  می  گردند و یسیلمی  ین یبقات دوزخ زمین مرکین و مسخمرکنند در پسحنمی
گردد و خود مبدیل می ین یبقات زمین بایته و مرکینمریعنی جان ان در مار و پود سخح ای نفح و ژنتیک و علوم ذر 

 شوندنمی به هی م جهنم

از انتخاب ب ر کایر اسح در وادی وجااود  ای باید درک کرد که جهنم نی  مرمبه -»و آنانکه کفر گ یدندننن« قرآن  -447
الدین  تی در یبقه هفتم دوزخ هاام  کمفرماسااح چاارا جود جبری و مجبورانه  لااکرا  ییانتخاب جبارانه وجود یا و

دانیم کااه پاایت روی انسااان می و درجامت را مجسم دین  هستی  که دین همان را  وجودیابی اسح و ل ا ما کل جهان
سح که کایر و مؤمن همااه را هاشود که قیامح کبرا هم عاقبح و انتهای همه را می  به خدا منتهی  هااسحن و همه را 

را باور نمود  و به  یات پااس شرط آنکه آنهوضو  آمد  اسح بهرساند  همه ارکان این واقعه در قرآن کریم بمی  به خدا
یرمایااد کااه پااس از می  ی دینری ادامااه دارد و لاا اهااز مرگ موکول نکنیم زیرا پس از مرگ هم همین زندگی در قالن

 گویند: اینجا هم که همچون دنیاسح می مرگ
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قرآن کتاب زندگان اسح نه اموات  و ل ا همه آیات و گ ارشات آن مربوط به همین  یات خاااکی در دنیاسااح و   -448
 تی  وادث مربوط به قیامح کبرا نی  برای عاریان در همین دنیا نی  قابل درک و شهود اسحن ل ا هاار دسااته از آیااات 

باشد و گ ارشامی از وجو  پنهان و آشکار مجربیات انسان در جهااان  و می  قرآنی مختص گروهی از مردمان روی زمین
امفاقاد سور  ر من که مختص اموات شد  اسح مماماد  وادث خلق جدید انسان در آخرال مان اسح از وجااه به ااح و 
 دوزخت از برای کایران و مؤمنان   تی قاص انبیای سلف نی  در مرامن سیر و سلوک عریااانی باارای اهلاات محقااق

از باارای  جمله موویات زند  عریانی )ص(شودن از قاه آدم و  وا و ابلیس ما  وادث نبوت رسول خامممی  یابد و موویلمی
اهل معریح اسح در زندگانی همین دنیا  قرآن کتاب خودشناسی انسان مؤمن و عارف اسح و شناسنامه عریانی او در 

یردی در چهارد  قرن پیت در  جاز اسح که مخاین همعریتت ما به یقین برسدن محمد که یک یرد معلوم و منحارب
خداوند در قرآن قرار گریته اسح ما قیامح در نفوس مؤمنانت دارای همین خطابح الهی اسح بسته به شرایط و مقااام 

از هویح و رو  محماادی اسااح بااه  قیقااح و نااه مثااال و مجاااز  ای  در هر زمان و مکانی  هر مؤمنی جلو   یهر مؤمن
محمد در قلوب همه مؤمنانت ما قیامح محل ن ول قرآن اسح که یال اول این قرآن همان قرآن عربی اسااحن و ایاان 

 انسااان  گونااهبدینشااود و  می  کند و بااه خلااق محماادی آیریااد می  خواند و بیانمی  ن ول را هر مؤمنی به زبان خودچ
گرددن این عین واقعه سور  ر من اسحن کسی که قرآن را در همین جهان بااازخوانی نکنااد هنااوز محماادی ن ااد  می

اسحن کسی که شناسنامه قرآنی خود را نیایته هنوز بر قرآن وارد ن د  اسح  تی اگر مفسر قرآن باشد و قاارآن را از باار 
 اندی ااد گااوئی کااه قاارآن را در ذهاانت بااازخوانیمی که چااون در امااور جهااان سحبخواندن انسان مؤمن قرآنی کسی ا

خویت بیان کنااد یکاای از قائمااان   زبان زمانهرا بکندن و این زمینه واجبی برای خلق جدید انسان اسحن و چون آنمی
محمد اسح و با امام زمان مح ور اسح و کالبد خاکی امام  امام زمان  باین هر مؤمن قرآنی اسح و ظهور معنای آل

 اوسحن

ح و انسان آیا براستی معنا و معنویح چیسح و انسان معنوی چنونه موجودی اسحن اینکه امام  معنای الله اس  -449
و ادعاهااای دیناای و عریااانی و یلساافی و  هاااآیا معنویح   رف معنای امام اسح یعنی چه؟  هممحمدی در آخرال مان  

شاعرانه و عاشقانه اسح؟ آیا معنا همان  رف غیرزمینی و غیرمادی اسح؟ اصاالاد معنااا چااه ارمبااایی بااا  اارف دارد؟ 
وقتی کسی بتواند ادراک  سی و یهم قلبی خود را به دینران منتقل کند انسان معنوی اسح یعنی انسانی در جریان و 

ی این انتقال کلام اسح: انسان جامد و محبوس در خوی تن و انسان جاااری و هاکه یبعاد یکی از روچ  صا ن رو  
 سیال و پرند  و یراروند   انسان مادی و انسان معنوی 

در هفح زمین و هفح آسمان  ج  انسان چی ی نیسحن هر موجودی در عااالم ذر  و کاار  از جمااادی و نبااامی و   -450
و  شناساایو کیهان شناساای یوانی یااک انسااان اسااح و کاال جهااان هسااتی نیاا  یااک انسااان اسااحن بنااابراین هستی

آید و مااابقی وهاام و نمی  الهی  اصل  شناسی قیقی ج  از یریق انسان  شناسیو ستار   شناسیو ذر   شناسی یوان
 جنون و جهل اسحن

ی هاااقرآن کریم در یک کلام چی ی ج  معریح انسانیح الهی و الهیح انسانی و شر   قوق و آداب و  کمح  -451
موان یطرماد در هر زمااان و مکااانی کلیااه  قااوق و قواعااد زناادگی می  آن نیسحن و آنکه این  ق را در کتاب خدا دریایح

قرآن کااریم معااداد آیااات و مااواردی کااه در بیااان یردی و اجتماعی و معی تی خود را درک و استنباط کند وگرنه در کل 
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هم یقط به مثال آمااد  اسااح کااه هاایچ کند که آننمی   دود و ا کام شرعی نازل شد  از معداد انن تان دسح مجاوز
 کمی قطعی از این آیات قابل استخراج نیسح مثل ا کام ازدواج و یلاق و ارث و قااص و سرقح و زکات که اکثااراد 
مواردی خاص هستندن قرآن کتاب خواندن و مفکر و موویل اسح که بارها در آن موصیه شد  اسح و مطلقاد موصیه ن د  
که بایستی از این کتاب ایاعح عملی کرد و نسخه عملی در زندگی استخراج نمااود بلکااه مکاارراد آمااد  کااه بایسااتی از 
رسولان پیروی کرد و اولیای الهی  قرآن کتاب معنویح و معنا شدن انسان و موویل انسان بااه اللااه اسااحن و ایاان واقعااه 
کاملاد باینی و یکری و ذکری و عقلی و رو انی اسااح نااه اقتاااادی و سیاساای و  قااوقی و ج ائاای و یناای و یباای و 
معی تی  آنچه که یقه اسلامی نامید  شد  اسح هیچ ربطی به قرآن و  تی سنح رسول و امامااان ناادارد و از بطاان و 

 متن  کومح بنی عباس سربرآورد  اسح که  کومتی یاغومی و پلید و ستمنر و خام خدا و رسول و امامان بودن 

منهائی آخرین گوهرم معنویح و معنای ابدی انسان در جهان اسح زیرا انسان رو  خداسح محبوس در ماان در   -452
که موانسح این منهائی رو  را به سرچ مه آن یعنی خداوند در ذات خود متال ساخته و با او السایلین  هردرک اسفل

 گرددنمی نیازبی شود و از عالم و آدممی در معامل و گفتنو قرار گیرد از منهائی نجات یایته و بر معنویح جهان وارد

مواند با دینران و خاصه ن دیکانت رابطه معنوی داشااته باشااد کااه منهااائی خااود را بااه ذات می آدمی در صورمی  -453
ای شود و این ارمبایی معنوی اسح که رابطهمی با ذات همه مردمان نی  مربوط صورتاینا دی گر  زد  باشد که در 

 یابندنمی الهی اسحن و مردم در رابطه با چنین کسی از  س منهائی مرگبار نجات

اسااح و نهایتاااد یکااه و منهااای  خداشناساای در یااک کلمااه  درک ذات منهااائی خوی ااتن و الحاااق بااه ایاان ذات -454
شدن و در ذات هستی جاری گ تن و با خدای جهان پیوستن در هر چیاا ی و کساای  امااام مظهاار کاماال ایاان مطلق

دن هراس از منهائی در یابمی معناسحن و انسان آخرال مان در رابطه با امامت از منهائی ی ایند  و نابودکنند  خود نجات
 العلل همه جنون و جنایات ب ر اسحنعار ما علح

مواند دینری را از منهائی برهاند ج  امام زمان و اولیااای نمی  کسهیچشوند و  می  در آخرال مان همه مک و منها  -455
 او که ملحق به ذات هستی و جاری در جان جهانند 

و کلام آخر این دیتر اینکه آیا بالاخر  مکلیف یک مؤمن عارف در این دوران بین سنح و مدرنیته چیسح؟ بااین   -456
که نه نماز و روز   یورهماندینی  بی دینی  زیرا نه سنح  دین اسح و نه مدرنیته همبی  سنح و مدرنیته نه بین دین و

یااا موانااد مااؤمن باشااد می زبان دینر یک اهل شرع و عبااادات هاامهو  ج ن ان ایمان اسح و نه یقدانت ن ان کفر  ب
مواند مؤمن باشد یا کااایر  دیناار ن ااان کفاار و ایمااان می  کایر  یک انسان یاقد این علائم عبادی و بلکه شرابخوار هم

ظاهر نیسح و این از ویژگی عار مدرنیته اسحن این امر یکی از عوامل مهم منها شدن انسان آخرال مان اسحن ایاان هب
بسیار مهم و مقدس در عار ماسح که ج  خاادا پنااا  و ای منهائی نفس نایقه و وجدان و ادارک و عقل اسح که واقعه

بنیادچ رجوع کندن ایاان از عواماال اساساای -دارد که به عقل خودگ ارد و انسان را وامینمی  یاور قابل اعتمادی باقی
 سااویبهسااازد و ب اار را می اعتبااار و پااوچبی وقوع نیهیلی م عقلی و وجدانی اسح که سنح و مدرنیته را به یک انااداز 

 کندن انسان مدرن ما از این هاار دو نناا رد بااه ممااام و کمااال  را  خااروج و نجااات رامی  خروج از ماریخ وسوسه و دعوت
یابد که سمح نور امام زمان اسح که این نور از درب دعای اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل یاارجهم باار نمی
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د نور مجلی امام از همااان مابد زیرا چون الله بر محمد و آل محمد که در دل مؤمن اسح ورود و صلوة کنمی قلن داعی
 مابد و این همان یرج امام اسح که نه ماریخی اسح و نه مدرن  این یرج درب جنات نعیم را در مقابل اهلتدل برمی

معنای گ ایت درب ارض ملکوت که قلمرو زندگی امااام و هشود و این نجات اسح و یرج بمی گ اید که بر آن واردمی
 اولیای اوسحن این همان یرج هوچ و  واس اسح در پهنای هستی لامتناهی 

  علی اکبر خانجانی                                                                                                                                                                             
                                            01/06/1398 -بار                                                                                                                                                                             

            


